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  یک هزار حدیث در یک صد موضوع

  

  هادى موحدى:  نویسنده

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  مقدمه

بعد از قرآن مجید که آخرین کتاب آسمانى است ، راهنماى ما سـنت رسـول   
است و این همان دو گوهر ارزشمند است که بعد ﷕و ائمه معصوم  ﷑اکرم 

به یادگار مانده ، و با چنگ زدن به این دو هرگز گمـراه   ﷑از رحلت پیامبر 
در این باره از طرف پیامبر گرامى اسلام و ائمه هـدى صـلوات االله   . نخواهیم شد

علیهم جهت حفظ و نگهدارى و تعلیم و تعلم و عمل بـه احادیـث تاکیـد بسـیار     
در وصایاى خـود بـه    ﷑کرم شده و بدان تشویق نموده اند چنان که رسول ا

  :مى فرمایند ﷒امیرالمؤ منین على 
یا على ، من حفظ من امتى اربعین حـدیثا یطلـب بـذلک وجـه االله عزوجـل      
والدار الاخرة حشره االله یوم القیامۀ مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصـالحین  

  و حسن اولئک رفیقا؛
  2/157/7وار بحار الان
هر کس از امتم چهل حدیث را حفظ کند که به آن وسیله ، رضـاى  : اى على 

خدا و آخرت را طلب نماید خداوند در قیامت او را با پیامبران ، صدیقین ، شهدا 
  .و صالحین مهشور مى نماید و اینان چه خوب رفقایى هستند

  :همچنین از آن حضرت روایت شده که فرمود
  ى اربعین حدیثا من السنۀ کنت له شفیعا یوم القیامۀ ؛من حفظ على امت

  18/67/58وسائل الشیعه 
هر کس براى امتم چهل حدیث از سنت حفظ کند من در قیامت از او شفاعت 

  .خواهم کرد
  :آمده است  ﷒و در فرمایش امام صادق 
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فقیها و لم  من حفظ من شیعتنا اربعین حدیثا بعثه االله عزوجل یوم القیامۀ عالما
  یعذبه ؛

  2/153/1بحار الانوار 
هر کس از شیعیان ما چهل حدیث حفظ نماید خـداى عزوجـل او را در روز   

  .قیامت ، عالم و فقیه مبعوث مى کند و عذابش نخواهد کرد
این همه انگیزه اى شد تا این حقیر به جمع آورى و دسته بنـدى یـک هـزار    

امیـد  . ه حدیث باشد اقدام نمـایم  حدیث در صد موضوع که هر موضوع شامل د
  .آن است بعد از این مجموعه ، توفیق خدمتى دیگر نصیب گردد

از خداوند متعال حکیم داناى مهربان ، توفیق درك آیات و احادیـث و عمـل   
  .به آنها را براى خود و دیگران خواستارم 

بهـره    امیدوارم خوانندگان گرامى حقیر را از انتقادها و پیشنهادهاى خـویش  
  .مند سازند

  هادى موحدى
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  خداشناسى - 1

  : ﷒امام على )1(
  )1(ما یسرنى لومت طفلا و ادخلت الجنۀ ولم اءکبر فاءعرف ربى عزوجل ؛ 

دوست ندارم که در کودکى از دنیا مى رفتم و وارد بهشت مى شدم و بـزرگ  
  .نمى شدم تا پروردگارم ، عزوجل ، را بشناسم 

  : ﷑رسول اکرم )2(
اءفضل الاعمال العلم باالله ان العلم ینفعک معه قلیل العمل و کثیره و ان الجهـل  

  )2(لاینفعک معه قلیل العمل و لا کثیره ؛ 
بهترین اعمال ، خداشناسى است ، زیرا با وجود علم و معرفت ، علم ، کم یـا  

عمل ، نـه انـدکش   ) ت به خدانسب(زیاد تو را سود مى بخشد اما با وجود نادانى 
  .تو را سود مى بخشد و نه بسیارش 

  : ﷒امام على )3(
ولو ضربت فى مذاهب فکرك لتبلغ غایاته ما دلتک الدلالۀ الا على اءن فـاطر  
النملۀ هو فاطر النخلۀ لدقیق تفصیل کل شى ء و غامض اختلاف کل حـى و مـا   

  )3(الجلیل و اللطیف و الثقیل و الخفیف و القوى و الضعیف فى خلقه الا سواء؛ 
اى آن رسى ، هـیچ دلیلـى   اگر راههاى اندیشه ات را در نوردى تا به پایانه ه

تو را جز به این رهنمون نشود که آفریننده مورچه همان آفریننده درخت خرمـا  
است و این به سبب دقت و ظرافتى است که جداسازى هر چیزى از چیز دیگـر  
و پیچیدگى و تنوعى است کـه در هـر موجـود زنـده اى بـه کـار رفتـه اسـت         

رومنـد و نـاتوان ، همگـى در    موجودات بزرگ و کوچک ، سنگین و سبک و نی
  .آفرینش براى خداوند یکسانند
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  : ﷒امام رضا )4(

انما قلت اللطیف ، للخلق اللطیف و لعلمه بالشى ء اللطیف اءلاترى الـى اءثـر   
صنعه فى النبات اللطیف و غیر اللطیف و فى الخلق اللطیف من اءجسام الحیـوان  

هما ممـا لایکـاد تسـتبینه العیـون بـل      من الجرجس والبعوض و ما هو اءصغر من
لایکاد یستبان لصغره الذکر من الانثى والمولود من القدیم فلما راءینا صغر ذلـک  

  )4(علمنا اءن خالق هذا الخلق لطیف ؛ ... فى لطفه 
گفتم لطیف است ، چون هم موجودات لطیف آفریده و هم به چیزهاى ظریف 

را در گیاهان ظریف و غیر ظریف و در  آیا نشانه آفرینش او. و ریز آگاهى دارد
پیکرهاى ظریف و ریز جاندارانى چون کک و پشه و کـوچکتر از اینهـا را نمـى    
بینى که تقریبا به چشم دیده نمى شوند و از بس ریزند و نر و ماده آنها و نـوزاد  

پس چون ریـزى و ظرافـت   . و کهن زادشان از یکدیگر تشخیص داده نمى شوند
  .پى بردیم که آفریننده این موجودات نیز لطیف است ... دیم این چیزها را دی

  : ﷑رسول اکرم )5(
ان االله خلق یوم خلق السماوات و الارض مائۀ رحمۀ کل رحمۀ طباق ما بـین  
السماء والارض فجعل منها فى الارض رحمۀ فبها تعطف الوالـدة علـى ولـدها و    

ض و اءخر تسعا و تسعین فـاذا کـان یـوم القیامـۀ     الوحش و الطیر بعضها على بع
  )5(اءکملها بهذه الرحمۀ ؛ 

خداوند روزى که آسمان و زمین را آفرید، صد رحمت بیافرید که هر یک از 
آنها میان زمین و آسمان را پر مى کند و یکى را در زمین قرار داد تا بـه وسـیله   

نـدگان بـه یکـدیگر    آن مادر به فرزند محبت مى کنـد و حیونـات وحشـى و پر   
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ماءنوسند و نودونه رحمت را نگه داشته و همین که روز قیامت شـود ایـن یـک    
  .رحمت را نیز بر آنها مى افزاید

  : ﷒امام صادق )6(
ولم احتجـب عـنهم و اءرسـل الـیهم الرسـل ؟      : و قد ساءله ابن اءبى العوجاء

ءك ولـم تکـن و   ویلک و کیف احتجب عنک من اءراك قدرته فى نفسک ؟ نشا
وما زال یعد على قدرته التى هـى فـى   ... کبرك بعد صغرك و قواك بعد صعفک 

  )6(نفسى التى لا ادفعها حتى ظننت اءنه سیظهر فیما بینى و بینه ؛ 
چرا خداوند خـود را از مـردم در پـرده    : در پاسخ ابن ابى العوجاء که پرسید

واى بر تو کسى که قدرتش : دداشت و آن گاه پیامبران را سویشان فرستاد؟ فرمو
را در وجود تو نشان داده چگونه خود را از تو پوشیده داشته است ؟ تـو را کـه   

... نبودى پدید آورد، کوچک بودى بزرگت کرد، ناتوان بـودى توانایـت گردانیـد   
حضرت پیوسته مظاهر قدرت خـدا را کـه در وجـود مـن اسـت و نمـى تـوانم        

یى که خیال کردم خداوند بزودى میان مـن و  منکرشان شوم برایم برشمرد تا جا
  .او ظاهر خواهد شد

  : ﷒امام على )7(
و لا یعزب عنه عدد قطر الماء و لا نجوم السماء و لا سوا فى الریح فى الهواء 
و لا دبیب النمل على الصفا و لا مقیـل الـذر فـى اللیلـۀ الظلمـاء یعلـم مسـاقط        

  )7(الاءوراق و خفى طرف الاءحداق ؛ 
شما قطره هاى آبها و ستارگان آسمان و ذرات گردوغبار پراکنـده در هـوا و   
حرکت مورچه برسنگ و خوابگاه مورچگان در شب تاریک بر او پوشیده نیست 

  .و محل ریزش برگها و بر هم خوردن پلکها را مى داند
  : ﷒امام على )8(
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فتین و خواطر رجم الظنون عالم السر من ضمائر المضمرین و نجوى المتخا... 
  )8(؛ ...و عقد عزیمات الیقین 

خدا داناست به هر رازى که مردم بـه دل داشـته انـد، و بـه نجـواى آهسـته       
رازگویان و به هر گمان که در خاطرى نهفته است و به هر تصمیمى کـه از روى  

  .یقین گرفته شود
  : ﷒امام على )9(

  )9(مساءلۀ ؛  اءعلم الناس باالله اءکثرهم له
  .خداشناس ترین مردم پر درخواست ترین آنها از خداست 

  : ﷒امام على )10(
  )10(ینبغى لمن عرف االله سبحانه اءن لا یخلو قلبه من رجائه و خوفه ؛ 

کسى که خداى سبحان را مى شناسد، شایسته است دلش از بیم و امید بـه او  
  .خالى نباشد
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  یاد خدا - 2

  
  : ﷒امام على )1(

  )11(:الذکر یونس اللب و ینیر القلب و یستنزل الرحمۀ 
یاد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى کند و رحمت او را فـرود  

  .مى آورد
  : ﷒امام على )2(

  )12(اذکروا االله ذکرا خالصا تحیوا به اءفضل الحیاة و تسلکوا به طرق النجاة ؛ 
خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگى را داشته باشید و با آن راه نجات و خدا را 

  .رستگارى را بپیمایید
  : ﷑رسول اکرم )3(

من اءطاع االله عزوجل فقد ذکر االله وان قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن ؛ 
)13(  

هر چنـد نمـاز    هر کس خداى عزوجل را اطاعت کند خدا را یاد کرده است ،
  .خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندنش اندك باشد

  : ﷒امام صادق )4(
  )14(ذکر االله عند ما اءحل و حرم ؛ : -) لذکر االله اءکبر: (فى قوله تعالى 

به یاد خدا بـودن در هنگـام روبـه رو    : -» یاد خدا بزرگتر است«درباره آیه 
  .شدن با حلال و حرام 

  : ﷒قر امام با)5(
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کاءن المومنین هم الفقهاء اءهل فکرة و عبرة ، لم یصمهم عن ذکر االله ما سمعوا 
  )15(بآذانهم ولم یعمهم عن ذکر االله ما راءو امن الزینۀ ؛ 

و اهل اندیشـیدن و پنـدگرفتن   ) فرزانگان دین فهم(گویا مومنان همان فقیهان 
یاد خـدا کـر نمـى کنـد و     ) شنیدن(شنیده هاى دنیوى ، گوش آنها را از . هستند

  .زرق و برق دنیا چشم آنان را از یاد خدا کور نمى گرداند
  : ﷒امام صادق )6(

یا موسى ، لاتنسنى على کل حال و  ﷒اءوحى االله عزوجل الى موسى : قال 
وب ؛ لا تفرح بکثرة المال ، فان نسیانى یقسى القلوب ، ومع کثرة المال کثرة الـذن 

)16(  
  اى موسى در هیچ حالى مـرا فرامـوش   : خداى عزوجل به موسى وحى کرد

نکن و به ثروت زیاد شاد نشو، زیرا از یاد بردن من دلهـا را سـخت مـى کنـد و     
  .همراه ثروت زیاد، گناهان زیاد است 

  : ﷒امام سجاد )7(
ان قسوة البطنۀ و فترة المیلۀ و سکر الشبع و عزة الملک مما یثـبط و یبطـى ء   

  )17(عن العمل و ینسى الذکر؛ 
پرخورى و سستى اراده و مستى سیرى و غفلت حاصل از قدرت ، از عوامل 

  .را از یاد مى برد) خدا(بازدارنده و کنترل کننده در عمل است و ذکر 
  : ﷒امام سجاد )8(
من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فـوز للشـاکرین و یـا مـن طاعتـه       یا

  )18(للمطیعین ، صل على محمد و آله واشغل قلوبنا بذکرك عن کل ذکر؛ 
اى آن که یادش مایـه شـرافت و بزرگـى یـاد کننـدگان اسـت و اى آن کـه        

اسـت و اى آن کـه   ) بر نعمتهـا (سپاسگزاریش موجب دست یافتن سپاسگزاران 
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رداریش سبب نجات فرمانبرداران است ، بر محمد و آل او درود فرسـت و  فرمانب
  .با یاد خود دلهاى ما را از هر یاد دیگرى بازدار

  : ﷒امام باقر )9(
ذکر اللسان الحمد والثناء و ذکر النفس الجهد والعنـاء و ذکـر الـروح الخـوف     

عظیم والحیاء و ذکر المعرفـۀ  والرجاء و ذکر القلب الصدق و الصفاء و ذکر العقل الت
  )19(التسلیم والرضا و ذکر السر الرویۀ واللقاء؛ 

ذکر زبان حمد و ثناء، ذکر نفس سختکوشى و تحمل رنج ، ذکـر روح بـیم و   
امید، ذکر دل صدق و صفا، ذکر عقل تعظیم و شرم ، ذکر معرفت تسلیم و رضا و 

  .ذکر باطن مشاهده و لقا است 
  : ﷑رسول اکرم )10(

یقول االله عزوجل اذ کان الغالب على العبد الاشتغال بى ، جعلت بغیتـه ولذتـه   
فى ذکرى فاذا جعلت بغیته ولذته فى ذکـرى عشـقنى و عشـقته فـاذا عشـقنى و      
عشقته رفعت الحجاب فیما بینى و بینه و صیرت ذلک تغالبا علیه لایسهو اذا سها 

  )20(نبیاء اولئک الابطال حقا؛ الناس اولئک کلامهم کلام الا
هر گاه یاد من بر بنده ام غالب شود، خـواهش و  : خداى عزوجل مى فرماید

خوشى او را در یاد خود قرار دهم و چون خواهش و خوشى او را در یاد خـود  
قرار دهم عاشق من شود و من نیز عاشق او گردم و چون عاشق یکدیگر شـدیم  

م و عشق خـود را بـر جـان او چیـره گـردانم ،      حجاب میان خود و او را بر دار
چندان که مانند مردم دچار سهو و غفلت نمى شود، سخن اینان سـخن پیـامبران   

  .است ، اینان براستى قهرمانند
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  رابطه با خدا - 3

  
  : ﷒امام على )1(

بسم االله الرحمن الرحیم فانـه  : ان العبد اذا اراد ان یقراء اءو یعمل عملا فیقول 
  )21(یبارك له فیه ؛ 

هر گاه بنده اى بخواهد چیزى بخوانـد و یـا کـارى انجـام دهـد و بسـم االله       
  .الرحمن الرحیم بگوید در کارش برکت داده مى شود

  : ﷒امام صادق )2(
حقا هـو    فى راحۀ الابد والعیش الدائم الرغد والمفوض  المفوض اءمره الى االله

  )22(العالى عن کل همه دون االله تعالى ؛ 
کسى که کارهاى خود را به خدا بسپارد همواره از آسایش و خیر و برکت در 
زندگى برخوردار است و واگذارنده حقیقى کارها به خدا، کسى اسـت کـه تمـام    

  .همتش به سوى خدا باشد
  : ﷒لى امام ع)3(

  )23(من اءصلح فیما بینه وبین االله اءصلح االله فیما بینه وبین الناس ؛ 
هر کس رابطه اش را با خدا اصلاح کند، خداوند رابطه او را با مردم اصـلاح  

  .خواهد نمود
  : ﷑رسول اکرم )4(

ظر الى قلوبکم و اءعمالکم ان االله لاینظر الى صورکم و لا الى اءموالکم وانما ین
  )24(؛ 
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خداوند به شکل شما و اموال شما نگاه نمى کند بلکه به دلهـا و اعمـال شـما    
  .توجه مى نماید

  : ﷒امام على )5(
طوبى لمن اءخلص الله عمله وعمله وحبه وبغضه واءخذه وترکه وکلامه وصمته 

  )25(وفعله وقوله ؛ 
علم ، دوستى ، دشمنى ، گرفتن ، رهاکردن ، خوشا به سعادت کسى که عمل ، 

  .سخن ، سکوت ، کردار و گفتارش را براى خدا خالص گرداند
  : ﷒امام على )6(

  )26(من ترك الله سبحانه شیئا عوضه االله خیرا مما ترك ؛ 
هر کس به خاطر خداى سبحان از چیزى بگذرد، خداوند بهتر از آن را بـه او  

  .عوض خواهد داد
  : ﷑رسول اکرم )7(

اللهم ارزقنى حبک وحب من یحبک وحب مـا یقربنـى الـى حبـک واجعـل      
  )27(حبک اءحب الى من الماء البارد؛ 

خدایا روزى کن مرا محبت خودت و محبت دوستدارانت را و محبـت آنچـه   
مرا به تو نزدیک مى کند و محبت خودت را نزد من از آب خنـک محبـوب تـر    

  .دان گر
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )28(لیس من عبد یظن باالله خیرا الا کان عند ظنه به ؛ 
بنده اى نیست که به خداوند خوش گمان باشد مگر آنکه خداونـد نیـز طبـق    

  .همان گمان با او رفتار کند
  : ﷑رسول اکرم )9(
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  )29(رت ینابیع الحکمۀ من قلبه على لسانه ؛ من اءخلص الله اءربعین صباحا ظه
هر کس چهل روز خود را براى خدا خالص کند چشمه هاى حکمت از قلب 

  .وى بر زبانش جارى مى شود
  : ﷒امام صادق )10(

  )30(من استخار االله راضیا بما صنع االله له خار االله له حتما؛ 
خواسته راضـى باشـد، خداونـد    هر کس از خدا خیر بخواهد و به آنچه خدا 

  .حتما براى او خیر خواهد خواست 
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  قرآن - 4

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

ان البیت اذا کثر فیه تلاوة القرآن کثر خیره واتسع اهله واضـاء لاهـل السـماء    
  )31(کما تضى ء نجوم السماء لاهل الدنیا؛ 

ود، خیر آن بسیار گردد و بـه اهـل   خانه اى که در آن قرآن فراوان خوانده ش
آن وسعت داده شود و براى آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسـمان بـراى   

  .زمینیان مى درخشند
  : ﷑رسول اکرم )2(

الا من تعلم القرآن وعمله وعمل بما فیه فاءنا له سائق الى الجنـۀ ودلیـل الـى    
  )32(الجنۀ ؛ 

قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد و به آنچه در قـرآن  بدانید هر کس 
  .است عمل کند، من جلودار و راهنماى او به سوى بهشت هستم 

  : ﷑رسول اکرم )3(
یا بنى لاتغفل عن قراءة القرآن فان القرآن یحیى القلب وینهـى عـن الفحشـاء    

  )33(والمنکر والبغى ؛ 
ن قرآن غافل مباش ، زیرا که قرآن دل را زنده مى کنـد و از  فرزندم از خواند

  .فحشاء و زشتى و ستم باز مى دارد
  : ﷑رسول اکرم )4(
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ان اردتم عیش السعداء وموت الشهداء والنجاة یوم الحسرة والظل یوم الحرور 
الشـیطان و   والهدى یوم الضلالۀ فادرسوا القرآن فانه کلام الرحمـان و حـرز مـن   

  )34(رجحان فى المیزان ؛ 
، سـایه  )قیامـت (اگر زندگى سعادتمندان ، مرگ شهیدان ، نجات روز حسرت 

روز سوزان و هدایت در روز گمراهى را مى خواهید، قرآن را یاد بگیرید کـه آن  
سخن خداى مهربان است و سپرى است در مقابل شیطان و سنگینى در تـرازوى  

  .اعمال 
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )35(اصدق القول وابلغ الموعظۀ واحسن القصص کتاب االله ؛ 
) قـرآن (راست ترین سخن ، رساترین پند و زیباترین حکایت ، کتـاب خـدا   

  .است 
  : ﷑رسول اکرم )6(

جمیع ما من قراء القرآن ابتغاء وجه االله وتفقها فى الدین کان له من الثواب مثل 
  )36(.اعطى الملائکۀ والانبیاء والمرسلون 

هر کس براى کسب رضایت خدا و آگاهى در دین قرآن بیاموزد، ثوابى مانند 
  .همه آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده ، براى اوست 

  : ﷒امام على )7(
  )37(من عمل به سبق ؛ ... علیکم بکتاب االله 

کسى که بـه آن عمـل کنـد از همـه     )... قرآن(اد رجوع به کتاب خدا بر شما ب
  .پیشى مى گیرد

  : ﷒امام على )8(
  )38(الا ان فیه مایاءتى والحدیث عن الماضى ودواء دائکم ونظم ما بینکم ؛ 
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آگاه باشید که دانش آینده ، اخبار گذشته و درمان دردهایتـان و نظـم میـان    
  .شما در قرآن است 

  : ﷒امام على )9(
ان القرآن ظاهره انیـق وباطنـه عمیـق لاتفنـى عجائبـه و لا تنقضـى غرائبـه        

  )39(ولاتکشف الظلمات الا به ؛ 
براستى که قرآن ظارهش زیباست و باطنش عمیق ، عجایبش پایـان نـدارد،   
اسرار نهفته آن پایان نمى پذیرد و تاریکى هاى جهل جز بوسیله آن رفع نخواهد 

  .شد
  : ﷒امام صادق )10(

  )40(من لم یعرف الحق من القرآن لم یتنکب الفتن ؛ 
  .هر کس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد، از فتنه ها برکنار نمى ماند
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  پیامبر - 5

  
  :فى المناقب لابن شهر آشوب )1(

قبل المبعث موصوفا بعشرین خصـلۀ مـن خصـال الانبیـاء،      ﷑کان النبى 
کان نبیا اءمینا، ! لوانفرد اءحد باءحدها لدل على جلاله ، فکیف من اجتمعت فیه ؟

صادقا، حاذقا، اءصیلا، نبیلا، مکینا، فصیحا، نصیحا، عاقلا، فاضلا، عابدا، زاهـدا،  
ا، موافقـا، مرافقـا، لـم    سخیا، کمیا، قانعا، متواضعا، حلیما، رحیما، غیـورا، صـبور  

  ) 41(یخالط منجما و لا کاهنا ولاعیافا؛ 
پیش از آن که مبعوث شود، بیست خصلت از خصلت هاى  ﷑پیامبر خدا 

پیامبران را دارا بود که اگر فردى یکى از آنها را داشته باشـد، دلیـل بـر عظمـت     
شد، آن حضـرت پیـامبرى امـین ،    اوست چه رسد به کسى که همه آنها را دارا با

راستگو، ماهر، اصیل ، شریف ، والامقام ، سخنور، خیرخواه ، خردمند، بافضیلت 
، عابد، زاهد، سخاوتمند، دلیـر و جنگـاور، قـانع ، فـروتن ، بردبـار، مهربـان ،       

، )قائل به تـاءثیر سـتارگان  (غیرتمند، صبور، سازگار و نرمخو بود، با هیچ منجم 
  .گویى همنشین نبودغیب گو و پیش 

  : ﷒امام على )2(
) اءمضـى (طبیب دوار بطبه قد اءحکم مراهمه واءحمـى   ﷑فى صفۀ النبى 

مواسمه یضع ذلک حیث الحاجۀ الیه من قلوب عمى وآذان صم واءلسـنۀ بکـم ،   
  )42(؛ ...متتبع بدوائه مواضع الغفلۀ ومواطن الحیرة 

پزشکى است که با دانش خود، همـواره  : مى فرماید ﷑بر در توصیف پیام
میان مردم مى گردند، مرهمهایش را به خوبى فراهم و ابزار کارش را آماده کرده 
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و آنها را هر جا که لازم باشد، از دلهاى کور و گوشهاى کر و زبانهاى گنـگ بـه   
ت را جسـتجو و بـا داورى خـود    غفلت گاه ها و جایگاه هاى حیر. کار مى برد

  .آنها را درمان مى کند
  :کعب الاحبار)3(

محمد النبى المختـار لافـظ ولاغلـیظ و لا صـخاب فـى      : انا نجد فى التوراة 
  )43(الاسواق ولایجزى السیئۀ السیئۀ ولکن یعفو ویغفر؛ 

محمد پیامبر برگزیده ، نه تند خوسـت و نـه   : ما در تورات چنین مى خوانیم 
در کوچه و بازار، بدى را بـا بـدى جـواب نمـى     . نه اهل جارو جنجال خشن و 

  .دهد، بلکه مى بخشد و گذشت مى کند
  : ﷒امام حسین )4(

یعطى کل جلسائه نصیبه و لا یحسـب اءحـد مـن جلسـائه اءن     ... ﷑کان 
  )44(اءحدا اءکرم علیه منه ؛ 

بهره هر یک از هم نشینان خود را عطا مـى فرمودنـد و چنـان     ﷑پیامبر 
دیگـرى نـزد پیـامبر از او      معاشرت مى نمودند که کسى گمان نمى کرد شخص 

  .گرامى تر باشد
  : ﷒امام على )5(

وهو خاتم النبیین ، اءجود الناس کفا وارحب الناس صـدرا واءصـدق النـاس    
نهم عریکۀ واءکرمهم عشرة من رآه بدیهۀ هابه ومن لهجۀ واءوفى الناس ذمۀ واءلی

  )45(لم ارقبله و لا بعده مثله ؛ : خالطه معرفۀ اءحبه یقول ناعته 
بخشنده ترین مردم بود، سعه صدرش از همه بیشـتر  . او خاتم پیامبران است 

از . و راستگوترین و پایبندترین آنها بـه عهـد و پیمـان    ) پر حوصله ترین مردم(
هر کس بدونه سابقه قبلى او را مـى  . وتر بود و رفتارش بزرگوارانه ترهمه نرمخ
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دید، هیبتش او را مى گرفت و هر کس بـا او معاشـرت مـى نمـود و او را مـى      
: شناخت دوستداراش مى شد و هر کس مى خواست او را وصف کند، مى گفت 

  .نظیر او را در گذشته و حال ندیده ام 
  :عایشه )6(

اءلین الناس واءکرم الناس وکان رجلا من رجالکم الا اءنـه   ﷑عائشۀ کان 
  )46(کان ضحاکا بساما؛ 

او هم مردى . نرمخوترین و بزرگوارترین مردم بود ﷑رسول خدا : عایشه 
  .چون مردان شما بود، با این تفاوت که همواره خنده و تبسم بر لب داشت 

  :فى المناقب لابن شهر آشوب )7(
  )47(لایقوم و لا یجلس الا على ذکر االله ؛  ﷑کان النبى 

بر نمـى خاسـت و    ﷑پیامبر خدا : در مناقب ابن شهر آشوب آمده است 
  .نمى نشست مگر با ذکر خدا

  :داود بن الحصین )8(
کـان رجـلا اءفضـل قومـه مـروءة      : - وسلم وآله عليه االله صلىفى صفۀ النبى 

واءحسنهم خلقا واءکرمهم مخالطۀ واءحسنهم جـوارا واءعظمهـم حلمـا واءمانـۀ     
واءصدقهم حدیثا واءبعدهم من الفحش والاذى ومارئى ملاحیا ولامماریا اءحـدا  
حتى سماه قومه الامین لما جمع االله له من الامور الصالحۀ فیه ، فلقد کان الغالـب  

  )48(ه بمکۀ الامین ؛ علی
او مردى بود که از همـه قـوم   : - ﷑در اوصاف پیامبر  -داود بن حصین 

برخودتر، همسـایه دراتـر، بردبـارتر،      خود جوانمردتر، خوش اخلاق تر، خوش 
هرگز دیده نشـد  . امانتدارتر، راستگوتر، و از بدزبانى و آزار رسانى به دورتر بود

خداوند اخلاق و صـفات پسـندیده را در آن   . که با کسى کشمکش و مجادله کند
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ود تا جایى که قومش او را امین نامیدند و در مکه غالبا بـا  حضرت جمع کرده ب
  .لقب امین از ایشان یاد مى شد

  :عایشه )9(
من الکذب وما اطلع منه على شى ء  ﷑ما کان خلق اءبغض الى رسول االله 

  )49(عند اءحد من اءصحابه فیبخل له من نفسه حتى یعلم اءن اءحدث توبۀ ؛ 
منفورتر از دروغ نبود و هر گاه مطلع مى  ﷑لتى نزد رسول خدا هیچ خص

شدند یکى از اصحابشان دروغى گفته است ، به او بى اعتنایى مى کردنـد تـا آن   
  .که مى فهمیدند توبه کرده است 

  :فى المناقب لابن شهر آشوب )10(
  )50(قراء ویواکل المساکین ؛ یجالس الف... ﷑کان النبى 

بـا تهیدسـتان مـى     ﷑پیامبر خدا : در مناقب ابن شهر آشوب آمده است 
  .نشستند و با مستمندان غذا مى خوردند
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  ائمه - 6

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

اءهل بیتى ما ان تمسـکتم بهمـا لـن     انى تارك فیکم الثقلین کتاب االله وعترتى
  )51(:تضلوا

من دو چیز ارزشمند در میان شما مى گذارم ؛ کتاب خـدا، و عتـرت و اهـل    
  .بیتم ، اگر به آنها چنگ بزنید هرگز گمراه نمى شوید

  : ﷑رسول اکرم )2(
من دخلها نجـا ومـن تخلـف     ﷒انما مثل اءهل بیتى فیکم کمثل سفینۀ نوح 

  )52(عنها غرق ؛ 
مثل اهل بیت من مانند کشتى نوح است که هر کـس داخـل آن شـد، نجـات     

  .یافت و هر کس رهایش کرد، غرق گردید
  : ﷒امام رضا )3(

  )53(الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا؛ 
  .روى مى کردندمردم اگر از زیبایى هاى سخنان ما آگاه مى شدند، از ما پی

  : ﷒امام باقر )4(
من اءصبح یجد برد حبنا على قلبه فلیحمد االله على بادى النعم قیل وما بـادى  

  )54(طیب المولد؛ : النعم ؟ قال 
هر کس صبح کند و خنکاى محبت ما را در قلب خـود بیابـد، بایـد خـدا را     

: سـت ؟ فرمودنـد  براى نخستین نعمت سپاس گوید، گفته شد نخستین نعمـت چی 
  .حلال زادگى 

  : ﷒امام صادق )5(
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کما ناءمرهم بالصلاة فالزمه فانه لم یلزمـه  ﷓انا ناءمر صبیاننا بتسبیح فاطمۀ 
  )55(عبد فشقى ؛ 

ما همان گونه که فرزندان خود را بـه نمـاز وامـى داریـم بـه تسـبیح فاطمـه        
ایبند باش کـه هـر کـس بـه آن پایبنـد شـود،       وادار مى سازیم پس به آن پ﷓

  .بدبخت نخواهد شد
  : ﷒امام حسین )6(

  )56(من زارنى بعد موتى زرته یوم القیامۀ ولولم یکن الا فى النار لاخرجته ؛ 
هر کس مرا پس از مرگ زیارت کند، در قیامت به دیدارش مى روم و حتـى  

  .اگر در دوزخ باشد او را بیرون مى آورم 
  : ﷒امام صادق )7(

لیس منا و لا کرامۀ من کان فى مصر فیه مائۀ اءلف اءو یزیـدون و کـان فـى    
  )57(ذلک المصر اءحد اورع منه ؛ 

از ما نیست و کرامتى ندارد کسى که در شهر صد هزار نفرى یا بیشتر باشـد و  
  .در آن شهر کسى پرهیزکارتر از او وجود داشته باشد

  : ﷑رسول اکرم )8(
المهدى من ولدى تکون له غیبۀ اذا ظهر یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئـت  

  )58(جورا وظلما؛ 
مهدى فرزند من است او غیبت خواهد داشت و زمانى که ظهور مى کند زمین 

  .را پس از یک دوران ظلم و ستم ، سراسر عدل و داد خواهد نمود
  : ﷑رسول اکرم )9(

ان االله خلقنى و خلق علیا وفاطمۀ والحسن والحسین والائمۀ من نـور واحـد؛   
)59(  
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خداوند، من و على و فاطمه و حسن و حسین و امامان را از یک نور آفریده 
  .است 
  : ﷑رسول اکرم )10(

ل کربـه و لا  ستدفن بضعۀ منى بخراسان ما زارها مکروب الا نفس االله عزوج
  )60(مذنب الا غفر االله له ذنوبه ؛ 

دیرى نخواهد گذشت که پاره اى از تن من در سرزمین خراسـان بـه خـاك    
سپرده خواهد شد هر آدم گرفتار و یا گناهکارى که او را زیـارت کنـد خداونـد    

  .متعال گرفتارى او را برطرف و گناهان او را خواهد بخشید
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  نماز - 7

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )61(؛ ...لا تزال امتى بخیر ما تحابوا واقاموا الصلاة و آتوا الزکاة وقروا الضیف 
امتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که یکدیگر را دوست بدارنـد، نمـاز   

  ...را برپا دارند، زکات بدهند و میهمان را گرامى بدارند
  
  : وسلم وآله عليه االله صلىرسول اکرم )2(

  )62(الصلاة مفتاح کل خیر؛ 
  .نماز کلید همه خوبى هاست 

  
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )63(اول الوقت رضوان االله ووسط الوقت رحمۀ االله و آخر الوقت عفو االله ؛ 
نماز در اول وقت خشنودى خداوند، میان وقت رحمت خداوند و پایان وقت 

  .عفو خداوند است 
  : ﷑رسول اکرم )4(

ایها الناس ان المصلى اذا صلى فانه یناجى ربـه تبـارك وتعـالى فلـیعلم بمـا      
  )64(یناجیه ؛ 

  اى مردم همانا نمازگزار هنگام نماز با پروردگار بـزرگ و بلنـد مرتبـه اش    
  .مناجات مى کند، پس باید بداند چه مى گوید

  : ﷒امام على )5(
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  )65(لو یعلم المصلى ما یغشاه من الرحمۀ لما رفع راءسه من السجود؛ 
اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خـود را از  

  .سجده بر نخواهد داشت 
)6(  

  : ﷒امام على 
  )66(انظر فیما تصلى وعلى ما تصلى ان لم یکن من وجهه وحله فلا قبول ؛ 

نماز مى گزارى ، اگر از راه صـحیح و  ) چیزى(و بر چه ) لباسى(ه بنگر در چ
  .حلالش نباشد، قبول نخواهد بود

  : ﷒امام صادق )7(
  )67(من قبل االله منه صلاة واحدة لم یعذبه و من قبل حسنه لم یعذبه ؛ 

نمـى    خداوند از هر کس یک نماز و یا یک کار نیک را قبول کنـد؛ عـذابش   
  .نماید
  : ﷒امام صادق )8(

فى کل یوم فى دبر کل صلاة احب الى من صلاة الف رکعـۀ  ﷓تسبیح فاطمۀ 
  )68(فى کل یوم ؛ 

در هر روز پس از هر نماز نزد من محبوب تـر از  ﷓تسبیحات فاطمه زهرا 
  .هزار رکعت نماز در روز است 

  : ﷒امام صادق )9(
سجدة الشکر واجبۀ على کل مسلم تتم بها صلاتک وترضى بها ربک وتعجب 

  )69(؛ ...الملائکۀ منک 
سـجده شـکر بــر هـر مســلمانى واجـب اسـت ، بــا آن نمـازت را کامــل و       

  .پروردگارت را خشنود مى سازى و فرشتگان را به شگفتى مى آورى 
  : ﷒امام صادق )10(



28 
 

ینظر الى اصحابه من هم ؟ والى صـلاته  :  یعرف من یصف الحق بثلاث خصال
  )70(کیف هى ؟ وفى اى وقت یصلیها؟؛ 

  ببینید دوسـتانش  : کسى که از حق دم مى زند با سه ویژگى شناخته مى شود
  چه کسانى هستند؟ نمازش چگونه است ؟ و در چه وقت آن را مى خواند؟
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  روزه - 8

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )71(ان للجنۀ بابا یدعى الریان لایدخل منه الا الصائمون ؛ 
بهشت را درى است که ریان نامیده مى شود از آن در، جـز روزه داران وارد  

  .نشوند
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )72(صوموا تصحوا؛ 
  .روزه بگیرید تا تندرست باشید

  : ﷑رسول اکرم )3(
  )73(من اشبع صائما سقاه االله من حوضى شربۀ لایظماء بعدها؛ 

من شربتى نصیب ) کوثر(هر کس روزه دارى را سیر نماید، خداوند از حوض 
  .او خواهد کرد که پس از آن هرگز تشنه نشود

  : ﷑رسول اکرم )4(
ابتلـت العـروق   اللهم لک صمنا وعلى رزقک افطرنا فتقبله منا ذهب الظمـاء و 

  )74(وبقى الاجر؛ 
بار خدایا براى تو روزه گرفتیم و با روزى تو افطار مى کنیم پس آن را از ما 

  .بپذیر، تشنگى رفت و رگها شاداب شد و پاداش ماند
  : ﷑رسول اکرم )5(

و  من منعه الصوم من طعام یشتهیه کان حقا على االله ان یطعمه من طعام الجنـۀ 
  )75(یسقیه من شرابها؛ 
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هر کس روزه ، او را از خوردن غذایى که اشـتهاى او را دارد، بـاز دارد، بـر    
  .خداست که او را از غذاى بهشت سیرش کند و از نوشیدنى بهشت به او بنوشاند

  : ﷒امام على )6(
لیس الصوم الامساك عن الماءکـل والمشـرب ، الصـوم الامسـاك عـن کـل       

  )76(االله سبحانه ؛  مایکرهه
روزه امساك از خوردن و آشامیدن نیست بلکه روزه ، خـوددارى از تمـامى   

  .چیزهایى است که خداوند سبحان آنها را بد مى داند
  : ﷒امام على )7(

ان . نوم الصائم عبادة وصـمته تسـبیح ودعـاؤ ه مسـتجاب وعملـه مضـاعف       
  )77(للصائم عند افطار عند افطاره دعوة لاترد؛ 

خواب روزه دار عبادت ، سکوت او تسبیح ، دعایش پذیرفتـه و عملـش دو   
  .دعاى روزه دار به هنگام افطار از درگاه خدا رد نمى شود. چندان است 

  : ﷒امام صادق )8(
اما العلۀ فى الصیام لیستوى به الغنى والفقیر وذلک لان الغنى لـم یکـن لیجـد    

  )78(؛ ...مس الجوع فیرحم الفقیر لان الغنى کلما اراد شیئا قدر علیه 
علت روزه گرفتن آن است که به سبب آن ثروتمند و فقیر برابـر شـوند زیـرا    

چرا که ثروتمند هر گـاه   ثروتمند گرسنگى را احساس نکرده تا به فقیر رحم کند
  ...چیزى بخواهد مى تواند فراهم کند

  : ﷒امام صادق )9(
  )79(الصوم جنۀ من آفات الدنیا وحجاب من عذاب الاخرة ؛ 

  .روزه سپرى است از آفت هاى دنیا و پرده اى است از عذاب آخرت 
  : ﷒امام صادق )10(



31 
 

  )80(الصوم فوه لایتکلم الا بالخیر؛ 
  .دهانى است که جز به خیر سخن نگوید) در حکم(روزه دارى 
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  امر به معروف - 9

  
  : ﷒امام على )1(

و ما اءعمال البر کلها والجهاد فى سبیل االله عند الامر بـالمعروف والنهـى عـن    
  )81(المنکر الا کنفثۀ فى بحر لجى ؛ 

به معروف و نهى از منکر  همه کارهاى خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر
  .چون قطره اى است در دریاى عمیق 

  : ﷒امام على )2(
ان الامر بالمعروف والنهى عن المنکر لا یقربان من اءجـل و لا ینقصـان مـن    
رزق ، لکن یضاعفان الثواب ویعظمان الاجر واءفضل منهما کلمۀ عدل عنـد امـام   

  )82(جائر؛ 
ر نه اجلى را نزدیک مى کنند و نـه روزى را کـم   امر به معروف و نهى از منک

مى نمایند، بلکه ثواب را دو چندان و پاداش را بزرگ مى سازند و برتـر از امـر   
  .به معروف و نهى از منکر سخن عادلانه است نزد حاکمى ستمگر

  : ﷑رسول اکرم )3(
بعوا الاخیار من اءهل بیتـى ،  اذا لم یاءمروا بمعروف ولم ینهوا عن منکر ولم یت

  )83(سلط االله علیهم شرارهم ، فیدعوا عند ذلک خیارهم فلا تستجاب لهم ؛ 
امر به معروف و نهى از منکر نکنند، و از نیکـان خانـدان مـن    ) مردم(هر گاه 

پیروى ننمایند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلط گرداند و نیکانشان دعا کنند اما 
  .نشود دعایشان مستجاب

  : ﷑رسول اکرم )4(
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رفیـق  : لا یاءمر بالمعروف و لا ینهى عن المنکر الا من کان فیه ثلاث خصال 
بما یاءمر به رفیق فیما ینهى عنه ، عدل فیما یاءمر به عدل فیما ینهى عنه ، عـالم  

  )84(بما یاءمر به عالم بما ینهى عنه ؛ 
در : ر نکند مگر کسى که سه خصلت در او باشـد امر به معروف و نهى از منک

امر و نهى خود مداراکند، در امر و نهى خود میانه روى نماید و بـه آنچـه امـر و    
  .نهى مى کند، دانا باشد

)5(  

  : ﷒امام على 
من اءمر بالمعروف شد ظهر المؤ من ومن نهى عن المنکر اءرغم اءنف المنافق 

  )85(واءمن کیده ؛ 
امر به معروف کند به مومن نیرو مى بخشد و هر کس نهـى از منکـر    هر کس

  .نماید بینى منافق را به خاك مالیده و از مکر او در امان مى ماند
  : ﷑رسول اکرم )6(

لا یزال الناس بخیر ما اءمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا على البـر  
وا ذلک نزعت منهم البر کات ، وسلط بعضـهم علـى بعـض ،    والتقواى فاذا لم یفعل

  )86(ولم یکن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء؛ 
تا زمانى که مردم امر به معروف و نهى از منکر نمایند و در کارهـاى نیـک و   
تقوا به یارى یکدیگر بشتابند در خیر و سعادت خواهنـد بـود، امـا اگـر چنـین      

گرفته شود و گروهى بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند و نه نکنند، برکت ها از آنان 
  .در زمین یاورى دارند و نه در آسمان 

  : ﷒امام باقر )7(
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اءربعـین  : اءوحى االله تعالى الى شعیب النبى انى معذب من قومک مائۀ اءلـف  
یارب هولاء الاشـرار فمـا بـال    : اءلفا من شرارهم وستین اءلفا من خیارهم فقال 

  )87(داهنوا اءهل المعاصى فلم یغضبوا لغضبى ؛ : فاوحى االله عزوجل الیه ! لاخیار؟ا
من صد هزار نفر از قوم تـو را  : خداى تعالى به شعیب پیامبر وحى فرمود که 

. چهل هزار نفر بدکار را، و شصت هزار نفـر از نیکانشـان را  : عذاب خواهم کرد
د اما نیکان چرا؟ خداى عزوجـل  بدکاران سزاوارن! پروردگارا: شعیب عرض کرد

آنان با گنهکاران راه آمدند و به خاطر خشم من به خشـم  : به او وحى فرمود که 
  .نیامدند

  : ﷑رسول اکرم )8(
من راءى منکم منکرا فلیغیره بیده ، فان لم یستطع فبلسانه ، فـان لـم یسـتطع    

  )88(فبقلبه وذلک اءضعف الایمان ؛ 
از شما منکرى ببیند باید با دست و اگر نتوانست بـا زبـانش و اگـر     هر کس

تغییـر  (نتوانست با قلبش آن را تغییر دهد، که پائین تـرین درجـه ایمـان همـین     
  .است ) قلبى
  : ﷒امام باقر )9(

ان الامر بالمعروف والنهى عن المنکر سبیل الانبیاء، ومنهاج الصلحاء، فریضـۀ  
الفرائض ، و تاءمن المذاهب ، و تحل المکاسب ، وترد المظالم ، و  عظیمۀ بها تقام

  )89(تعمر الارض ، وینصف من الاعداء، ویستقیم الامر؛ 
امر به معروف و نهى از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صـالحان اسـت و   
فریضه بزرگى است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا مى شود، راه ها امن مى 

درآمدها حلال مى شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش بر مى گردد، گردد و 
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حق از دشمنان گرفته مى شود و کارها سامان ) بدون ظلم(زمین آباد مى شود و 
  .مى پذیرد

  : ﷑رسول اکرم )10(
من اءمر بالمعروف ونهى عن المنکر فهو خلیفۀ االله فى الارض وخلیفۀ رسـوله  

  )90(؛ 
هر کس امر به معـروف و نهـى از منکـر نمایـد، جانشـین خـدا در زمـین و        

  .جانشین رسول اوست 
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  جهاد - 10

)1(  
  : ﷒امام على 

التقـوى    ان الجهاد باب من اءبواب الجنته فتحه االله لخاصۀ اءولیائه وهو لباس 
  )91(ودرع االله الحصینۀ وجنته الوثیقۀ ؛ 

رهاى بهشت است که خداوند آن را بـراى اولیـاى   براستى که جهاد یکى از د
جهاد جامعه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محکـم  . خاص خود گشوده است 

  .است 
  : ﷒امام على )2(

واالله ما صلحت دنیا ولادین . ان االله فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره 
  )92(الا به ؛ 

ردانیــد و آن را بزرگداشـت و مایــه  در حقیقـت خداونـد جهــاد را واجـب گ   
به خدا سوگند که کار دنیا و دین جز با جهاد درست . پیروزى و یاور قرارش داد

  .نمى شود
  : ﷒امام على )3(

ان االله کتب القتل على قوم والموت على آخرین وکل آتیه منیته کمـا کتـب االله   
  )93(له فطوبى للمجاهدین فى سبیله والمقتولین فى طاعته ؛ 

براستى که خداوند براى گروهى کشته شدن را مقرر فرمـود و بـراى دیگـران    
 .هر گروهى با همان سرنوشتى که خداوند مقرر کرده اسـت مـى رسـد   . مردن را

  .پس ، خوشا به سعادت مجاهدان در راه خدا و کشته شدگان در راه اطاعت او
  : ﷒امام على )4(
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جاهدوا فى سبیل االله باءیدیکم فان لم تقدروا فجاهـدوا باءلسـنتکم فـان لـم     
  )94(تقدروا فجاهدوا بقلوبکم ؛ 

خـود و اگـر   در راه خدا با دستهاى خود جهاد کنید، اگر نتوانستید با زبانهاى 
  .باز هم نتوانستید با قلب خود جهاد کنید

  : ﷑رسول اکرم )5(
حرس لیلۀ فى سبیل االله عزوجل اءفضل من اءلـف لیلـۀ یقـام لیلهـا و یصـام      

  )95(نهارها؛ 

یک شب نگهبانى در راه خدا برتر است از هزار شبانه روز کـه شـبهایش بـه    
  .ارى سپرى شودعبادت و روزهایش به روزه د

  : ﷑رسول اکرم )6(
  )96(اءفضل الجهاد من اءصبح لایهم بظلم اءحد؛ 

برترین جهاد آن است که انسان روز خود را آغاز کند در حالى که در اندیشه 
  .ستم کردن به احدى نباشد

  : ﷒امام على )7(
  )97(جهاد المراءة حسن التبعل ؛ 

  .وب شوهردارى کردن است جهاد زن خ
  : ﷒امام على )8(

جاهد شهوتک وغالب غضبک وخالف سوء عادتک ، تزك نفسک ، ویکمـل  
  )98(عقلک و تستکمل ثواب ربک ؛ 

با هوا و هوس خود جهاد کن ، برخشمت مسلط شو و باعادتهـاى بـد خـود    
پروردگارت   مخالفت کن تا نفست پاکیزه شود، عقلت به کمال برسد و از پاداش 

  .بهره کامل ببرى 
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  : ﷒امام على )9(
علیکم بالجـد والاجتهـاد و التاءهـب والاسـتعداد والتـزود فـى منـزل الـزاد         
ولاتغرنکم الحیاة الدنیا کما غزت من کان قـبلکم مـن الامـم الماضـیۀ والقـرون      

  )99(الخالیۀ ؛ 
توشه برداشـتن   بر شما باد تلاش و سختکوشى و مهیا شدن و آماده گشتن و

مبادا زندگى دنیا شما را بفریبد چنان که ملتهاى گذشـته و  ). دنیا(از سراى توشه 
  .اقوام پیشین را فریفت 

  : ﷒امام باقر )10(
لما قال له رجل ضعیف العمل قلیل الصلاة قلیل الصـوم ولکـن اءرجـو اءن لا    

؛ !ضل من عفۀ بطن وفـرج ؟ واءى جهاد اءف: آکل الا حلالا و لا اءنکح الا حلالا
)100(  

من در عمل ناتوانم و نماز و روزه کم به جـاى  : در پاسخ کسى که عرض کرد
مى آورم اما سعى مى کنم جز حـلال نخـورم و جـز بـا حـلال نزدیکـى نکـنم        

  !.چه جهادى برتر از پاك نگهداشتن داشتن شکم و شرمگاه ؟: فرمودند
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  توکل - 11

  
  : ﷒امام على )1(

  )101(التوکل على االله نجاة من کل سوء وحرز من کل عدو؛ 
  .توکل بر خداوند، مایه نجات از هر بدى و محفوظ بودن از هر دشمنى است 

  : ﷒امام على )2(
  )102(من توکل على االله ذلت له الصعاب وتسهلت علیه الاسباب ؛ 

شـود و اسـباب   هر کس به خدا توکل کند، دشوارى ها بـراى او آسـان مـى    
  .برایش فراهم مى گردد

  : ﷑رسول اکرم )3(
  )103(من توکل على االله کفاه مؤ نته ورزقه من حیث لا یحتسب ؛ 

هر کس به خدا توکل کند، خداوند هزینه او را کفایت مى کند و از جایى کـه  
  .گمان نمى برد به او روزى مى دهد

  : ﷒امام صادق )4(
  )104(ان الغنى والعز یجولان فاذا ظفرا بموضع التوکل اءو طنا؛ 

بى نیازى و عزت به هر طرف مى گردند و چـون بـه جایگـاه توکـل دسـت      
  .یافتند در آنجا قرار مى گیرند

  : ﷒امام باقر )5(
  )105(من توکل على االله لایغلب ومن اعتصم باالله لایهزم ؛ 

مغلوب نشود و هر کس بـه خـدا توسـل جویـد،     هر کس به خدا توکل کند، 
  .شکست نخورد
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  : ﷑رسول اکرم )6(
  )106(التوکل بعد الکیس مؤ عظۀ ؛ 

  .بعد از به کار بردن عقل ، خود موعظه است ) به خدا(توکل کردن 
  : ﷑رسول اکرم )7(

  )107(بالتوکل ؛  الطیرة شرك ومامنا الا ولکن االله یذهبه
فال بد زدن شرك است و هیچ کس از ما نیسـت مگـر ایـن کـه بـه نحـوى       

  .دستخوش فال بد زدن مى شود، اما خداوند با توکل به او آن را از بین مى برد
  : ﷑رسول اکرم )8(

نحن المتوکلـون  : قالوا ما اءنتم ؟: قوما لا یزرعون قال  ﷑راءى رسول االله 
  )108(لا، بل اءنتم المتکلون ؛ : ، قال 

: گروهى را که کشت و کار نمى کردند، دیدنـد و فرمودنـد   ﷑رسول اکرم 
نـه ، شـما   : فرمودنـد . شما چه کاره اید؟ عرض کردند مـا توکـل کننـده گـانیم     

  .سربارید
  : ﷒امام کاظم )9(

التوکل على االله : -) ومن یتوکل على االله فهو حسبه: (لما سئل عن قوله تعالى 
درجات ، منها اءن تتوکل على االله فى امورك کلها فما فعل بک کنت عنه راضـیا  
تعلم اءنه لایاءلوك خیرا وفضلا وتعلم اءن الحکم فى ذلک لـه فتوکـل علـى االله    

  )109(بتفویض ذلک الیه وثق به فیها وفى غیرها؛ 
  و هر کس به خدا توکـل کنـد او بـراى وى بـس     «در پاسخ به سوال از آیه 

یکى از آنهـا ایـن اسـت کـه در تمـام      : توکل کردن بر خدا درجاتى دارد» است
کارهایت به خدا توکل کنى و هر چه با تو کرد از او خشنود باشى و بدانى که او 

انى که در این باره حکم نسبت به تو از هیچ خیر و تفضلى کوتاهى نمى کند و بد
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، حکم اوست ، پس با واگذارى کارهایت به خدا بر او توکل کن و در آن کارهـا  
  .و دیگر کارها به او اعتماد داشته باش 

  : ﷑رسول اکرم )10(
یقول االله عزوجل ما من مخلوق یعتصم دونى الا قطعـت اءسـباب السـماوات    

  ) 110(فان ساءلنى لم اعطه وان دعانى لم اجبه ؛  واءسباب الارض من دونه
هیچ مخلوقى نیست که به غیر من پناه ببرد، مگر : خداوند عزوجل مى فرماید

اینکه دستش را از اسباب و ریسمانهاى آسمانها و زمین کوتاه کنم ، پس اگـر از  
  .ندهم   من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش 
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  دعا - 12

  
  : ﷒مام صادق ا)1(

علیکم بالدعاء، فانکم لاتقربون الى االله بمثله ، و لا تترکوا صغیرة لصغیرها اءن 
  )111(تدعوابها، ان صاحب الصغار هو صاحب الکبار؛ 

شما را سفارش مى کنم به دعا کردن ، زیرا با هیچ چیز به مانند دعا بـه خـدا   
کـوچکى را، بـه خـاطر کوچـک      و دعا کردن براى هیچ امر. نزدیک نمى شوید

بودنش رها نکنید، زیرا حاجتهاى کوچک نیز به دسـت همـان کسـى اسـت کـه      
  .حاجتهاى بزرگ به دست اوست 

  : ﷒امام حسن مجتبى )2(
  )112(انا الضامن لمن لم یهجس فى قلبه الا الرضا اءن یدعو االله فیستجاب له ؛ 

ر نکند، من ضمانت مى کـنم  کسى که در دلش هوایى جز خشنودى خدا خطو
  .که خداوند دعایش را مستجاب کند

  : ﷑رسول اکرم )3(
من سره ان یستجیب االله له عند الشدائد والکرب فلیکثر الـدعاء فـى الرخـاء؛    

)113(  
هر کس دوست دارد خداوند هنگام سختى هـا و گرفتـارى هـا دعـاى او را     

  .، دعا بسیار کنداجابت کند، در هنگام آسایش 
  : ﷑رسول اکرم )4(

  )114(لیس شى ء اءسرع اجابۀ من دعوة غائب لغائب ؛ 
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هیچ دعایى زودتر از دعایى که انسان در غیاب کسى مى کند، مستجاب نمـى  
  .شود
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )115(اغتنموا الدعاء عند الرقۀ فانها رحمۀ ؛ 
دعا کردن را در هنگام رقت قلب غنیمت شمرید، کـه رقـت قلـب ، رحمـت     

  .است 
  : ﷒امام صادق )6(

اذا اراد اءحدکم اءن یستجاب له فلیطیب کسبه ولیخرج من مظـالم النـاس ، و   
ان االله لا یرفع الیه دعاء عبد وفى بطنه حرام اءو عنده مظلمۀ لاحـد مـن خلقـه ؛    

)116(  
دعایش مستجاب شود، باید کسب خود را حلال کند و حـق  هر کس بخواهد 

دعاى هیچ بنده اى که مال حرام در شکمش باشد یا حق کسـى  . مردم را بپردازد
  .بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى رود

  : ﷒امام صادق )7(
قد اسـتجبت لـه ولکـن احبسـوه     : ان العبد لیدعو فیقول االله عزوجل للملکین 

: جته ، فانى احب اءن اءسمع صوته وان العبد لیدعو فیقول االله تبارك و تعالى بحا
  )117(عجلوا له حاجته فانى ابغض صوته ؛ 

مـن  : هر آینه بنده دعا مى کند و خداوند عزوجل به دو فرشـته مـى فرمایـد   
دعاى او را مستجاب کردم اما حاجتش را نگهدارید، زیرا دوست دارم صداى او 

زود : همانا بنده دعا مى کند و خداوند تبارك و تعـالى مـى فرمایـد   را بشنوم و 
  .خواسته اش را برآورید که من خوش ندارم صداى او را بشنوم 

  : ﷒امام سجاد )8(
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من لم یرج الناس فى شى ء ورد اءمـره الـى االله عزوجـل فـى جمـع امـوره       
  )118(استجاب االله عزوجل له فى کل شى ء؛ 

کارى به مردم امید نبندد و همه کارهاى خـود را بـه خـداى     هر کس در هیچ
  .عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته اى که او داشته باشد اجابت کند

  : ﷒امام على )9(
ربما ساءلت الشى ء فلا توتاه واوتیت خیرا منه عـاجلا اءو آجـلا اءو صـرف    

نـک لـو اوتیتـه ، فـاتکن     عنک لما هو خیر لک ، فلرب اءمر طلبته فیه هلاك دی
  )119(مساءلتک فیما یبقى لک جماله وینفى عنک وباله ؛ 

___________________  
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  .3010ح نهج الفصاحه  -88
  .5/56/1کافى  -89
  .12/179/13817مستدرك الوسایل  -90
  .27نهج البلاغه خطبه  -91
  .11/9/15وسائل الشیعه  -92
  .3/184شرح نهج البلاغه  -93
  .100/49/23بحارالانوار  -94
  .4/326/10730کنزالعمال  -95



46 
 

  .1/292/1449محاسن  -96
  .620خصال ص  -97
  .3/365/4760غررالحکم  -98
  .230نهج البلاغه خطبه  -99

  .1/292/448محاسن  -100
  .78/79/56بحارالانوار  -101
  .5/425/9028غررالحکم  -102
  .3/103/5693کنزالعمال  -103
  .2/65/3کافى  -104
  .322جامع الاخبار ص  -105
  .3/103/5696کنزالعمال  -106
  .2/1170/3538سنن ابن ماجه  -107
  .11/217/12789مستدرك الوسائل  -108
  .2/65/5کافى  -109
  .585/1210امالى طوسى  -110
  .2/467/6کافى  -111
  .2/62/11کافى  -112
  .3023نهج الفصاحه ح  -113
  .93/359/17بحارالانوار  -114
  .93/347/14بحارالانوار  -115
  .93/321/31بحارالانوار  -116
  .2/489/3کافى  -117
  .2/148/3کافى  -118
  .31غه نامه نهج البلا -119



47 
 

  
مى خواهى اما به تو داده نمى شود و دیر یا زود بهتـر  ) از خدا(گاه چیزى را 

است از آن به تو داده مى شود، یا به خاطر آنچه خیر و مصلحت تو در آن است 
از بر آورده شدن خواسته ات دریغ مى شود، زیرابسا خواسته اى که اگر برآورده 

مى انجامد، پس ، چیـزى بخـواه کـه زیبـایى و      شود به نابودى و تباهى دین تو
  .نیکیش برایت مى ماند و پیامد سوئى ندارد

  : ﷑رسول اکرم )10(
  )120(من اءراد تستجاب دعوته واءن تکشف کربته فلیفرج عن معسر؛ 

هر کس مى خواهد دعایش مستجاب شود و غمش از بین برود بایـد گـره از   
  .ز کندکار گرفتارى با
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  شکر - 13

  
  : ﷒امام صادق )1(

لو کان عند االله عبادة تعبد بها عباده المخلصون اءفضل من الشـکر علـى کـل    
حال لاطلق لفظه فیهم من جمیع الخلق بها فلما لم یکن اءفضل منها خصـها مـن   

  )121(؛ )وقلیل من عبادى الشکور(بین العبادات وخص اءربابها، فقال تعالى 
نزد خداوند عبادتى بهتر از شکر گزارى در همـه حـال بـود کـه بنـدگان      اگر 

مخلص با آن عبادتش کنند، هر آینه آن کلمه را درباره خلقش به کار مـى بـرد،   
اما چون عبـادتى بهتـر از آن نبـود از میـان عبـادات آن را خـاص قـرار داد و        

  .» اس گزارندواندکى از بندگان من سپ«: صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود
  : ﷑رسول اکرم )2(

الطاعم الشاکر له من الاجر کاءجر الصائم المحتسب ، والمعافى الشاکر له مـن  
الاجر کاءجر المبتلى الصابر، والمعطى الشاکر له من الاجر کاءجر المحروم القانع ؛ 

)122(  
دا روزه مى گیرد، سیر سپاسگذار اجرش همانند روزه دارى است اگر براى خ

تندرســت سپاســگزار هماننــد آن اجــرى را دارد کــه بیمــار شــکیبا و بخشــنده 
  .سپاسگزار همان اجر را دارد که تنگدست قانع 

  : ﷒امام حسین )3(
  )123(شکرك لنعمۀ سالفۀ یقتضى نعمۀ آنفۀ ؛ 

  .شکر تو بر نعمت گذشته ، زمینه ساز نعمت آینده است 
  : ﷒امام على )4(
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  )124(اءکثر اءن تنظر الى من فضلت علیه ، فان ذلک من اءبوابک الشکر؛ 
به کسى که به او برترى داده شده اى بسیار بنگر، زیرا این کار یکى از انگیزه 

  .هاى شکر گزارى است 
  : ﷒امام صادق )5(

االله له قبل اءن یحمده  ما من عبد اءنعم االله علیه فعرف اءنها من عند االله الا غفر
  )125(؛ 

هیچ بنده اى نیست که خداوند به او نعمتـى دهـد و او آن را از جانـب خـدا     
  .بداند مگر آن که ، پیش از سپاسگویى او، خداوند بیامرزدش 

  : ﷒امام صادق )6(
اءدنى الشکر رویۀ النعمۀ من االله من غیر علۀ یتعلق القلب بها دون االله عزوجل 

لرضا بما اعطى والا تعصیه بنعمته و تخالفه بشى ء من اءمره ونهیه بسبب نعمتـه  وا
  )126(؛ 

از خدا بداند و ) مستقیما(کم ترین سپاسگزارى ، این است که انسان نعمت را 
جز او علتى براى او نداند و نیز به آنچه خداوند عطایش کرده ، خرسند باشـد و  

نعمت خدا را وسیله مخالفت با امر و نهى او با نعمت او مرتکب گناه وى نشود و 
  .قرار ندهد

  : ﷑رسول اکرم )7(
ان االله لیرضى عن العبد اءن یاءکل الاکلۀ فیحمـده علیهـا اءو یشـرب الشـربۀ     

  )127(فیحمده علیها؛ 
خداوند از بنده اى که پس از خوردن لقمه اى غذا و یا آشامیدن جرعه اى او 

  .مى گوید، خشنود مى گردد را سپاس
  : ﷒امام صادق )8(
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یا رب : یا موسى اشکرنى حق شکرى فقال  ﷒اءوحى االله تعالى الى موسى 
و کیف اءشکرك حق شکرك ، ولیس من شکر اءشکرك به الا واءنت انعمت بـه  

  )128(یا موسى الان شکرتنى حین علمت اءن ذلک منى ؛ : فقال ! على ؟
اى موسى مرا چنـان کـه بایـد    : وحى فرمود که  ﷒ى تعالى به موسى خدا

پروردگارا چگونه تو را چنان که باید شکر گـویم  : موسى عرض کرد. شکر کن 
حال آن که هر شکرى که تو را مى گویم خود نعمتى است که تو به مـن ارزانـى   

را هم مـن بـه تـو    اى موسى حال که دانستى توفیق آن شکر : داشته اى ؟ فرمود
  .داده ام ، شکر مرا ادا کرده اى 

  : ﷒اما رضا )9(
اعلموا اءنکم لا تشکرون االله تعالى بشى ء بعـد ایمـان بـاالله وبعـد الاعتـراف      

اءحـب الیـه مـن معـاونتکم      ﷑بحقوق اءولیاء االله من آل محمـد رسـول االله   
  )129(؛  لاخوانکم المومنین على دنیاهم

بدانید که بعد از ایمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق اولیاء االله از آل محمد 
هیچ شکرى نزد خدا خوشایندتر از ایـن نیسـت کـه بـرادران      ﷑پیامبر خدا 

  .مومن خود را در امور دنیایشان یارى رسانید
  : ﷒امام جواد )10(

  )130(ئۀ لاتغفر؛ نعمۀ لاتشکر کسی
  .نعمتى که سپاسگزارى نشود مانند گناهى است که آمرزیده نشود
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  تقوا - 14

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )131(من رزق تقى فقد رزق خیر الدنیا والاخرة ؛ 
  .هر کس تقوا روزى اش شود، خیر دنیا و آخرت روزى او شده است 

  : ﷒امام على )2(
ان التقوى منتهى رضى االله من عباده وحاجته مـن خلقـه فـاتقوا االله الـذى ان     

  )132(اسررتم علمه وان اعلنتم کتبه ؛ 
تقواسـت ،    نهایت خشنودى خداوند از بندگانش و خواسته او از آفریدگانش 

پس تقوا از خداوندى بکنید که اگر پنهان کنید مى داند و اگر آشکار سازید مـى  
  .نویسد

  : ﷒ام على ام)3(
لو ان السماوات والارض کانتا على عبد رتقا ثم اتقـى االله لجعـل االله لـه منهـا     

  )133(مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب ؛ 
اگر آسمان ها و زمین راه را بر بنده اى ببندند و او تقـواى الهـى پیشـه کنـد،     

که گمان نـدارد   خداوند حتما راه گشایشى براى او فراهم خواهد کرد و از جایى
  .روزى اش خواهد داد

  : ﷒امام على )4(
صـدق الحـدیث واداء الامانـۀ والوفـاء     : ان لاهل التقوى علامات یعرفون بهـا 

  )134(؛ ...بالعهد و
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راسـتگویى ،  : تقواپیشگان نشانه هایى دارند کـه بـا آن شـناخته مـى شـوند     
  ...امانتدارى ، وفاى به عهد و

  : ﷒امام على )5(
  )135(التقى سابق الى کل خیر؛ 

  .تقواپیشه بر انجام هر کار خیرى سبقت مى گیرد
  : ﷒امام باقر )6(

ان االله عزوجل یقى بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله ویجلى بـاتقوى عنـه   
  )136(عماه وجهله ؛ 

به او نمى رسد  خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ مى کند از آنچه که عقلش
  .و کور دلى و نادانى او را بر طرف مى سازد

  : ﷑رسول اکرم )7(
  )137(اتقى الناس من قال الحق فیما له وعلیه ؛ 

با تقواترین مردم ، کسى است که در آنچه به نفع یـا ضـرر اوسـت ، حـق را     
  .بگوید

  : ﷑رسول اکرم )8(
  )138(التقوى ان تتعلم ما جهلت وتعمل بما علمت ؛ تمام 

تمام و کمال تقوا این است که آنچه را نمى دانى بیاموزى و بدانچه مـى دانـى   
  عمل کنى

  : ﷒امام صادق )9(
: قـال  ) اتقوا االله حـق تقاتـه  : (عن قول االله عزوجل  ﷒سئل الامام الصادق 

  )139(سى ویشکر فلا یکفر؛ یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ین
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تقواى الهى داشـته باشـید آنگونـه کـه حـق      (در باره آیه  ﷒از امام صادق 
از خدا فرمان مى برد و نافرمانى نمى کند، به یـاد  : سئوال شد، فرمودند) تقواست

  .اوست و فراموشش نمى کند، شکرگزار اوست و کفران نمى کند
  : ﷑رسول اکرم )10(

لا یکون الرجل من المتقین حتى یحاسب نفسه اشـد مـن محاسـبۀ الشـریک     
لشریکه فیعلم من این مطعمه ومن این مشربه ومن این ملبسه امن حل ذلک امام 

  )140(على من حرام ؛ 
انسان از تقواپیشگان نیست مگر آن که سـخت تـر از حسابرسـى شـریک از     

از   خوردنى ، نوشیدنى و پوشـیدنى اش  شریک ، از خود حساب بکشد و بداند 
  کجاست آیا از حلال است یا حرام ؟
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  نیت - 15

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )141(النیۀ الحسنۀ تدخل صاحبها الجنۀ ؛ 
  .نیت خوب صاحب خویش را به بهشت مى برد

  
  : ﷒امام على )2(

وصول المرء الى کل ما یبتغیه من طیب عیشـه واءمـن سـربه وسـعه رزقـه ،      
  )142(بحسن نیته وسعۀ خلقه ؛ 

آدمى با نیت خوب و خوش اخلاقى به تمام آنچه در جستجوى آن است ، از 
  .زندگى خوش و امنیت محیط و وسعت روزى ، دست مى یابد

  : ﷒امام على )3(
  )143(ق ؛ من حسنت نیته اءمده التوفی

  .هر کس نیتش خوب باشد، توفیق یاریش خواهد نمود
  : ﷒امام على )4(

  )144(حسن النیۀ من سلامۀ الطویۀ ؛ 
  .نیت خوب ، برخاسته از سلامت درون است 

  : ﷒امام سجاد )5(
وانته بنیتى الى اءحسن النیات وبعملى الى اءحسـن الاعمـال ، اللهـم    ... اللهم 

  )145(بلطفک نیتى ؛ وفر 
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نیتم را به بهترین نیت ها و عملم را به بهترین اعمال برسان ، خـدایا  ... خدایا
  .به لطف خود نیت مرا کامل گردان 

  : ﷒امام على )6(
  )146(الرحمۀ ؛   اءبلغ ماتستدر به الرحمۀ اءن تضمر لجمیع الناس 

  .واه همه مردم باشى موثرترین وسیله جلب رحمت خدا این است که خیرخ
  : ﷑رسول اکرم )7(

اذا هم عبدى بحسنه ولم یعملهـا کتبتهالـه حسـنۀ فـان عملهـا      : قال االله تعالى 
کتبتها له عشر حسنات الى سبعمائۀ ضعف واذاهم بسیئۀ ولـم یعملهـا لـم اءکتبهـا     

  )147(علیه فان عملها کتبتها علیه سیئۀ واحدة ؛ 
وقتى بنده من کار نیکى اراده کند و نکنـد آن را یـک   : مى فرمایدخداى والا 

کار نیک براى وى ثبت کنم و اگر بکند ده کار نیک تا هفتصد برابر ثبـت کـنم و   
وقتى کار بدى اراده کند و نکند بر عهده او ثبت نکنم و اگر بکند یک کار بد بـر  

  .عهده او ثبت کنم 
  : ﷒امام على )8(

  )148(النیۀ وقعت البلیۀ ؛  اذا فسدت
  .هر گاه نیت فاسد شود، بلا و گرفتارى پیش مى آید

  : ﷒امام صادق )9(
صاحب النیۀ الصادقۀ صاحب القلب السلیم ، لان سلامۀ القلب مـن هـواجس   

  )149(المحذورات بتخلیص النیۀ الله فى الامور کلها؛ 
دارد، زیرا سالم داشـتن دل  کسى که نیت درست داشته باشد، دل سالم و پاك 

از وسوسه هاى شیطانى به سبب خالص گردانیـدن نیـت در همـه کارهـا بـراى      
  .خداوند است 
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  : ﷒امام على )10(
واو اءن الناس حین تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم ، فزعوا الى ربهم بصـدق  

  )150(من نیاتهم ووله من قلوبهم ، لرد علیهم کل شارد، واءصلح لهم کل فاسد؛ 
اگر مردم به هنگامى که بلاها بر آنان فرود مى آمد و نعمت ها از دستشان مى 

گار خود پناه مـى بردنـد، بـى    رفت ، با نیت هاى خوب و دلى مشتاق به پرورد
  .گمان هر از دست رفته اى به آنان باز مى گشت و هرفاسدى اصلاح مى شد



57 
 

  
  دانش - 16

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )151(خیر الدنیا والاخرة مع العلم و شر الدنیا والاخرة مع الجهل ؛ 
  .نادانى خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )152(اءعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه ؛ 

  .داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )153(طلب العلم فریضۀ على کل مسلم اءلا ان االله یحب بغاة العلم ؛ 
خداوند جویندگان دانش را دوست . طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است 

  .دارد
  : ﷒امام على )4(

  )154(کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به ؛ 
فضاى هر ظرفى بر اثر محتواى خود تنگ مى شود مگر ظرف دانـش کـه بـا    

  .تحصیل علوم ، فضاى آن بازتر مى گردد
  : ﷒امام على )5(

  )155(زکاة العلم بذله لمستحقه واجهاد النفس فى العمل به ؛ 
زکات دانش ، آموزش کسانى که شایسته آن اند و کوشـش در عمـل بـه آن    

  .است 
  : ﷑رسول اکرم )6(
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صدق الکلم واحتنـاب الحـرام واءن یتواضـع    : یا على وللعالم ثلاث علامات 
  )156(ناس کلهم ؛ لل

راستگویى ، حرام گریزى و فروتنى در برابـر  : یا على دانشمند سه نشانه دارد
  .همه مردم 

  : ﷒امام على )7(
  )157(خیر العلم مانفع ؛ 

  .بهترین علم آن است که مفید باشد
  : ﷒امام صادق )8(

  )158(لاینبغى لمن لم یکن عالما اءن یعد سعیدا؛ 
  .که بهره اى از دانش ندارد معنا ندارد که دیگران او را سعادتمند بدانند کسى

  : ﷑رسول اکرم )9(
  )159(عالم و متعلم و لا خیر فیما سواهما؛ : الناس رجلان 

  .دانشمند و دانش اندوز و در غیر این دو، خیرى نیست : مردم دو گروه اند
  : ﷒امام صادق )10(

: من تعلم العلم وعمل به وعلم الله دعى فى ملکوت السـماوات عظیمـا فقیـل    
  )160(تعلم الله وعمل الله وعلم الله ؛ 

  هر کس براى خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کنـد و بـه دیگـران آمـوزش     
براى خدا آموخت و براى : دهد، در ملکوت آسمانها به بزرگى یاد شود و گویند

  .ى خدا آموزش دادخدا عمل کرد و برا
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  نادانى - 17

  : ﷒امام على )1(
  )161(اعظم المصائب الجهل ؛ 

  .بزرگ ترین مصیبت ها، نادانى است 
  : ﷒امام على )2(

  )162(لا یزکو مع الجهل مذهب ؛ 
  .هیچ آیینى ، با نادانى رشد نمى کند

  : ﷒امام على )3(
  )163(؛ کم من عزیز اءذله جهله 

  .چه بسیار عزیزى که ، نادانى اش او را خوار ساخت 
  : ﷒امام على )4(

  )164(العقل یهدى و ینجى ، والجهل یغوى ویردى ؛ 
عقل راهنمایى مى کند و نجات مى دهد و نادانى گمراه مى کند و نـابود مـى   

  .گرداند
  : ﷒امام على )5(

  )165(الجهل اءصل کل شر؛ 
  .انى ریشه همه بدیهاست ناد

  : ﷒امام على )6(
  )166(العلم قاتل الجهل ؛ 

  .دانش ، نابود کننده نادانى است 
  : ﷑رسول اکرم )7(
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  )167(ان الجاهل من عصى االله وان کان جمیل المنظر عظیم الخطر؛ 
و داراى مـوقعیتى   نادان کسى است که نافرمانى خدا کند، اگر چه زیبا چهـره 

  .بزرگ باشد
  : ﷑رسول اکرم )8(

قلب لیس فیه شى ء من الحکمۀ کبیت خـرب فتعلمـوا وعلمـوا وتفقهـوا ولا     
  )168(تموتوا جهالا فان االله لایعذر على الجهل ؛ 

دلى که در آن حکمت نیست ، مانند خانه ویران است ، پس بیاموزید و تعلیم 
براستى که خداوند بهانـه اى را بـراى نـادانى نمـى     . د و نادان نمیریددهید، بفهمی

  .پذیرد
  : ﷒امام على )9(

اءولهـا القناعـۀ بالجهـل ،    : لو لاخمس خصال لصار النـاس کلهـم صـالحین    
  )169(الحرص على الدنیا، والشح بالفضل ، والریاء فى العمل والاعجاب بالراءى ؛ 

قانع بودن به نـادانى  : مردم جزو صالحان مى شدند اگر پنج خصلت نبود، همه
  .، حرص به دنیا، بخل ورزى به زیادى ، ریا کارى در عمل ، و خود راءیى 

  : ﷒امام صادق )10(
ان االله لم یاءخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى اءخذ على العلمـاء عهـدا   

  )170( ببذل العلم للجهال ، لان العلم کان قبل الجهل ؛
خداوند از نادانان پیمان نگرفته که بیاموزند، تا آنکه از عالمان پیمـان گرفتـه   

  .که به نادانان بیاموزند، زیرا دانش ، پیش از نادانى بود
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  عقل - 18

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )171(یا على العقل ما اکتسبت به الجنۀ وطلب به رضى الرحمن ؛ 
چیزى است که با آن بهشـت و خشـنودى خداونـد رحمـان بـه       یا على عقل
  .دست مى آید

  : ﷒امام على )2(
  )172(اءعقل الناس اءبعدهم عن کل دنیۀ ؛ 

  .عاقل ترین مردم کسى است که از همه پستى ها به دور باشد
  : ﷒امام على )3(

  )173(من لم یهذب نفسه لم ینتفع بالعقل ؛ 
  .را تزکیه نکند، از عقل بهره نمى بردهر کس خود 

  : ﷒امام حسین )4(
  )174(لا یکمل العقل الا باتباع الحق ؛ 

  .عقل جز با پیروى از حق کامل نمى شود
  : ﷒امام على )5(

اءفضل الناس عقلا اءحسنهم تقدیرا لمعاشه واءشدهم اهتماما باصلاح معـاده ؛  
)175(  

ى است که در امور زندگیش بهتر برنامه ریزى کنـد و در  عاقل ترین مردم کس
  .اصلاح آخرتش بیشتر همت نماید

  : ﷒امام على )6(
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  )176(زکوة العقل احتمال الجهال ؛ 
  .زکات عقل تحمل نادان است 

  : ﷒امام على )7(
  )177(ردع النفس عن زخارف الدنیا ثمرة العقل ؛ 

  .میوه عقل است دورى از تجملات دنیا 
  : ﷒امام على )8(

لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعـرف خیـر الشـرین ؛    
)178(  

عاقل آن نیست که خیر را از شر تشخیص دهد، بکله عاقل کسـى اسـت کـه    
  .میان دو شر، آن را که ضررش کمتر است بشناسد

  : ﷒امام حسین )9(
  )179(العاقل لمۀ قمع الحزن بالحزم و قرع العقل للاحتیال ؛  اذا وردت على

چون براى عاقل مشکلى پیش آید، غم خود را با هوشیارى و دوراندیشى از 
  .میان مى برد و عقل را به چاره جویى وامى دارد

  : ﷒امام باقر )10(
فى الـدنیا؛   ان االله تبارك و تعالى یحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول

)180(  
از بنــدگانش بــه مقــدار عقلــى کــه بــه آنهــا داده ) در روز قیامــت(خداونــد 

  .بازخواست خواهد کرد
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  مکارم الاخلاق - 19

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )181(انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ؛ 
  .ام براستى که من براى به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده 

  : ﷒امام على )2(
علیکم بمکارم الاخلاق فانها رفعۀ وایاکم والاخلاق الدنیۀ فانها تضع الشـریف  

  )182(و تهدم المجد؛ 
به مکارم اخلاق پایبند باشید که آن مایه سربلندى اسـت و از اخـلاق پسـت    

  .دورى کنید که آن انسانهاى شریف را پست و بزرگوارى را از بین مى برد
  : ﷒امام على )3(

نزه عن کل دنیۀ نفسک ، و اءبذل فى المکـارم جهـدك تخلـص مـن المـآثم      
  )183(وتحرز المکارم ؛ 

خودت را از هر پستى پاك کن ، و در راه مکارم اخلاق نهایت کوشش خـود  
  .را به کارگیر تا از گناهان برهى و مکارم را بدست آورى 

  : ﷒امام على )4(
نا لانرجو جنۀ و لا نخشى نارا و لا ثوابا و لا عقابا لکـان ینبغـى لنـا اءن    لو ک

  )184(نطلب مکارم الاخلاق فانها مما تدل على سبیل النجاح ؛ 
نمى داشتیم و از دوزخ نمى هراسیدیم و پاداش ) وباور(اگر هم به بهشت امید 

ق بـرآییم ،  و کیفرى در میان نمى بود باز شایسته بود که در طلب مکـارم اخـلا  
  .زیرا که راه موفقیت و پیروزى در تحصیل مکارم اخلاق است 
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  : ﷒امام صادق )5(
العفو عمن ظلمک وصیلۀ من قطعک واعطـاء  : وقد سئل عن مکارم الاخلاق 

  )185(من حرمک وقول الخق ولو على نفسک ؛ 
کـرده   گذشت از کسى که به تو ظلم: درباره مکارم اخلاق سوال شد، فرمودند

، رابطه با کسى که با تو قطع رابطه کرده ، عطا به آن کس که از تو دریـغ داشـته   
  .است و گفتن حق اگر چه بر ضد خودت باشد

  : ﷒امام على )6(
  )186(لا تکمل المکارم الا بالعفاف والایثار؛ 

  .مکارم اخلاق به کمال نمى رسد، مگر با پاکدامنى و از خود گذشتگى 
  : ﷒ام على ام)7(

  )187(اذا رغبت فى المکارم فاجتنب المحارم ؛ 
  .اگر خواهان مکارم و بزرگوارى ها هستى از حرام ها دورى کن 

  : ﷒امام صادق )8(
بمکـارم الخـلاق ، فـامتحنوا     ﷑ان االله تبارك وتعـالى خـص رسـول االله    

 -مدوا االله عزوجل وارغبوا الیـه فـى الزیـادة منهـا     اءنفسکم فان کانت فیکم فاح
الیقین ، والقناعۀ ، والصبر، والشکر، والحلـم ، وحسـن الخلـق ،    : -فذکرها عشرة 

  )188(والسخاء، والغیرة ، والشجاعۀ ، والمروءة ؛ 
را بـه مکـارم الاخـلاق مخصـوص      ﷑خداى تبارك و تعالى رسول خدا 

شما نیز خود را بیازمایید، اگر این صفت هـا در شـما بـود خـداى      پس. گردانید
سـپس آن ده  . عزوجل را سپاس گویید و از او ایـن مکـارم را بیشـتر بخواهیـد    

خصلت را برشمردند یقین ، قناعت ، صبر، شـکر، بردبـارى ، خـوش اخلاقـى ،     
  .سخاوت ، غیرت ، شجاعت و جوانمردى 
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  : ﷒امام صادق )9(
اءلا احدثک بمکـارم الاخـلاق ؟ الصـفح عـن النـاس ، و      : -المدائنى لجراح 

  )189(مواساة الرجل اخاه فى ماله ، وذکر االله کثیرا؛ 
آیا به تو بگویم که مکارم اخلاق چیست ؟ گذشـت  : به جراح مدائنى فرمودند

  .در مال خود و بسیار به یاد خدا بودن ) دینى(کردن از مردم ، سهیم کردن برادر 
  : ﷒امام صادق )10(

صدق الباءس ، وصدق ...: المکارم عشر، فان استطعت اءن تکون فیک فلتکن 
اللسان ، واءداء الامانۀ ، وصلۀ الرحم ، واقراء الضیف ، واطعام السائل ، والمکافاة 

  )190(على الصنائع ، والتدمم للجار، والتذمم للصاحب ، وراءسهن الحیاء؛ 
استقامت در سختى ها، ...: اگر مى توانى آنها را داشته باش : مکارم ده تاست 

راستگویى ، امانتدارى ، صله رحم ، میهمان نوازى ، اطعام نیازمند، جبران کـردن  
نیکى ها، رعایت حق و حرمت همسایه ، مراعـات حـق و حرمـت رفیـق و در     

  .راءس همه ، حیا
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  اخلاق - 20

  
  : ﷒امام حسین )1(

  )191(الحسن عبادة ؛ الخلق 
  .خوش اخلاقى عبادت است 

  : ﷒امام صادق )2(
  )192(ان مما یزین الاسلام الاخلاق الحسنۀ فیما بین الناس ؛ 

  .خوش اخلاقى در بین مردم زینت اسلام است 
  : ﷒امام على )3(

  )193(من حسنت خلیقته طابت عشرته ؛ 
  .اش پاکیزه و گوارا مى گرددهر کس خوش اخلاق باشد، زندگى 

  : ﷒امام صادق )4(
  )194(البر و حسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فى الاعمار؛ 

  .نیکى و خوش اخلاقى ، شهرها را آباد و عمرها را زیاد مى کند
  : ﷒امام على )5(

  )195(حسن الاخلاق یدر الارزاق ویونس الرفاق ؛ 
ها را زیاد مى کند و میان دوستان انس و الفـت پدیـد   خوش اخلاقى روزى 

  .مى آورد
  : ﷑رسول اکرم )6(

حسنوا اءخلاقکم والطفوا بجیـرانکم واءکرمـوا نسـاءکم تـدخلوا الجنـۀ بغیـر       
  )196(حساب ؛ 
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اخلاق خود را نیکو کنید و با همسایگان خود مهربان باشید و زنـان خـود را   
  .تا بى حساب وارد بهشت شویدگرامى بدارید 

  : ﷒امام على )7(
  )197(عود نفسک الجمیل فباعتیادك ایاه یعود لذیذا؛ 

عادت بده که اگر به آنهـا عـادت کنـى    ) خداپسندانه(خود را به کارهاى زیبا 
  .برایت لذت بخش مى شوند

  : ﷒امام على )8(
روضوا اءنفسکم على الاخلاق الحسنۀ فان العبد المـومن یبلـغ بحسـن خلقـه     

  )198(درجۀ الصائم القائم ؛ 
خودتان را بر خوش اخلاقى تمرین و ریاضت دهید، زیرا که بنده مسلمان بـا  

  .خوش اخلاقى خود به درجه روزه گیر شب زنده دار مى رسد
  : ﷒امام صادق )9(

تلین جانبک و تطیب کلامک وتلقى اءخـاك  : الخلق لما سئل عن حد حسن 
  )199(ببشر حسن ؛ 

نرمخو و مهربان باشـى  : در پاسخ به پرسش از معناى خوش اخلاقى فرمودند
  .، گفتارت پاکیزه و مودبانه باشد و با برادرت با خوشرویى برخورد کنى 

)10(  

  :  ﷐رسول اکرم 
اءحسـنکم اءخلاقـا   : قـال  . بلـى یـا رسـول االله    : ااءلا انبئکم بخیارکم ؟ قالو

  )200(الموطئون اکنافا، الذین یاءلفون و یؤ لفون ؛ 
. چرا، اى رسول خدا: آیا شما را از بهترین افرادتان خبر ندهم ؟ عرض کردند

خوش اخلاق ترین شما، آنان کـه نرمخـو و بـى آزارنـد، بـا      : حضرت فرمودند
  .نیز با آنان انس و الفت مى گیرنددیگران انس مى گیرند و دیگران 
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  وفاى به عهد - 21

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

اقربکم غدا منى فى الموقف اصدقکم للحدیث واداکم للامانۀ واوفـاکم بالعهـد   
  )201(س ؛ واحسنکم خلقا واقربکم من النا

دارتـرین ،   نزدیک تـرین شـما بـه مـن در قیامـت ، راسـتگوترین ، امانـت       
  .وفادارترین به عهد، خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )202(من کان یومن باالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد؛ 

  .دارد، هر گاه وعده مى دهد باید وفا کند هر کس به خدا و روز قیامت ایمان
  : ﷑رسول اکرم )3(

من عامل الناس فلم یظلمهم وحدثهم فلم یکذبهم ووعدهم فلم یخلفهـم فهـو   
  )203(ممن کملت مروته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غیبته ؛ 

نگویـد، خلـف وعـده    هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ 
حرام   ننماید، جوانمردیش کامل ، عدالتش آشکار، برادرى با او واجب و غیبتش 

  .است 
  : ﷑رسول اکرم )4(

بر الوالـدین مسـلما کـان اؤ کـافرا     : ثلاث لیس لاحد من الناس فیهن رخصۀ 
  )204(اؤ کافرا؛ والوفاء بالعهد لمسلم او کافرا واداء الامانۀ الى مسلم کان 
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نیکى به پدر و مـادر  : سه چیز است که ترك آن براى هیچ کس جایز نیست 
مسلمان باشند یا کافر، وفاى به عهد با مسلمان یا کافر و اداى امانت به مسـلمان  

  .یا کافر
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )205(نکث ؛ البغى والمکر وال: ثلاث من کن فیه فهى راجعۀ على صاحبها
ظلـم  : به خود او بر مى گردد) آثارش(سه خصلت است که در هر کس باشد 

  .کردن ، فریب دادن ، تخلف از وعده 
  : ﷒امام على )6(

لیس من فرائض االله شى ء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت 
  )206(آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛ 

ض الهى مانند وفاى به عهد نیست که مردم به همـه خواسـته   هیچ یک از فرائ
  .هاى گوناگون و دیدگاه هاى مختلف ، بیشتر بر آن اتفاق نظر داشته باشند

  : ﷒امام على )7(
فان الخلف یوجب المقـت عنـد   ... ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفک ... وایاك 

  )207(االله والناس ؛ 
  .موجب نفرت خدا و مردم از تو مى شود بپرهیز از خلف وعده که آن

  : ﷒امام على )8(
  )208(لاتعدن عدة لاتثق من نفسک بانجازها؛ 

  .وعده اى نده که از وفاى به آن اطمینان ندارى 
  : ﷒امام على )9(

  )209(لا تعتمد على مودة من لا یوفى بعهده ؛ 
  .اد نکن به دوستى که به عهد خود وفا نمى کند اعتم
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  : ﷒امام سجاد )10(
: اخبرنى بجمیع شرایع الدین قال علیـه السـلام   :  ﷒قلت لعلى بن الحسین 

  )210(قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعهد؛ 
مرا از تمام دستورهاى دین آگاه کنیـد امـام   : عرض کردم  ﷒به امام سجاد 

  .قگویى ، قضاوت عادلانه و وفاى به عهدح: فرمودند ﷒
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  گذشت - 22

  
  : ﷒امام على )1(

  )211(العفو تاج المکارم ؛ 
  .گذشت ، اوج بزرگواریهاست 

  : ﷑رسول اکرم )2(
مـن  : لیقم من اءجره على االله ولیدخل الجنـۀ قیـل   : اذا اوقف العباد نادى مناد
  )212(العافون عن الناس ؛ : ذالذى اءجره على االله ؟ قال 

آن : هنگامى که بندگان در پیشگاه خدا مى ایستند، آواز دهنـده اى نـدا دهـد   
چـه کسـى   : گفته مـى شـود  . کس که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود

  .گذشت کنندگان از مردم : مزدش با خداست ؟ مى گوید
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )213(من کثر عفوه مد فى عمره ؛ 
  .هر کس پر گذشت باشد، عمرش طولانى شود

  : ﷒امام رضا )4(
  )214(ما التقت فئتان قط الا نصر اءعظمها عفوا؛ 

دند، مگر این که با گذشت ترین آنها پیروز هرگز دو گروه با هم رویاروى نش
  .شد

  : ﷑رسول اکرم )5(
  )215(من عفا عن مظلمۀ اءبد له االله بها عزا فى الدنیا والاخرة ؛ 
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هر کس از ظلمى که در حق او شده گذشت کند، خداوند به جاى آن در دنیـا  
  .و آخرت به او عزت مى بخشد

  : ﷒امام حسین )6(
  )216(ان اءعفى الناس من عفا عند قدرته ؛ 

  .با گذشت ترین مردم ، کسى است که در زمان قدرت داشتن ، گذشت کند
  : ﷑رسول اکرم )7(

  )217(تعافوا تسقط الضغائن بینکم ؛ 
  .از یکدیگر گذشت کنید، تا کینه هاى میان شما از بین برود

)8(  
  :السلام  عليهامام رضا 

عفو من غیـر عقوبـۀ تعنیـف ولا    : -) فاصفح الصفح الجمیل: (فى قوله تعالى 
  )218(عتب ؛ 

مقصود، گذشت بـدون  : فرمودند» ...پس گذشت کن گذشتى زیبا«درباره آیه 
  .مجازات و تندى و سرزنش است 

  : ﷒امام على )9(
  )219(شر الناس من لایعفو عن الزلۀ ولایستر العورة ؛ 

  .بدترین مردم کسى است که خطاى دیگران را نبخشد و عیب را نپوشاند
  : ﷒امام على )10(

جاز بالحسنۀ و تجاوزعن السیئۀ ما لم یکـن ثلمـا فـى الـدین اءو وهنـا فـى       
  )220(سلطان الاسلام ؛ 

به نیکى پاداش ده و از بدى درگذر، به شرط آنکه به دیـن  ) بدى یا خوبى را(
  .نزند یا در قدرت اسلام ضعفى پدید نیاوردلطمه اى 
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  راستگویى - 23

  
  : ﷒امام صادق )1(

ان االله عزوجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واءداء الامانۀ الى البر والفاجر؛ 
)221(  

خداى عزوجل هیچ پیامبرى را نفرستاد، مگر بـا راسـتگویى ، و برگردانـدن    
  .ارامانت به نیکوکار و یا بدک

  : ﷒امام صادق )2(
ان الصادق اءول من یصدقه االله عزوجل یعلم اءنه صادق و تصدقه نفسه تعلـم  

  )222(اءنه صادق ؛ 
راستگو را نخستین کسى که تصدیق مى کند، خداى عزوجل است که مى داند 

  .او راستگوست و نیز نفس او تصدیقش مى کند که مى داند راستگوست 
  : ﷑رسول اکرم )3(

یا على اصدق وان ضرك فى العاجل فانه ینفعک فى الاجل و لا تکـذب و ان  
  )223(ینفعک فى العاجل فانه یضرك فى الاجل ؛ 

راست بگو اگر چه در حال حاظر به ضرر تو باشـد ولـى در آینـده بـه نفـع      
ده به ضرر توست و دروغ نگو اگر چه در حال حاضر به نفع تو باشد ولى در آین

  .توست 
  : ﷒امام على )4(

اءربع من اءعطیهن فقد اءعطى خیر الدنیا والاخرة صدق حدیث واءداء اءمانـۀ  
  )224(وعفۀ بطن وحسن خلق ؛ 
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چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخـرت بـه او داده شـده    
  .راستگویى ، اداء امانت ، حلال خورى و خوش اخلاقى : است 
  : ﷒امام على )5(

  )225(الصادق على شفا منجاة و کرامۀ والکاذب على شرف مهواة و مهانۀ ؛ 
راستگو در آستانه نجات و بزرگـوارى اسـت و دروغگـو در لبـه پرتگـاه و      

  .خوارى 
  : ﷒امام صادق )6(

وم حتى لو لا تغتروا بصلاتهم و لا بصیامهم ، فان الرجل ربما لهج بالصلاة والص
  )226(ترکه استوحش ، ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث واءداء الامانۀ ؛ 

فریب نماز و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمى گاه چنان به نماز و روزه خـو  
مى کند که اگر آنها را ترك گوید، احسـاس تـرس مـى کنـد، بلکـه آنهـا را بـه        

  .راستگویى و امانتدارى بیازمایید
  : ﷑ رسول اکرم)7(

  )227(الحیاء والامانۀ والصدق ؛ : اذا راءیت من اءختک ثلاث خصال فارجه 
حیـا،  : خود سه صفت دیـدى بـه او امیـدوار بـاش     ) دینى(هر گاه در برادر 

  .امانتدارى و راستگویى 
  : ﷒امام على )8(

  )228(المؤ من صدق اللسان بذول الاحسان ؛ 
  .بسیار راستگو و بسیار نیکوکار است مؤ من 

  : ﷒امام صادق )9(
  )229(من صدق لسانه زکى عمله ؛ 

  .هر کس راستگو باشد عملش پاکیزه مى شود و رشد مى کند
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  : ﷒امام على )10(
  )230(یبلغ الصادق بصدقه ما یبلغه الکاذب باحتیاله ؛ 

  .رسد که دروغگو با حیله گرى خودراستگو، با راستگویى خود به همان مى 
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  دروغگویى - 24

  
  : ﷒رسول اکرم )1(

یا رسول االله علمنى خلقا یجمـع  : فقال  ﷑ان رجلا اءتى سیدنا رسول االله 
  )231(لاتکذب ؛  ﷑لى خیر الدنیا والاخرة فقال 

بـه مـن اخلاقـى    : عـرض کـرد   وسلم وآله عليه االله صلىمردى به رسول خدا 
  .دروغ نگو: بیاموزید که خیر دنیا و آخرت در آن جمع باشد، حضرت فرمودند

  : ﷒امام على )2(
  )232(لیس الکذب من خلائق الاسلام ؛ 

  .دروغگویى از اخلاق اسلام نیست 
  : ﷒امام على )3(
ث یضرك على الکـذب حیـث ینفعـک ؛    الایمان اءن توثر الصدق حی) علامۀ(

)233(  
ایمان ، این است که راستگویى را هـر چنـد بـه زیـان تـو باشـد بـر        )نشانه(

  .دروغگویى ، گر چه به سود تو باشد، ترجیح دهى 
  : ﷑رسول اکرم )4(

اءنا رعیم ببیت فى ربض الجنۀ ، وبیت فى وسط الجنـۀ ، وبیـت فـى اءعلـى     
ن ترك المراء وان کان محقا، ولمن ترك الکذب وان کان هـازلا، ولمـن   الجنته لم

  )234(حسن خلقه ؛ 
من بر کسى که مجادله را رها کند، هر چند حق با او باشد و کسى کـه دروغ  
نگوید، هر چند به شوخى باشد و کسى که اخلاقش را نیکو گرداند، خانه اى در 
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اى در بالاى بهشت ضمانت مـى  حومه بهشت و خانه اى در مرکز بهشت و خانه 
  .کنم 
  : ﷒امام سجاد )5(

اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر، فى کل جد وهزل فان الرجـل اذا کـذب فـى    
  )235(الصغیر اجتراء على الکبیر؛ 

از دروغ کوچک و بزرگش ، جدى و شوخیش بپرهیزید، زیرا انسان هر گـاه  
  .دروغ بزرگ نیز جرئت پیدا مى کنددر چیز کوچک دروغ بگوید، به گفتن 

  : ﷑رسول اکرم )6(
  )236(الکذب ینقص الرزق ؛ 

  .دروغ ، روزى را کم مى کند
  : ﷒امام على )7(

سخط االله علیه واستهانۀ الناس به ومقت الملائکۀ : یکتسب الکاذب بکذبه ثلاثا
  )237(له ؛ 

خشم خدا را نسبت به : چیز بدست مى آورد دروغگو با دروغگویى خود سه
خود، نگاه تحقیرآمیز مردم را نسبت به خود و دشـمنى فرشـتگان را نسـبت بـه     

  .خود
  : ﷒امام صادق )8(

  )238(على الکذابین النسیان ؛ ) به(ان مما اءعان االله 
  .از جمله کمکهاى خداوند بر ضد دروغگویان فراموشى است 

  : ﷑رسول اکرم )9(
: قاعد فى بیتنا، فقالت  ﷑دعتنى اءمى یوما و رسول االله : عبد االله بن عامر

اءرادت : ما اءردت اءن تعطیه ؟ قالت  ﷑ها تعال اعطک ، فقال لها رسول االله 
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یه و اله اءما انک لولم تعطه شـیئا  اءن اعطیه تمرا، فقال لها رسول االله صلى االله عل
  )239(کتبت علیک کذبۀ ؛ 
مادرم مرا . در خانه ما نشسته بودند ﷑روزى رسول خدا : عبداالله بن عامر

مـى  : به او فرمودند ﷑رسول خدا . بدهم ) چیزى(بیا به تو : صدا زد و گفت 
رسـول  . مى خواهم خرمایى بـه او بـدهم   : عرض کرد خواهى چه به او بدهى ؟

بدان که اگر چیـزى بـه او نـدهى ، دروغ برایـت     : به مادرم فرمودند ﷑خدا 
  .نوشته مى شود

  : ﷑رسول اکرم )10(
  )240(ان االله عزوجل اءحب الکذب فى الصلاح واءبغض الصدق فى الفساد؛ 

عزوجل ، دروغى را که باعث صلح و آشتى شـود دوسـت دارد و از    خداوند
  .راستى که باعث فتنه شود بیزار است 
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  گشاده رویى - 25

  
  : ﷒امام على )1(

  )241(البشر اءول البر؛ 
  .گشاده رویى ، سر آغاز نیکى است 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )242(حسن البشر یذهب بالسخیمۀ ؛ 

  .گشاده رویى کنیه را از بین مى برد
  : ﷒امام على )3(

  )243(البشر شیمۀ الحر؛ 
  .گشاده رویى خوى آزاده است 

  : ﷑رسول اکرم )4(
  )244(کن بشاشا فان االله یحب البشاشین و تبغض العبوس کریه الوجه ؛ 

رو را دوست دارد و بـا اخمـوى    گشاده رو باش که خداوند انسانهاى گشاده
  .ترش رو دشمن است 

  : ﷒امام على )5(
  )245(بشرك یدل على کرم نفسک ؛ 

  .گشاده رویى تو نشانگر بزرگوارى و کرامت نفس توست 
  : ﷒امام صادق )6(

صنائع المعروف و حسن البشر یکسـبان المحبـۀ ویـدخلان الجنـۀ والبخـل و      
  )246(ان من االله ویدخلان النار؛ عبوس الوجه یبعد
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نیکوکارى و گشاده رویى ، محبت آورند و بـه بهشـت مـى برنـد و بخـل و      
  .ترشرویى از خدا دور مى کنند و به دوزخ برند

  : ﷒امام على )7(
  )247(بالبشر وبسط الوجه یحسن موقع البذل ؛ 

  .با گشاده رویى و خوشرویى ، بخشش ارزش پیدا مى کند
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )248(انکم لن تسعوا الناس باءموالکم فالقوهم بطلاقۀ الوجه و حسن البشر؛ 
شما هرگز نمى توانید با اموال خود همه مردم را بهره مند سازید، پس با آنان 

  .با گشاده رویى تمام برخورد کنید
  : ﷒امام على )9(

صافحوا واءظهروا لهم البشاشۀ و البشر تتفرقوا مـا علـیکم   اذا لقیتم اخوانکم فت
  )249(من الاوزار قد ذهب ؛ 

هر گاه با برادران خود روبه رو شدید و دست دادید و خوشـرویى و گشـاده   
  .رویى نشان دادید، هنگام جدا شدن گناهانتان ریخته است 

  : ﷑رسول اکرم )10(
  )250(م ؛ بسط الوجه زینۀ الحل

  .گشاده رویى زینت بردبارى است 
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  حیا - 26

  
  : ﷒امام على )1(

  )251(الحیاء مفتاح کل الخیر؛ 
  .حیا کلید همه خوبى هاست 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )252(الحیاء زینۀ الاسلام ؛ 

  .حیا زینت اسلام است 
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )253(ان االله یحب الحیى الحلیم العفیف المتعفف ؛ 
خداوند انسان با حیاى بردبار پاك دامنى را که پاکدامنى مـى ورزد، دوسـت   

  .دارد
  : ﷒امام کاظم )4(

  )254(احیاء من الایمان والایمان فى الجنۀ والبذاء من الجفاء و الجفاء فى النار؛ 
بهشت است و بدزبانى از بى مهرى و بدرفتارى است حیا از ایمان و ایمان در 
  .و بدرفتارى در جهنم است 

  : ﷒امام صادق )5(
  )255(الحیاء على وجهین فمنه ضعف ومنه قوة واسلام وایمان ؛ 

یکى حیاى ضعف و ناتوانى و دیگرى حیاى قـدرت و  : حیا بر دوگونه است 
  .اسلام و ایمان 

  : ﷑رسول اکرم )6(
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  )256(الحیاء عشرة اءجزاء فتسعۀ فى النساء وواحد فى الرجال ؛ 
  .حیا ده جز دارد، نه جزء آن در زنان و یک جزء آن در مردان 

  : ﷒امام على )7(
  )257(غایۀ الحیاء اءن یستحیى المرء من نفسه ؛ 

  .اوج حیا این است که آدمى از خودش حیا کند
  : ﷒امام على )8(

خدمۀ الرجل ضیفه و قیامه عن مجلسه لابیه و معلمه : ثلاث لایستحیى منهن 
  )258(وطلب الحق وان قل ؛ 

خدمت به میهمان ، از جا برخاستن در برابر پـدر و  : از سه کار حیا نباید کرد
  .آموزگار خویش و طلب حق گرچه اندك باشد

  : ﷒امام على )9(
  )259(الحیاء من االله یمحو کثیرا من الخطایا؛ 

  .حیا از خدا بسیارى از گناهان را پاك مى کند
  : ﷑رسول اکرم )10(

اءما الحیاء فیتشعب منع اللین ، والراءفۀ ، والمراقبـۀ الله فـى السـر والعلانیـۀ ،     
، وحسـن الثنـاء علـى    والسلامۀ ، واحتناب الشر، والبشاشۀ ، والسماحۀ ، والظفـر 

المرء فى الناس ، فهذا ما اءصاب العاقل بالحیـاء، فطـوبى لمـن قبـل نصـیحۀ االله      
  )260(وخاف فضیحته ؛ 

نرمش ، مهربـانى ، در نظـر داشـتن خـدا در     : اما شاخه هاى حیا عبارتند از
آشکار و نهان ، سلامت ، دورى از بـدى ، خوشـرویى ، گذشـت ، بخشـندگى ،     

در میان مردم ، اینها فوایدى است که خردمند از حیـا مـى    پیروزى و خوشنامى
  .خوشا بحال کسى که نصیحت خدا را بپذیرید و از رسوایى خودش بترسد. برد
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  مدارا - 27

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )261(اءمرنى ربى بمداراة الناس کما اءمرنى باءداء الفرائض ؛ 
مرا به انجام واجبات فرمان داده ، به مدارا کـردن   پروردگارم ، همان گونه که
  .با مردم نیز فرمان داده است 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )262(اءعقل الناس اءشدهم مداراة للناس ؛ 

  .عاقل ترین مردمى کسى است که بیشتر با مردم مدارا کند
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )263(من اءعطى حظه من الرفق فقد اءعطى حظه من خیر الدنیا والاخرة ؛ 
هر کس را که بهره اى از مدارا داده اند، بدون شک بهره اش را از خیر دنیا و 

  .آخرت داده اند
  : ﷑رسول اکرم )4(

  )264(ما کان الرفق فى شى ء الا زانه ؛ 
  .ر آنکه آن را زینت بخشیدمدارا با چیزى همراه نشد مگ

  : ﷑رسول اکرم )5(
  )265(ان االله یحب الرفق ویعین علیه ؛ 

  .خداوند مدارا را دوست دارد و انسان را بر انجام آن یارى مى کند
  : ﷒امام على )6(

  )266(لیس الحکیم من لم یدار من لایجد بدا من مداراته ؛ 
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کس که مدارا نکند با کسى که چاره اى جز مدارا کردن با او حکیم نیست آن 
  .نیست 

  : ﷑رسول اکرم )7(
ان الانبیاء انما فضلهم االله على خلقه بشدة مداراتهم لاعـداء دیـن االله وحسـن    

  )267(تقیتهم لاجل اخوانهم فى االله ؛ 
رى داد که با دشـمنان دیـن   خداوند از این رو پیامبران را بر دیگر مردمان برت

خدا بسیار با مدارا رفتار مى کردند و براى حفظ برادران همکیش خود نیکو تقیه 
  .مى کردند

  : ﷒امام حسین )8(
  )268(من اءحجم عن الراءى وعییت به الحیل کان الرفق مفتاحه ؛ 

  هر کس فکرش بـه جـایى نرسـد و راه تـدبیر بـر او بسـته شـود، کلیـدش         
  .راست مدا

  : ﷒امام صادق )9(
اءى للناس کلهم مؤ منهم و مخالفهم ، : -) وقولوا للناس حسنا(فى قوله تعالى 

اءما المومنون فیبسط لهم وجهه ، واءما المخالفون فیکلمهم بالمـداراة لاجتـذابهم   
الى الایمان ، فانه باءیسر من ذلک یکـف شـرورهم عـن نفسـه ، وعـن اخوانـه       

  )269( المومنین ؛
مقصود همه مومنـان اعـم از   : فرمود) و با مردم سخن نیکو گویید(درباره آیه 

اما با مومنان باید گشاده رو بود و اما با کافران باید به نرمى . مومن و کافر است 
این اسـت    و مدارا سخن گفت ، تا به سوى ایمان کشیده شوند و کمترین ثمرش 

  .د آنان مصون مى داردکه خود و برادران مومنش را از گزن
  : ﷒امام على )10(



88 
 

  )270(دار الناس تاءمن غوائلهم وتسلم من مکایدهم ؛ 
با مردم مدارا کن ، تا از گزندهایشان در امان باشى و از نیرنگهایشـان سـالم   

  .بمانى 
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  انصاف - 28

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

بلى یا رسول االله : اءلا اخبرکم ، باءشبهکم بى خلقا؟ قال  ﷒لامیر المومنین 
اءحسنکم خلقا، واءعظمکم حلمـا، واءبـرکم بقرابتـه واءشـدکم مـن نفسـه       : قال 

  )271(انصافا؛ 
آیا تو را خبر ندهم که اخلاق کدام یک از شما : فرمودند ﷒به امیرالمومنین 

آن کس که : فرمودند. رسول خداآرى ، اى : به من شبیه تر است ؟ عرض کردند
از همه شما خوش اخلاق تر و بردبارتر و بـه خویشـاوندانش نیکوکـارتر و بـا     

  .انصاف تر باشد
  : ﷒امام على )2(

  )272(الانصاف اءفضل الفضائل ؛ 
  .انصاف ، برترین ارزشهاست 

  : ﷒امام على )3(
  )273(الانصاف یرفع الخلاف ویوجب الایتلاف ؛ 

  .انصاف ، اختلافات را از بین مى برد و موجب الفت و همبستگى مى شود
  : ﷒امام على )4(

  )274(من اءنصف انصف ؛ 
  .هر کس با انصاف باشد، انصاف مى بیند

  : ﷒امام على )5(
  )275(زکاة القدرة الانصاف ؛ 
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  .زکات قدرت ، انصاف است 
  : ﷒امام صادق )6(

  )276(من اءنصف الناس من نفسه رضى به حکما لغیره ؛ 
  .هر کس با مردم منصفانه رفتار کند، دیگران داورى او را مى پذیرند

  : ﷒امام على )7(
  )277(اءعدل الناس من اءنصف من ظلمه ؛ 

عادل ترین مردم کسى است که با کسى که به او ظلم کرده بـا انصـاف رفتـار    
  .کند
  : ﷑اکرم رسول )8(

  )278(من واسى الفقیر و اءنصف الناس من نفسه فذلک المومن حقا؛ 
هر کس به نیازمند کمک مالى کند و با مردم منصفانه رفتار نماید چنین کسى 

  .مومن حقیقى است 
  : ﷒امام على )9(

ل فـى  انصف الناس من نفسک واءهلک وخاصتک و من لک فیه هوى واعـد 
  )279(العدو والصدیق ؛ 

خودت و خانواده ات و نزدیکانت و کسانى که به آنان علاقه دارى ، با مـردم  
  .منصفانه رفتار کنید و با دوست و دشمن به عدالت رفتار کن 

  : ﷑رسول اکرم )10(
انصف الناس من نفسک وانصح الامۀ وارحمهم فاذا کنت کـذلک و غضـب االله   
على اءهل بلدة اءنت فیها واءراد اءن ینزل علیهم العذاب نظر الیک فرحمهم بک ، 

  )280(؛ )وما کان ربک لیهلک القرى بظلم واءهلها مصلحون: (یقول االله تعالى 
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با مردم منصفانه رفتار کن و نسبت به آنان خیرخواه و مهربان باش ، زیرا اگر 
در آن به سر مى برى خشم گرفـت   چنین بودى و خداوند بر مردم آبادیى که تو

و خواست بر آنان عذاب فرو فرستد، به تو نگاه مى کند و به خـاطر تـو بـه آن    
بر آن نبوده ) هرگز(و پروردگار تو «خداى متعال مى فرماید . مردم رحم مى کند

  .» است که شهرهایى را که مردمش درستکارند، به ستمى هلاك کند
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  دوستى - 29

  
  :رحمۀ االله لقمان حکیم )1(

  )281(یا بنى لاتعد بعد تقوى االله من اءن تتخذ صاحبا صالحا؛ 
  .فرزندم بعد از تقواى الهى از گرفتن دوست شایسته نگذر

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )282(من اءراد االله به خیرا رزقه االله خلیلا صالحا؛ 

شایسته نصیب وى خواهـد  هر کس که خداوند براى او خیر بخواهد، دوستى 
  .نمود
  :لقمان حکیم رحمۀ االله )3(

  )283(یا بنى اتخد اءلف صدیق واءلف قلیل ولاتتخذ عدوا واحدا والواحد کثیر؛ 
فرزندم هزار دوست بگیر که هزار دوست هم کم است و یک دشمن مگیر کـه  

  .یک دشمن هم زیاد است 
  : ﷑رسول اکرم )4(

  )284(السوء؛   الصالح خیر من الوحدة ، والوحدة خیر من جلیس الجلیس 
  .هم نشین خوب ، از تنهایى بهتر است و تنهایى از هم نشین بد بهتر است 

  : ﷒امام على )5(
  )285(من لم یقدم فى اتخاذ الاخوان الاعتبار دفعه الاغترار الى صحبۀ الفجار؛ 

امتحان را مقدم ندارد، فریب خـوردگى  ) دوستان(هر کس در انتخاب برادران 
  .او را با مصاحبت با بدکاران مى کشاند

  : ﷒امام على )6(
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خیر اخوانک من دعاك الى صدق المقال بصدق مقاله و نـدبک الـى اءفضـل    
  )286(الاعمال بحسن اءعماله ؛ 

، کسـى اسـت کـه بـا راسـتگویى اش تـو را بـه        )دوسـتت (بهترین برادرانت 
  .یى بخواند و با اعمال نیک خود، تو را به بهترین اعمال برانگیزدراستگو

  : ﷒امام صادق )7(
  )287(لا ینبغى للمرء المسلم اءن یواخى الفاجر و لا الاحمق الکذاب ؛ 

__________________  
  .75/94/12بحارالانوار  -201پاورقى ها 

  .2/364/2کافى  -202
  .208خصال ص  -203
  .2/716/3469/الصغیر  جامع -204
  .1281نهج الفصاحه ح  -205
  .53نهج البلاغه از نامه  -206
  .53نهج البلاغه از نامه  -207
  .6/292/10297غررالحکم  -208
  .6/283/10260غررالحکم  -209
  .113خصال ص  -210
  .1/140/520غررالحکم  -211
  .3/374/7009کنزالعمال  -212
  .315اعلام الدین ص  -213
  .2/108/8کافى  -214
  .182امالى طوسى ص  -215
  .24الدرة الباهرة ص  -216
  .3/373/7004کنزالعمال  -217
  .307اعلام الدین ص  -218
  .4/175/5735غررالحکم  -219
  .3/373/4788غررالحکم  -220
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  .2/104/1کافى  -221
  .2/104/6کافى  -222
  .2/27/65میراث حدیث شیعه  -223
  .2/151/2142غررالحکم  -224
  .86نهج البلاغه خطبه  -225
  .2/105/11کافى  -226
  .205نهج الفصاحه ح  -227
  .2/9/1596غررالحکم  -228
  .2/105/11کافى  -229
  .6/471/11006غررالحکم  -230
  .72/262/43بحارالانوار  -231
  .5/74/7460غررالحکم  -232
  .458نهج البلاغه حکمت  -233
  .144خصال ص  -234
  .278ص  تحف العقول -235
  .3/596/29الترغیب و الترهیب  -236
  .6/480/11039غررالحکم  -237
  .2/341/15کافى  -238
  .3/597/32الترغیب و الترهیب  -239
  .4/353/5762من لا یحضره الفقیه  -240
  .1/79/295غررالحکم  -241
  .2/103/6کافى  -242
  .1/173/656غررالحکم  -243
  .38 الشهاب فى الحکم و الاداب ص -244
  .3/269/4453غررالحکم  -245
  .2/103/5کافى  -246
  .3/232/4313غررالحکم  -247
  .2/103/1کافى  -248
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  .76/20/3بحارالانوار  -249
  .77/131/14بحارالانوار  -250
  .1/93/340غررالحکم  -251
  .1/488/1244مستدرك الوسایل  -252
  .2/112/8کافى  -253
  78/309/1/بحارالانوار  -254
  .78/242/108بحارالانوار  -255
  .3/121/5769کنزالعمال  -256
  .4/373/6369غررالحکم  -257
  .3/338/4666غررالحکم  -258
  .1/399/1548غررالحکم  -259
  .17تحف العقول ص  -260
  .2/117/4کافى  -261
  .4/395/5840من لا یحضره الفقیه  -262
  .2838نهج الفصاحه ح  -263
  .47تحف العقول ص  -264
  .2/120/12کافى  -265
  .78/57/121بحارالانوار  -266
  .75/401/42بحارالانوار  -267
  .78/128/11بحارالانوار  -268
  .75/401/42بحارالانوار  -269
  .4/15/5128غررالحکم  -270
  .442مکارم الاخلاق ص  -271
  .1/203/805غررالحکم  -272
  .1/203/1702غررالحکم  -273
  .5/144/7692غررالحکم  -274
  .4/105/5448غررالحکم  -275
  .357تحف العقول ص  -276
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  .2/435/3186غررالحکم  -277
  .47خصال ص  -278
  .2/210/2403غررالحکم  -279
  .457مکارم الاخلاق ص  -280
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  .سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند

  : ﷑رسول اکرم )8(
  )288(اهداء العیب ، و حفظ الغیب ، والمعونۀ فى الشدة ؛ : ثلاثۀ تخلص المودة 
هدیه کـردن عیـب هـاى یکـدیگر، در     : یکرنگ مى سازدسه چیز دوستى را 

غیبت دوست پاس خاطر او را داشتن و بـدگویى نکـردن و یـارى رسـاندن در     
  .سختى 

  : ﷒امام على )9(
  )289(الصدیق من کان ناهیا عن الظلم والعدوان معینا على البر والاحسان ؛ 

انجـام خـوبى و نیکـى     دوست ، کسى است که از ظلم و تجاوز باز دارد و بر
  .یارى کند

  : ﷒امام على )10(
  )290(؛ ...للعامۀ بشرك و محبتک ولعدوك عدلک وانصافک ... وابذل 

گشاده رویى و دوستى ات را براى عموم مردم و عدالت و انصـافت را بـراى   
  .دشمنت بکارگیر
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  مشورت - 30

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )291(تغنى رجل عن مشورة ؛ ما یس
  .هیچ کس از مشورت بى نیاز نیست 

  : ﷒امام حسن )2(
  )292(ما تشاور قوم الا هدوا الى رشدهم ؛ 

  .هیچ ملتى با هم مشورت نکردند مگر آن که راه درست خود را پیدا کردند
  : ﷒امام على )3(

  )293(ارب والحزم ؛ خیر من شاورت ذوواالنهى والعلم واولوا التج
بهترین کسى که با او مشورت کنى کسى است که صاحب عقل و علم و تجربه 

  .ها و دوراندیشى باشد
  : ﷒امام على )4(

  )294(من استبد براءیه هلک و من شاور الرجال شارکها فى عقولها؛ 
هر کس خود راءى شد هلاك مى شود و هـر کـس بـا افـراد صـاحب نظـر       

  .در عقل آنان شریک مى شود مشورت کند
  : ﷑رسول اکرم )5(

مشاورة العاقل الناصح رشد ویمن وتوفیق من االله فاذا اءشار علیـک الناصـح   
  )295(العاقل فایاك والخلاف فان فى ذلک العطب ؛ 
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مشورت کردن با عاقل خیر خواه مایه هدایت و میمنت است و توفیقى اسـت  
خداوند، پس هر گاه خیرخواه عاقل تو را راهنمایى کرد، مبادا مخالفت از جانب 

  .کنى که موجب نابودى مى شود
  : ﷒امام على )6(

  )296(شاور فى امورك الذین یخشون االله ترشد؛ 
  .در کارهاى خود با افراد خدا ترس مشورت کن ، تا راه درست را بیابى 

  : ﷒امام على )7(
  )297(تشر الکذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید ویبعه علیک القریب ؛ لا تس

با دروغگو مشورت نکن ، چون دروغگو، ماننـد سـراب ، دور را در نظـرت    
  .نزدیک نشان مى دهد و نزدیک را دور

  : ﷑رسول اکرم )8(
  )298(من استشاره اءخوه المومن فلم یمحضه النصیحۀ سلبه االله لبه ؛ 

هر کس برادر مومنش با او مشـورت کنـد و او صـادقانه راهنمـائیش نکنـد،      
  .خداوند عقلش را از او بگیرد

  : ﷒امام سجاد )9(
حق المستشیر ان علمت اءن له راءیا اءشرت علیه وان لم تعلم اءرشـدته الـى   

  )299(م ؛ من یعل
حق مشـورت کننـده ایـن اسـت ، کـه اگـر بـراى راهنمـایى او نظـردارى ،          

) در آن زمینـه (راهنمائیش کنى و اگر اطلاعى نداشته باشى او را بـه کسـى کـه    
  .آگاهى دارد راهنمایى کنى 

  : ﷑رسول اکرم )10(
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البخیـل فانـه   یا على لاتشاور جبانا فانه یضـیق علیـک المخـرج ولاتشـاور     
  )300(یقصربک عن غایتک ولاتشاور حریصا فانه یزیق لک شرها؛ 

اى على با ترسو مشورت مکن ، زیرا او راه بیرون آمدن از مشکل را بـر تـو   
تنگ مى کند و با بخیل مشورت مکن ، زیرا او تو را از هدف باز مـى دارد و بـا   

  .جلوه مى دهد حریص مشورت مکن ، زیرا او حریص بودن را در نظرت زیبا
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  شجاعت - 31

  
  : ﷒امام على )1(

  )301(الشجاعۀ عز حاضر، الجبن ذل ظاهر؛ 
  .شجاعت عزتى است آماده ، ترس ذلتى است آشکار

  : ﷒امام على )2(
  )302(الشجاعۀ نصرة حاضرة وفضیلۀ ظاهرة ؛ 

  .شجاعت ، نصرتى نقد و فضیلتى آشکار است 
  : ﷒امام على )3(

  )303(السخاء والشجاعۀ غرائز شریفۀ ، یضعها االله سبحانه فیمن اءحبه وامتحنه ؛ 
سخاوت و شجاعت خصلت هاى والایى هستند که خداوند سـبحان آن دو را  

  .در وجود هر کس که دوستش داشته و او را آزموده باشد مى گذارد
  : ﷒امام على )4(

: طبائع ، لکل واحدة منهن فضیلۀ لیست للاخـرى   جبلت الشجاعۀ على ثلاث
  )304(؛ ...السخاء بالنفس والانفۀ من الذل وطلب الذکر

شجاعت بر سه خصلت سرشته شده که هـر یـک از آنهـا فضـیلتى دارد کـه      
از خـود گذشـتگى ، تـن نـدادن بـه خـوارى و ذلـت و        : دیگرى فاقد آن است 

  .نامجویى 
  : ﷒امام على )5(

  )305(الشجاعۀ الغیرة ؛  ثمرة
  .غیرت میوه شجاعت است 
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  : ﷒امام صادق )6(
لایعرف الحلیم الا عند الغضب الشجاع الا : ثلاثۀ لاتعرف الافى ثلاث مواطن 

  )306(عند الحرب و لا اءخ الا عند الحاجۀ ؛ 
بردبار جز در هنگام خشم ، : سه کس اند که جز در سه جا شناخته نمى شوند

  .ع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نیازمندى شجا
  : ﷒امام على )7(

  )307(لا اءشجع من لبیب ؛ 
  .شجاع تر از خردمند، وجود ندارد

  : ﷒امام على )8(
  )308(لو ثمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعۀ و کان الجبن مع الکذب ؛ 

شوند، هر آینه راسـتى بـا شـجاعت    اگر خصلت ها از یکدیگر متمایز و جدا 
  .باشد و بزدلى با دروغ 

  : ﷒امام على )9(
  )309(آفۀ الشجاعۀ اضاعۀ الحزم ؛ 

  .آفت شجاعت ، فروگذاشتن دوراندیشى است 
  : ﷒امام على )10(

العدل اءفضل من الشجاعۀ لان الناس لواستعملوا العدل عمومـا فـى جمـیعهم    
  )310(جاعۀ ؛ لاستغنوا عن الش

عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم عدالت را همگى دوباره بـه کـار   
  .گیرند از شجاعت بى نیاز مى شوند
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  بردبارى - 32

  
  : ﷒امام صادق )1(

اءن یکون عزیـزا فیـذل   : والحلم یدور على خمسۀ اءوجه ... الحلم سراج االله 
اءو یکون صادقا فیتهم اءو یدعو الى الحق فیستخف به اءو اءن یـوذى بـلا جـرم    

  )311(؛ ...اءو اءن یطالب بالحق و یخالفوه فیه ، فان آتیت کلا منها حقه فقد آصبت 
  شـخص  : ردبـارى مـى طلبـد   پنج چیز است که ب... بردبارى چراغ خداست 

عزیز باشد و خوار شود، راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود، به حـق دعـوت   
کند و سبکش بشمارند، بى گناه باشد و اذیـت شـود، حـق طلبـى کنـد و بـا او       

  ...اگر در هر پنج مورد، به حق رفتار کنى ، بردبار هستى . مخالفت کنند
  : ﷒امام على )2(

اء ساتر والعقل حسام قاطع ، فاستر خلل خلقـک بحلمـک و قاتـل    الحلم غط
  )312(هواك بعقلک ؛ 

بربارى پرده اى پوشاننده و عقل شمشیرى برنده است ، پس عیبهاى اخلاقـى  
  .برخیز  خود را با بردبارى بپوشان و با عقلت به جنگ هوا و هوس 

  : ﷒امام على )3(
من تشبۀ بقوم الا اءوشک اءن یکون مـنهم ؛   ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل

)313(  
اگر بردبار نیستى خود را بردبار جلوه ده ، زیرا کمتر کسى است کـه خـود را   

  .شبیه گروهى کند و بزودى یکى از آنان نشود
  : ﷑رسول اکرم )4(
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  )314(کاد الحلیم اءن یکون نبیا؛ 
  .ست آدم بردبار به پیامبرى نزدیک ا

  : ﷑رسول اکرم )5(
لیس بحلیم من لم یعاشر بالمعروف من لابد له من معاشرته حتى یجعل االله من 

  )315(ذلک مخرجا؛ 
بردبار نیست آن که با کسى که چاره اى جز معاشرت بـا او نـدارد بـه نیکـى     

وى فـراهم   معاشرت نکند تا این که خداوند براى او راه نجـاتى از معاشـرت بـا   
  .آورد
  : ﷒امام على )6(

  )316(الحلم یطفى نار الغضب والحدة توجج احراقه ؛ 
  .بردبارى آتش خشم را فرو مى نشاند و تندى آن را شعله ورتر مى کند

  : ﷒امام على )7(
لیس الحلیم من عجز فهجم واذا قدر انتقم ، انما الحلیم من اذا قدر عفا و کـان  

  )317(الحلم غالبا على کل اءمره ؛ 
کسى که چون ناتوان شود هجوم برد و چون قدرت یابد انتقـام گیـرد بردبـار    
نیست ، بلکه بردبار کسى که قدرت داشته باشد اما گذشت کنـد و بردبـارى بـر    

  .لب باشدتمامى امور او غا
  : ﷒امام على )8(

  )318(من حلم عن عدوه ظفر به ؛ 
  .هر کس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز مى شود

  : ﷒امام على )9(
  )319(من غاظک بقبح السفه علیک ، فغظه بحسن الحلم عنه ؛ 
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او را به هر کس با زشتى سبکسرى تو را خشمگین کرد تو با زیبایى بردبارى 
  .خشم آور

  : ﷑رسول اکرم )10(
فاءما الحلم فمنه رکوب الجمیل ، و صحبۀ الابرار و رفع من الضعۀ و رفع مـن  
الخساسۀ و تشهى الخیر و تقرب صاحبه مـن معـالى الـدرجات والعفـو والمهـل      

  )320(والمعروف والصمت فهذاما یتشعب للعاقل بحلمه ؛ 
آراسته شدن به خوبیها، هم نشینى با نیکان ، ارجمند شدن ، : حاصل بردبارى 

عزیز گشتن ، رغبت به نیکى ، نزدیک شدن بردبار به درجات عالى ، گذشـت ،  
  .اینها ثمره بردبارى عاقل است . آرامش و تاءنى ، احسان و خاموشى 
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  خشم - 33

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )321(من کان بطى ء الغضب سریع الرضا؛ الا ان خیر الرجال 
بدانید که بهترین انسان ها کسانى هستند که دیر به خشم آینـد و زود راضـى   

  .شوند
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )322(ما تجرع عبد جرعۀ افضل عند االله من جرعۀ غیظ کظمها ابتغاء وجه االله ؛ 
ا از جرعه خشمى که براى رضاى خدا انسان هیچ جرعه اى ننوشد که نزد خد

  .فرو خورد بهتر باشد
  : ﷑رسول اکرم )3(

ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفاء النار بالماء فاذا 
  )323(غضب احدکم فلیتوضا؛ 

  خشم از شیطان و شیطان از آتش آفریده شده است و آتش با آب خـاموش  
  .شود، پس هر گاه یکى از شما به خشم آمد، وضو بگیرد مى

  : ﷑رسول اکرم )4(
الصرعۀ کل الصرعۀ الذى یغضب غیشتد غضبه ویحمـر وجهـه ویقشـر شـعره     

  )324(فیصرع غضبه ؛ 
کمال دلیرى آن است که کسى خشمگین شود و خشمش شدت گیرد و چهره 

  .ا بر خشم خود چیره گردداش سرخ شود و موهایش بلرزد، ام
  : ﷒امام على )5(
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  )325(یبدى المعائب ویدنى الشر ویباعد الخیر؛ : بئس القرین الغضب 
عیب ها را آشکار، بـدى هـا را نزدیـک و    : خشم همنشین بسیار بدى است 

  .خوبى ها را دور مى کند
  : ﷒امام على )6(

  )326(اقدر الناس على الصواب من لم یغضب ؛ 
  .تواناترین مردم در تشخیص درست کسى است که خشمگین نشود

)7(  
  : ﷒امام صادق 

  )327(لیس منا من لم یملک نفسه عند غضبه ؛ 
  .کسى که هنگام خشم خوددار نباشد، از ما نیست 

  : ﷒امام صادق )8(
  )328(من غضب علیک ثلاث مرات ولم یقل فیک سوءا فاتخذه لنفسک خلیلا؛ 

هر کس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت ، او را براى خـود بـه   
  .دوستى انتخاب کن 

  : ﷒امام صادق )9(
المومن اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق واذا رضى لم یدخلـه رضـاه فـى    

  )329(لم یاءخذ اکثر مماله ؛ باطل والذى اذا قدر 
مومن چون خشمگین شود، خشمش او را از حق بیرون نبرد و چون خشـنود  
شود، خشنودیش او را به باطل نکشاند و چون قدرت یابد بـیش از حـق خـود    

  .نگیرد
  : ﷒امام هادى )10(

  )330(الغضب على من تملک لوم ؛ 
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  .بر زیردستان خشمگین شدن نشانه پستى است 
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  مردانگى - 34

  
  : ﷒امام على )1(

  )331(المروءة اسم جامع لسائر الفضائل والمحاسن ؛ 
  .مردانگى ، نامى است که همه بزرگواریها و خوبیها را در بر مى گیرد

  : ﷒امام على )2(
اءو مـا  : نتـذاکر المـروءة ، فقـال    : فیم اءنتم ؟ فقالوا -مر على قوم یتحدثون 

فالعـدل الانصـاف   ) ان االله یاءمر بالعدل والاحسـان : (اکم االله فى کتابه اذ یقول کف
  ؛!والاحسان التفضل ، فما بعد هذا؟

فرمودنـد در  . بر گروهى عبور کردند که در حال گفتگو بودنـد  ﷒امام على 
. دربـاره مردانگـى گفتگـو مـى کنـیم      : باره چه سخن مى گویید؟ عرض کردنـد 

آیا خداوند در کتاب خود پاسخ شما را نـداده اسـت ، آنجـا کـه مـى      : فرمودند
عدل ، انصاف اسـت  » همانا خداوند به عدل و احسان فرمان مى دهد؟«: فرماید

  غیر از اینها چیز دیگرى هم هست ؟. و احسان ، نیکى و بخشش 
  : ﷒امام على )3(

  )332(؛ المروءة اجتناب الرجل ما یشینه واکتسابه ما یزینه 
مردانگى ، دورى کردن احسان است از آنچه مایه ننـگ اوسـت و بـه دسـت     

  .آوردن آنچه که باعث آراستگى اوست 
  : ﷒امام على )4(

  )333(جماع المروءة اءن لا تعمل فى السر ما تستحیى منه فى العلانیۀ ؛ 
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آشـکار از  اساس مردانگى ، این است که در پنهان ، کـارى را نکنـى کـه در    
  .انجام آن شرم داشته باشى 

  : ﷒امام على )5(
  )334(یستدل على مروءة الرجل ببث المعروف وبذل الاحسان وترك الامتنان ؛ 

نشانه مردانگى انسان ، به همه نیکى کردن و احسان نمودن و منت نگذاشـتن  
  .است 
  : ﷒امام على )6(

  )335(العفۀ ؛  اصل المروءة الحیاء و ثمرتها
  .ریشه مردانگى حیا و میوه اش پاکدامنى است 

  : ﷒امام على )7(
  )336(من تمام المروءة اءن تنسى الحق لک وتذکر الحق علیک ؛ 

از کمال مردانگى است که حقى را که بر گردن دیگران دارى ، فراموش کنى و 
  .باشى حقى را که دیگران بر گردن تو دارند، به یاد داشته 

  : ﷒امام على )8(
  )337(بالصدق والوفاء تکمل المروءة لاهلها؛ 

  .با صداقت و وفادارى ، مردانگى به کمال مى رسد
  : ﷑رسول اکرم )9(

  )338(المروءة اصلاح المال ؛ 
  .مردانگى ، اصلاح ثروت است 

  : ﷒امام على )10(
روءآت عثراتهم ، فیما یعتر منهم عاثر الا وید االله بیده یرفعـه ؛  اءقیلوا ذوى الم

)339(  



111 
 

از لغزش جوانمردان در گذرید، زیرا که هیچ یک از آنان نلغزد، مگر ایـن کـه   
  .دست خداوند دستش را بگیرد و او را بلند کند
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  سخاوت - 35

  
  : ﷒امام على )1(

  )340(السخاء یکسب المحبۀ ویزین الاخلاق ؛ 
  .سخاوت ، محبت آور و زینت اخلاق است 

  : ﷒امام صادق )2(
السخاء من اءخلاق الانبیاء، و هو عماد الایمان ؛ و لا یکون مومن الا سـخیا،  
و لا یکون سخیا الا ذو یقین وهمۀ عالیۀ ؛ لان السخاء شعاع نور الیقـین ، ومـن   

  )341(عرف ما قصد هان علیه ما بذل ؛ 
هیچ مومنى نیست مگـر آن  . از اخلاق پیامبران و ستون ایمان است سخاوت 

که بخشنده است و تنها آن کس بخشنده است که از یقین و همت والا برخـوردار  
هر کس هدف را بشناسد بخشش . باشد؛ زیرا که بخشندگى پرتو نور یقین است 

  .بر او آسان شود
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )342(قریب من االله ، قریب من الناس ، قریب من الجنۀ ؛ السخى 
  .سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدیک است 

  : ﷒امام صادق )4(
  )343(السخاء ما کان ابتداء، فاءما ما کان من مساءلۀ فحیاء و تذمم ؛ 

سخاوت آن است که بى درخواست انجام گیرد، اما سـخاوتى کـه در مقابـل    
  .است   باشد ناشى از شرمندگى و براى افرار از سرزنش  درخواست

  : ﷒امام رضا )5(
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السخى یاءکل من طعام الناس لیاءکلوا من طعامه ، والبخیل لا یاءکل من طعام 
  )344(الناس لئلا یاءکلوا من طعامه ؛ 

سخاوتمند از غذاى مردم مى خورد، تا مردم از غذاى او بخورند اما بخیـل از  
  .اى مردم نمى خورد تا آنها نیز از غذاى او نخورندغذ

  : ﷑رسول اکرم )6(
  )345(طعام السخى دواء وطعام الشحیح داء؛ 

  .غذاى سخاوتمند، دارو است و غذاى بخیل ، درد
  : ﷒امام صادق )7(

 علیک تخرج من مالک الحق الذى اءوجبه االله: -لما سئل عن حد السخاء  -
  )346(، فتضعه فى موضعه ؛ 

حقوقى را که خداوند بر اموال تو : در پاسخ به سوال از مرز سخاوت فرمودند
  .واجب کرده است ، خارج کنى و آن را در جاى خودش قرار دهى 

  : ﷑رسول اکرم )8(
فحمـال   السخى بما ملک واءراد به وجه االله ، واءمـا السـخى فـى معصـیۀ االله    

  )347(؛ !سخط االله وغضبه وهو اءبخل الناس على نفسه فکیف لغیره 
سخاوتمند کسى است که از اموال خود و براى رضاى خـدا سـخاوت داشـته    
ــارکش   ــاز دارد، ب   باشــد، امــا کســى کــه در راه معصــیت خــدا دســت و دل ب

چنین کسى بخیل ترین مردمان نسـبت بـه خـود    . ناخوشنودى و خشم خداست 
  .ه رسد به دیگران است چ

  .﷒امام حسن عسگرى )9(
  )348(ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهو سرف ؛ 

  .سخاوت اندازه اى دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است 
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  : ﷑رسول اکرم )10(
  )349(ان االله یبغض البخیل فى حیاته ، السخى عند وفاته ؛ 

کسى که در زندگى بخیل باشد و در هنگـام مـرگ سـخى شـود،     خداوند از 
  .نفرت دارد
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  اسراف - 36

  
  : ﷒امام صادق 

  )350(ان السرف یورث الفقر وان القصد یورث الغنى ؛ )1(
  .اسراف باعث فقر یا میانه روى موجب بى نیازى مى شود

  : ﷒امام باقر )2(
و کیف ذلک یا اءبۀ ؟ قال : یا بنى علیک بالحسنۀ بین السیئتین تمحو هما قال 

  )351(؛ » والذین اذا اءنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا«مثل قوله ، : 
تو را سفارش مـى کـنم   : فرمودند ﷒به فرزندش امام صادق  ﷒امام باقر 

سـئوال   ﷒را محو کند، امام صادق  به انجام کار خیر وسط دو کار بد تا آن دو
همانطور که مومنین مـى  : کردند چگونه چنین چیزى ممکن است ؟ امام فرمودند

گوید مومنین کسانى هستند که وقتى خرج مى کنند اسراف و یا سختگیریى نمى 
  ).اسراف و سختگیرى هر دو بدند و میانه روى وسط آنها خوب است(کنند 
  : ﷒امام صادق )3(

انما الاسراف فیما اءتلف المال واءضر بالبدن ... لیس فیما اصلح البدن اسراف 
  )352(؛ 

در آنچه بدن را سالم نگه مى دارد اسراف نیست بلکـه اسـراف در چیزهـایى    
  .است که مال را از بین ببرد و به بدن صدمه بزند

  : ﷒امام صادق )4(
ى مالیس له ویلبس ما لیس له ویاءکل ما لیس یشتر: للمسرف ثلاث علامات 

  )353(له ؛ 
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آنچه در شانش نیست خریدارى کنـد، آنچـه در   : اسراف کننده سه نشانه دارد
  .شانش نیست مى پوشد و آنچه در شانش نیست مى خورد

  : ﷒امام صادق )5(
مقتصـد؛  من اءنفق شیئا فى غیر طاعۀ االله مبذر ومن اءنفق فى سبیل الخیر فهو 

)354(  
هر کس مالى را در غیر طاعت خداوند خرج کند، اسرافکار و هر کس که در 

  .راه خیر خرج نماید، میانه رو است 
  : ﷑رسول اکرم )6(

الاکل على الشبع والسراج فى القمر والزرع فـى  : یا على اءربعۀ یذهبن ضیاعا
  )355(السبخۀ والصنیعۀ عند غیر اءهلها؛ 

روشـن  . 2خـوردن بعـد از سـیرى ،    . 1: اى على چهار چیز به هدر مى رود
زراعت در زمینـى کـه شـوره    . 3، )جائى که روشن است(کردن چراغ در مهتاب 

  .نیکى کردن به کسى که لایق آن نیست . 4زار است ، 
  : ﷒امام صادق )7(

تقص اءکلها فغضـب  روى اءنه نظر الصادق الى فاکهۀ قد رمیت من دراه لم یس
ما هذا ان کنتم شبعتم فان کثیرا من الناس لم یشبعوا فاطعموه مـن یحتـاج   : وقال 
  )356(الیه ؛ 

ده کردند که سیبى نیم خورده از خانه همشا ﷒نقل شده است از امام صادق 
اگر شما سـیر هسـتید، خیلـى از    : بیرون انداخته اند، خشمگین شدند و فرمودند

  .مى دادید  نه اند خوب بود آن را به نیازمندش مردم گرس
  : ﷒امام على )8(

فدع الاسراف مقتصدا واذکر فى الیوم غدا واءمسک من المال بقدر ضـرورتک  
  )357(وقدم الفضل لیوم حاجتک ؛ 
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اسراف را رها کن و میانه روى در پیش گیر و امروز به یاد فرداباش و از مال 
پـیش  ) قیامـت (نگه دار و اضافى آن را براى روز نیازمندیت به اندازه ضرورتت 

  .فرست 
  : ﷒امام صادق )9(

الذالک ثوب صونک واهراقک فضـل انائـک   : -لما سئل عن اءدنى الاسراف 
  )358(؛ ...

کـم تـرین انـدازه آن ایـن     : در پاسخ به سوال از کمترین حد اسراف فرمودند
ه دم دستى قرار دهى و تـه مانـده ظرفـت را    است که لباس بیرونت را لباس خان

  .دور بریزى 
  : ﷒امام على )10(

  )359(الاسراف مذموم فى کل شى ء الا فى اءفعال البرد؛ 
  .اسراف در هر چیزى باپسند است ، مگر در کارهاى خیر
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  قناعت - 37

  
  : ﷒امام على )1(

  )360(اعۀ و اءصلح له زوجه ؛ اءنعم الناس عیشا منحه االله سبحانه القن
  خوش ترین زندگى را کسى دارد که خداونـد سـبحان قناعـت را ارزانـیش     

  .داشته و همسرى پاك وشایسته نصیبش گردانیده است 
  :حدیث قدسى )2(

وضعت الغنى فى القناعۀ وهم یطلبونه فـى کثیـرة    ﷒اءوحى االله تعالى داود 
  )361(المال فلا یجدونه ؛ 

من بى نیازى را در قناعـت نهـاده ام ،   : وحى کرد ﷒اوند متعال به داود خد
  .از این رو نمى یابندش . اما مردم آن را در فراوانى مال مى جویند

  : ﷒امام على )3(
  )362(من قنعت نفسه عز معسرا؛ 

  .هر کس قانع باشد، در عین تنگدستى با عزت است 
  : ﷒امام على )4(

  )363(ثمرة القناعۀ الاجمال فى المکتسب والعزوف عن الطلب ؛ 
میوه قناعت ، میانه روى در کسب و کار است و خویشتندارى از دسـت دراز  

  .کردن سوى مردم 
  : ﷒امام على )5(



119 
 

، ولکن االله سبحانه جعل رسله اولى قوة فى عزائمهم وضعفۀ -فى صفۀ الانبیاء 
ن من حالاتهم مع قناعۀ تملا القلوب والعیون غنى وخصاصۀ تمـلا  فیماترى الاعی

  )364(الابصار والاسماع اذى ؛ 
خداونـد سـبحان فرسـتادگان خـود را داراى     : در صفات پیامبران مى فرماید

اراده هایى قوى قرار داد ولى از نظر ظاهر ضعیف بودند قناعتى داشتند که چشم 
فقر و نادارى آنان معلوم مى گشت ، چشم  و دلشان را سیر مى کرد، هر چند اگر

  .ها و گوش ها را از ناراحتى لبریز مى نمود
  : ﷒امام صادق )6(

انظر الى من هو دونک فى المقدرة و لا تنظر الى من هو فوقک فـى المقـدرة   
  )365(فان ذلک اءقنع لک بما قسم لک ؛ 

منگر، زیرا کـه تـو را بـه    به ناتوان تر از خودت ، بنگر و توانگر از خویش ، 
  .آنچه قسمت تو شده است قانع تر مى سازد

  : ﷑رسول اکرم )7(
  )366(واقنع بما اوتیته یخف علیک الحساب ؛ 

  .به آنچه داده شده اى قانع باشد، تا حسابت سبک شود
  : ﷒امام صادق )8(

  )367(من رضى االله بالیسیر من المعاش رضى االله بالیسیر من العمل ؛ 
اندك خدا خشنود باشد، خداوند به عمل انـدك  ) و روزى(هر کس به معاش 

  .او خشنود شود
  : ﷒امام على )9(

اقنعوا بالقلیل من دنیاکم لسلامۀ دینکم فان المومن البلغـۀ الیسـیرة مـن الـدنیا     
  )368(تقنعه ؛ 
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راى سالم ماندن دینتان ، به اندکى از دنیاى خود قانع باشید، زیرا که مومن را ب
  .اندکى او را کفایت کند قاتع مى سازد

  : ﷒امام صادق )10(
_____________________  

  .2/121تنبیه الخواطر  -288پاورقى ها 
  .2/128/2078غررالحکم  -289
  .147/178خصال  -290
  .1637ه ح نهج الفصاح -291
  .233تحف العقول ص  -292
  .3/428/4990غررالحکم  -293
  .161نهج البلاغه قصار  -294
  .2/602/25محاسن  -295
  .4/179/5756غررالحکم  -296
  .6/310/10351غررالحکم  -297
  .72/104/36بحارالانوار  -298
  .570خصال ص  -299
  .2/559/1علل الشرایع  -300
  .1/152/572غررالحکم  -301
  .2/30/1700غررالحکم  -302
  .2/56/1820غررالحکم  -303
  .323تحف العقول ص  -304
  .3/328/4620غررالحکم  -305
  .78/229/9بحارالانوار  -306
  .6/373/10591غررالحکم  -307
  .5/118/7597غررالحکم  -308
  .3/105/3938غررالحکم  -309
  .20/333/816شرح نهج البلاغه  -310
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  .71/422/61بحارالانوار  -311
  .424نهج البلاغه حکمت  -312
  .207نهج البلاغه حکمت  -313
  .43/70/61بحارالانوار  -314
  .3/130/5815کنزالعمال  -315
  .2/123/2063غررالحکم  -316
  .5/91/7529غررالحکم  -317
  .147کنزالفوائد ص  -318
  .5/333/8620غررالحکم  -319
  .16تحف العقول ص  -320
  .469ح  نهج الفصاحه -321
  .2628نهج الفصاحه ح  -322
  660نهج الفصاحه ح  -323
  .1872نهج الفصاحه ح  -324
  .3/257/4417غررالحکم  -325
  .2/408/3047غررالحکم  -326
  .2/637/2کافى  -327
  .34معدن الجواهر ص  -328
  .78/209/85بحارالانوار  -329
  .78/370/4بحارالانوار  -330
  .2/158/2178غررالحکم  -331
  .2/451/4475کنزالعمال  -332
  .2/56/1815غررالحکم  -333
  .3/373/4785غررالحکم  -334
  .6/453/10974غررالحکم  -335
  .6/39/9409غررالحکم  -336
  .3/231/4307غررالحکم  -337
  .3/408/7178کنزالعمال  -338
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  .20نهج البلاغه حکمت  -339
  .2/10/1600غررالحکم  -340
  .71/355/17بحارالانوار  -341
  .73/308/37بحارالانوار  -342
  .71/357/21بحارالانوار  -343
  .71/352/8بحارالانوار  -344
  .71/357/22بحارالانوار  -345
  .71/353/10بحارالانوار  -346
  .71/355/17بحارالانوار  -347
  .69/407/115بحارالانوار  -348
  .77/175/8بحارالانوار  -349
  .15/258/8وسائل الشیعه  -350
  .4/27/98تفسیر نورالثقلین  -351
  .75/303/6بحارالانوار  -352
  .1/772/313تفسیر نورالثقلین  -353
  .75/302/1بحارالانوار  -354
  .4/373/5762من لا یحضر الفقیه  -355
  .66/432/16بحارالانوار  -356
  .21نهج البلاغه نامه  -357
  .4/56/10کافى  -358
  .2/86/1938غررالحکم  -359
  .2/460/3295غررالحکم  -360
  .78/453/21بحارالانوار  -361
  .5/294/8439غررالحکم  -362
  .3/330/4634غررالحکم  -363
  .192نهج البلاغه از خطبه  -364
  .8/244/338کافى  -365
  .77/187/37بحارالانوار  -366
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  .2/138/3کافى  -367
  .2/259/2549غررالحکم  -368
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حرص اقنع بما قسم االله لک ولاتنظر الى ما عند غیرك و لا تـتمن مـا    - 38
  )369(لست نائله فانه من قنع شبع ومن لم یقنع لم یشبع وخذ حظک من آخرتک ؛ 

به آنچه خداوند قسمت تو کرده قانع باش و به آنچه دیگـران داردنـد چشـم    
قانع باشد، سیر مى  مدوز و آنچه را که بدان نمى رسى ، آرزو مکن زیرا کسى که

  .شود و کسى که قانع نباشد، سیر نمى شود و به فکر بهره آخرتت باش 
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  حرص - 38

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

ایاکم والشح فانما هلک من کان قبلکم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا واءمر هـم  
  )370(بالقطیعۀ وامرهم بالفجور ففجروا؛ 

  که پیشینیان شما در نتیجه حرص هلاك شـدند، حـرص    از حرص بپرهیزید
به قطع رحم وادار کرد و قطع رابطه کردنـد  . آنها را به بخل وادار کرد بخیل شدند

  .به بدى وادارشان کرد و بدکار شدند. با خویشاوندان 
  : ﷒امام على )2(

ان الدنیا مشغلۀ عن غیرها ولم یصب صاحبها منها شیئا الا فتحت لـه حرصـا   
  )371(علیها ولهجا بها ولن یستغنى صاحبها بما نال فیها عمالم یبلغه منها؛ 

نیا پرست بـه چیـزى از   دبراستى که دنیا آدمى را به کلى سرگرم مى سازد و 
شوده شـود و بـه   آن نرسد، مگر آن که باب حرص و شیفتگى به آن بر رویش گ

آنچه از این دنیا دست یافته اکتفا نمى کند تا در پى چیزى کـه بدسـت نیـاورده    
  .نرود
  : ﷒امام حسین )3(

لیست العفۀ بما نعۀ رزقا و لا الحرص بجالب فضلا وان الرزق مقسوم والاجل 
  )372(محتوم واستعمال الحرص طالب الماءثم ؛ 

، مـانع روزى مـى شـود و نـه حـرص روزى      نه خوددارى از حرام و ناپسند
بیشتر مى آورد، که روزى تقسیم شده و اجل حتمى است و حرص به سوى گناه 

  .مى کشد
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  : ﷒امام صادق )4(
حرم القناعۀ فافتقـد الراحـۀ وحـرم    : حرم الحریص خصلتین ولزمته خصلتان 

  )373(الرضا فافتقد الیقین ؛ 
از : ر نتیجه دو خصلت را با خـود دارد حریص از دو خصلت محروم شده و د

قناعت محروم است و در نتیجه آسایش را از دست داده است ، از راضى بـودن  
  .محروم است و در نتیجه یقین را از دست داده است 

  : ﷒امام باقر )5(
کلما ازدادت من القز على نفسـها لفـا   : مثل الحریص على الدنیا مثل دودة القز

  )374(لها من الخروج ، حتى تموت غما؛  کان اءبعد
مثل حریص به دنیا، مثل کرم ابریشم است که هر چه بیشتر دور خـود ببافـد   

  .خارج شدن از پیله بر او سخت تر مى شود تا آن که از غصه مى میرد
  : ﷒امام على )6(

  )375(الحرص موقع فى کثیر الغیوب ؛ 
  .بتلا مى کندحرص انسان را به عیب هاى زیادى م

  : ﷒امام على )7(
  )376(اغنى الاغنیاء من لم یکن للحرص اءسیرا؛ 

  .بى نیازترین بى نیازان کسى است که اسیر حرص نباشد
  : ﷒امام على )8(

  )377(انتقم من الحرص بالقناعۀ کما تنتقم من العدو بالقصاص ؛ 
بـا قصـاص از دشـمن انتقـام مـى      از حرص ، با قناعت انتقام بگیر، چنان که 

  .گیرى 
  : ﷒امام على )9(
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  )378(اءعظم الناس ذلا الطامع الحریص المریب ؛ 
  .ذلیل ترین مردم ، کسى است که طمعکار، حریص و وسوسه گر باشد

  : ﷒امام على )10(
  )379(ان البخل والجبن والحرص غرائز شتى یجمعها سوء الظن باالله ؛ 

رستى که بخل و ترس و حرص ، غریزه ها و تمایلات متعـدد و پراکنـده   به د
  .اى هستند که سوءظن به خداوند آنها را جمع مى کند
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  رحم - 39

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )380(ان االله رحیم یحب الرحیم یضع رحمته على کل رحیم ؛ 
مهر خود را بـر سـر هـر    خداوند رحیم است و رحیم را دوست دارد و دست 

  .رحیمى مى گذارد
  : ﷑رسول اکرم )2(

لا : ، قـال  » کلنـا رحـیم  «: والذى نفسى بیده لا یدخل الجنۀ الا رحیم ، قالوا
  )381(حتى ترحم العامۀ ؛ 

سوگند به آنکه جانم در دست اوست کسى جز شخص رحیم به بهشـت نمـى   
نه ، مگر آن گاه که : ، فرمودند» رحم و مهربانیم همه ما دل«: عرض کردند. رود

  .به عموم مردم رحم کنید
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )382(من رحم ولو ذبیحۀ عصفور رحمه االله یوم القیامۀ ؛ 
هر کس حتى به لاشه گنجشکى رحم کند، خداوند در روز قیامت به او رحـم  

  .خواهد کرد
  : ﷒امام صادق )4(

منـه    نفسه منه فى عناء والنـاس  . ینصر المظلوم و یرحم المسکین ... المومن 
  )383(فى راحۀ ؛ 
مظلوم را یارى مى کند و به مسکین و درمانـده رحـم مـى نمایـد،     ... مومن 

  .جانش از او در رنج است و مردم از او در آسایش 
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  : ﷑رسول اکرم )5(
  )384(ووقر الکبیر تکن من رفقائى ؛ ارحم الصغیر 

  .به کودکان رحم کن و بزرگسالان را احترام نما تا از دوستان من باشى 
  : ﷒امام على )6(

انما ینبغى لاهل العصمۀ والمصنوع الیهم فى السلامۀ اءن یرحموا اءهل الذنوب 
  )385(والمعصیۀ ویکون الشکر هو الغالب علیهم ؛ 

افراد پاکدامن و بهره مند از سلامت ، بـا گنهکـاران و اهـل     شایسته است که
  .بر جان آنان چیره شود) حق(معصیت ، رحیم باشند و سپاسگزارى 

  : ﷑رسول اکرم )7(
  )386(من لا یرحم لا یرحم ومن لایغفر له ومن لایتب لا یتوب االله علیه ؛ 

س نبخشد بخشیده نشود و هر کس هر کس رحم نکند به او رحم نشود، هر ک
  .پوزش را نپذیرد، خداوند پوزش و توبه او را نخواهد پذیرفت 

  : ﷒امام على )8(
اءما ترحم من نفسک مـا تـرحم   ! ؟...یا اءیها الانسان ما جراءك على ذنبک 

  )387(من غیرك ؛ 
همچنـان  چرا ! ؟...اى انسان ، چه چیز تو را در گناه کردن گستاخ کرده است 

  !که به دیگران رحم مى کنى به خودت رحم نمى کنى ؟
  : ﷑رسول اکرم )9(

  )388(ارحموا عزیزا ذل ، وغنیا افتقر وعالما ضاع فى زمان الجهال ؛ 
به عزیزى که خوار گشته و ثروتمنـدى کـه فقیـر شـده و دانشـمندى کـه در       

  .کنیدروزگار نادانان تباه گردیده است ، رحم 
  : ﷒امام على )10(
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ارحم من دونک یرحمک من فوقـک وقـس سـهوه بسـهوك ومعصـیته لـک       
  )389(بمعصیتک لربک وفقره الى رحمتک بفقرك الى رحمۀ ربک ؛ 

به زیر دست خود رحم کن تا بالا دستت به تو رحم کنـد و خطـاى او را بـا    
از پروردگارت و احتیاج خطاى خودت و نافرمانى اش از تو را با نافرمانى خود 

  او به ترحم تو را به احتیاجت و رحمت و بخشایش خدایت بسنج 
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  غبطه - 40

  
  : ﷒امام صادق )1(

  )390(ان المومن یغبط ولایحسد والمنافق یحسد ولایغبط؛ 
مومن غبطه مى خورد و حسادت نمـى ورزد، منـافق حسـادت مـى ورزد و     

  .غبطه نمى خورد
که آرزو کنى آنچه دیگرى دارد، داشـته باشـى بـدون اینکـه     غبطه آن است (

آرزوى نابودى نعمت دیگرى را داشته باشى و حسد آن است که بخواهى نعمتـى  
  ).را که دیگرى دارد، نداشته باشد

  : ﷒امام صادق )2(
  )391(من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط؛ 

سته است که مورد غبطـه قـرار   کسى که امروزش بهتر از دیروزش باشد، شای
  .گیرد
  : ﷒امام على )3(

  )392(اءغبط الناس المسارع الى الخیرات ؛ 
شایسته ترین مردم که مورد غبطه قرار گیرد کسى است که بـراى انجـام کـار    

  .خیر سبقت مى گیرد
  : ﷒امام على )4(

سـبتها و مطالبتهـا   ما المغبوط الا مـن کانـت همتـه نفسـه لا یغبهـا عـن محا      
  )393(ومجاهدتها؛ 
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  شایسته نیست کسى مورد غبطه قرار گیرد، مگر کسى کـه همـتش خـودش    
باشد در این که از خودش حساب کشى کند و خودش را مؤ اخـذه نمایـد و در   

  .اصلاح خود بکوشد
  : ﷒امام على )5(

  )394(ان المغبون من غبن عمره وان المغبوط من اءنفذ عمره فى طاعۀ ربه ؛ 
بدرستى که زیانکار کسى است که عمرش را بیهوده تلف کند، و کسى که عمر 

  .خود را در اطاعت خدا بگذارند شایسته است مورد غبطه قرار گیرد
  : ﷑رسول اکرم )6(

کـان  : رجلا عند العرش فغبطه بمکانه فسـاءل عنـه فقـال     ﷒راءى موسى 
  )395(لایحسد الناس على ما آتاهم االله من فضله ؛ 

مردى را نزد عرش دید و به جایگاه او غبطـه خـورد و    ﷒حضرت موسى 
به او گفته شد که او به آنچه خداونـد از فضـل خـود بـه     . در مورد او سوال کرد

  .برد مردم داده است حسد نمى
  : ﷒امام صادق )7(

علـیکم بـالورع والاجتهـاد، وصـدق الحـدیث واءداء       -انه قال لبعض شیعته 
الامانۀ والتمسک بما اءنتم علیه ، فانما یغتبط اءحدکم اذا انتهت نفسه الى هاهنـا،  

  )396(واءومى بیده الى حلقه ؛ 
بـر شـما لازم اسـت     :به بعضـى از شـیعیان خـود فرمودنـد     ﷒امام صادق 

پرهیزکارى و تلاش و راستگویى و امانت دارى و چنگ زدن به مـذهب خـود،   
  .زیرا هر یک از شما به هنگام جان دادن ، غبطه او را خواهد خورد

  : ﷒امام صادق )8(
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ولقد حدثنى اءبى اءنه لم یخـل مکانـه    ﷒فى فضل زیارة الحسین بن على 
یصلى علیه من الملائکۀ اءو من الجن اءومـن الانـس اءو مـن     منذ قتل من مصل

الوحش وما من شى ء الا وهو یغبط زائره ویتمسح به ویرجو فى النظر الیه الخیر 
  )397(لنظره الى قبره ؛ 

جایگاه آن حضـرت  : فرمودند  ﷒پدرم در فضیلت زیارت حسین بن على 
جن یا حیوان وحشى که بر آن حضـرت  از آن زمان که کشته شده ، از فرشته یا 

درود مى فرستد خالى نیست و هر چیزى غبطه زائر آن حضرت را مى خـورد و  
امیـد خیـر دارد    ﷒خود را به او مى مالد و در نگاه کردن به زائر امام حسـین  

  .نگاه کرده است  ﷒زیرا او به قبر امام حسین 
  : وسلم وآله عليه االله صلىرسول اکرم )9(

حقت محبتى علـى المتـزاورین فـى وحقـت      -یروى عن ربه تبارك وتعالى 
محبتى على المتباذلین فى وهم على منابر من نـور یغـبطهم النبیـون والصـدیقون     

  )398(بمکانهم ؛ 
برخود واجب کرده ام دوست داشتن کسانى که بـه  : خداوند متعال مى فرماید

و کسانى که در راه من به یکدیگر بخشـش  ار یکدیگر مى روند دخاطر من به دی
بر منابرى از نورند به گونه اى که پیامبران ) روز قیامت(مى نمایند، چنین کسانى 

  .و صدیقین به جایگاه آنان غبطه مى خورند
  : ﷑رسول اکرم )10(

 ـ ۀ الانبیـاء  اءلا احدثکم عن اءقوام لیسوا باءنبیاء و لا شهداء یغبطهم یوم القیام
: من هم یا رسـول االله ؟ قـال   : قیل . والشهداء بمنازلهم من االله على منابر من نور

هذا حببوا االله الـى  : هم الذین یحببون عباد االله الى االله و یحببون االله الى عباد، قلنا
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یاءمرونهم بما یحـب االله وینهـونهم   : عباده ، فکیف یحببون عباد االله الى االله ؟ قال 
  )399(کره االله ، فاذا اءطاعوهم اءحبهم االله ؛ عما ی

آیا آگاه کنم شما را از گروهى که نه از انبیا هستند و نه از شهدا، ولى انبیـا و  
شهدا در روز قیامت به مقام و منزلت آنان غبطه مى خورند، و آنها بر منبرهـایى  

نـان کسـانى   آ: آنان کیانند؟ فرمودند! از نور نشسته اند؟ سوال شد اى رسول خدا
هستند که بندگان خدا را نزد خدا و خدا را نزد بندگانش محبـوب مـى گردانـد    

ایجاد محبت خدا در دلها معلوم است ، ولى چگونه بندگان را نزد : عرض کردیم 
آنان را فرمان مى دهند به آنچه خدا دوسـت  : خدا محبوب مى گردانند؟ فرمودند

ست نمى دارد، پس اگر آنان را اطاعـت  مى دارد و باز مى دارند از آنچه خدا دو
  .کنند، خداوند دوستشان مى دارد
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  حسد - 41

  
  : ﷒امام صادق )1(

یغتاب اذا غاب و یتملق اذا شهد و : وللحاسد ثلاث علامات : قال لقمان لابنه 
  )400(یشمت بالمصیبۀ ؛ 

کند،  پشت سر غیبت مى: حسود را سه نشانه است : لقمان به فرزندش گفت 
  .رو به رو تملق مى گوید و از گرفتارى دیگران شاد مى شود

  : ﷒امام على )2(
الحسد عیب فاضح و شح فادح لایشفى صاحبه الا بلوغ آماله فیمن یحسده ؛ 

)401(  
حسادت عیبى رسوا و بخلى سهمگین اسـت و حسـود تـا بـه آرزوى خـود      

  .درباره محسودش نرسد آرام نمى گیرد
  : ﷒امام على )3(

  )402(الحسود سریع الوثبۀ ، بطى ء العطفۀ ؛ 
  .حسود زود خشمگین مى شود و دیر کینه از دلش مى رود

  : ﷒امام على )4(
  )403(جسمک ؛   الحسد لا یجلب الا مضرة وغیظا یوهن قلبک و یمررض 

ت را بیمار مـى  حسادت نتیجه اى جز زیان و ناراحتى که دلت را سست و تن
  .گرداند به بار نمى آورد

  : ﷒امام صادق )5(
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اءلقوا بینهم الحسـد والبغـى ، فانهمـا یعـد لان عنـد االله      : یقول ابلیس لجنوده 
  )404(الشرك ؛ 

میان مردم حسد و تجاوزگرى بیاندازید چون : شیطان به سپاهیانش مى گوید
  .این دو، نزد خدا برابر با شرك است 

  : ﷒مام صادق ا)6(
  )405(النصیحۀ من الحاسد محال ؛ 

  .نصیحت و خیرخواهى از حسود محال است 
  : ﷑رسول اکرم )7(

  )406(استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتمان ، فان کل ذى نعمۀ محسود؛ 
در برآوردن نیازهاى خود از پنهان کارى کمک بگیریـد، زیـرا هـر صـاحب     

  .نعمتى مورد حسد واقع مى شود
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )407(ایاکم والحسد، فانه یاءکل الحسنات کما تاءکل النار الحطب ؛ 
از حسادت بپرهیزید، زیرا حسد نیکى ها را مى خورد چنان که آتش هیزم را 

  .مى خورد
  : ﷒امام على )9(

  )408(بدا بصاحبه فقتله ؛ ! الله در الحسد ما اعدله 
پیش از همه صاحب خود را مى ! چه عدالت پیشه است ! آفرین بر حسادت 

  .کشد
  : ﷒امام صادق )10(

العسر والنکه والحسد واللجاجۀ والکـذب والبغـى ؛   : ستۀ لا تکون فى المومن 
)409(  
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سخت گیرى ، بى خبرى ، حسادت ، لجاجت : در مومن نیست ) صفت(شش 
  .دروغگویى و تجاوز ،
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  امانتدارى - 42

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )410(لا تزال امتى بخیر ما تحابوا و تهادوا واءدوا الامانۀ ؛ 
امت من تا هنگامى که یگدیگر را دوست بدارند، به یکـدیگر هدیـه دهنـد و    

  .نتدارى کنند، در خیر و خوبى خواهند بوداام
  : ﷒امام صادق )2(

انما بلـغ   ﷒فالزمه فان علیا  ﷑عند رسول االله  ﷒انظر ما بلغ به على 
  )411(ما بلغ به عند رسول االله بصدق الحدیث واءداء الامانۀ ؛ 

پیدا کرد همان را  ﷑با چه چیز آن مقام را نزد پیامبر خدا  ﷒بنگر على 
بـا راسـتگویى و    ﷑آن مقام را نزد پیامبر خـدا   ﷒همانا على . پیروى کن 

  .امانتدارى بدست آورد
  : ﷒امام صادق )3(

اتقوا االله ، وعلیکم باءداء الامانۀ الى من ائتمنکم فلو اءن قاتـل اءمیرالمـومنین   
  )412(ئتمننى على اءمانۀ لادیتها الیه ؛ ا ﷒

تقواى الهى پیشه کنید و امانت را به کسى که شما را امین دانسته اسـت ، بـاز   
امانتى را به من بسپرد هـر آینـه    ﷒گردانید، زیرا حتى اگر قاتل امیر المومنین 

  .آن را به او بر مى گردانم 
  : ﷒امام على )4(

  )413(ر الرزق ، والخیانۀ تجر الفقر؛ الامانۀ تج
  .امانتدارى روزى مى آورد و خیانت در امانت فقر
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  : ﷑رسول اکرم )5(
لا تنظروا الى کثرة صلاتهم وصومهم وکثرة الحج والمعروف وطنطنتهم باللیل ، 

  )414(ولکن انظروا الى صدق الحدیث واءداء الامانۀ ؛ 
روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مـردم نگـاه نکنیـد،     به زیادى نماز و

  .بلکه به راستگویى و امانتدارى آنها توجه کنید
  : ﷒امام على )6(

  )415(لا تخن من ائتمنک وان خانک ولاتذع سره وان اءذاع سرك ؛ 
به کسى که تو را امین قرار داده است خیانت مکن هر چند او به تـو خیانـت   

  .تو را فاش ساخته باشد زارد و راز او را فاش مساز اگر چه او کرده باش
  : ﷒امام على )7(

  )416(لا تاءمنن ملولا؛ 
  .شخص به ستوه آمده و رنجیده را امین مشمار

  : ﷑رسول اکرم )8(
من خان اءمانۀ فى الدنیا ولم یردها الى اءهلها ثم اءدرکه المـوت مـات علـى    

  )417(غیر ملتى ویلقى االله و هو علیه غضبان ؛ 
کسى که در دنیا به امانتى خیانت کند و آن را به صاحبش بـر نگردانـد و آن   
گاه بمیرد و دین من نمرده است و با خدا دیـدار مـى کنـد در حـالى کـه بـر او       

  .است خشمگین 
  : ﷑رسول اکرم )9(

  )418(من ائتمن غیر اءمین فلیس له على االله ضمان لانه قدنهاه اءن یاتمنه ؛ 
هر کس به فردى غیر امین امانت بسپارد، خداوند ضامن او نیست ، زیرا او را 

  .از امانت سپارى به غیر امین باز داشته است 
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  : ﷑رسول اکرم )10(
  )419(لیس منا من یحقر الامانۀ حتى یستهلکها اذا استوددعها؛ 

از ما نیست کسى که امانت را کوچک بشـمارد و از آن مواظبـت نکنـد و در    
  .معرض تلف شدن قرار بدهد
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  اصلاح بین مردم - 43

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )420(ات بینکم فان االله یصلح بین المومنین یوم القیامۀ ؛ اتقوا االله و اءصلحوا ذ
تقواى الهى داشته باشید و اصلاح کنید میان خودتان را زیرا خداونـد در روز  

  .قیامت میان مومن را اصلاح مى کند
  : ﷑رسول اکرم )2(

ذات البین ، اءلا اخبرکم باءفضل من درجه الصیام والصلاة والصدیقه ؟ صلاح 
  )421(فان فساد ذات البین هى الحالقۀ ؛ 

آگاه نکـنم ؟  ) زکات(آیا شما را به چیزى با فضیلت تر از نماز روزه و صدقه 
آن چیز اصلاح میان مردم است ، زیرا تیره شدن رابطه میـان مـردم ریشـه کـن     

  .کننده دین است 
  : ﷒امام کاظم )3(

  )422(اولئک هم المقربون یوم القیامۀ ؛ طوبى للمصلحین بین الناس ، 
  .خوشا به سعادت اصلاح کننده بین مردم که آنان همان مقربان روز قیامت اند

  : ﷒امام صادق )4(
  )423(اذا راءیت بین اثنین من شیعتنا منازعۀ فافتدها من مالى ؛ : -للمفضل 

اعى دیدى از مال مـن  هر گاه میان دو نفر از شیعان من نز: به مفضل فرمودند
  ).یعنى با پرداخت وجه مورد اختلاف ، میان آنان را اصلاح کن(غرامت بده 

  : ﷒امام صادق )5(
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اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، وتقـارب بیـنهم اذا تباعـدوا؛    : صدقه یحبها االله 
)424(  

اصلاح میـان مـردم   : صدقه اى که خداوند آن را دوست دارد عبارت است از
هر گاه رابطه شان تیره شده و نزدیک کردن آنها به یکدیگر هر گـاه از هـم دور   

  .شدند
  : ﷒امام صادق )6(

جعلت فداك ما : قیل له : صدق وکذب واصلاح بین الناس قال : الکلام ثلاثۀ 
تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبـث نفسـه ، فتلقـاه    : ؟ قال الاصلااح بین الناس 

سمعت من فلان قال فیک من الخیر کذا و کذا، خلاف مـا سـمعت منـه ؛    : فتقول 
)425(  

راست و دروغ و اصلاح میـان مـردم بـه آن حضـرت     : سخن سه گونه است 
از کسى سخنى دربـاره  : قربانت اصلاح میان مردم چیست ؟ فرمودند: عرض شد

پس تـو آن  . رى مى شنوى که اگر سخن به گوش او برسد، ناراحت مى شوددیگ
از فلانى شنیدم : دیگرى را مى بینى و برخلاف آنچه شنیده اى ، به او مى گویى 

  .که در خوبى تو چنین و چنان مى گفت 
  : ﷒امام صادق )7(

واالله ما اوتى لقمان الحکمۀ بحسب ، ولامال ولااءهل و لا بسط فى جسـم  ... 
ولـم یمـر بـرجلین یختصـمان اءو     : ولاجمال ولکنه کان رجلا قویا الى اءن قال 

  )426(یقتتلان الا اءصلح بینهما ولم یمض عنهما حتى تحاجزا؛ 
نیز دارائى  به لقمان تنها حکمت و دانش عطا نشده بود، و: به خدا قسم که ... 

و خانواده و قدرت جسمى و زیبایى چشمگیر نداشت ولى او مردى با اراده بـود  
و او به دو نفر که بـا هـم نـزاع مـى کردنـد و یـا مـى        : تا آنجا که امام فرمودند
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میانشان صلح برقرار مى کرد و از پیش آنـان  : جنگیدند نمى گذشت مگر اینکه 
  .جنگ کشیده و متفرق مى شدندنمى رفت تا آنکه آنها دست از نزاع و 

  : ﷑رسول اکرم )8(
اءیما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثا لا یصطلحان الا کانا خارجین من الاسـلام ،  
ولم یکن بینهما ولایۀ فاءیهما سبق الى کلام اءخیه کان السـابق الـى الجنـۀ یـوم     

  )427(الحساب ؛ 
د و سه روز به قهر خود ادامه دهند و آشـتى  هر دو مسلمانى که با هم قهر کنن

نکنند، هر دو از اسلام بیرون روند و میان آنان هیچ پیوند دینى نباشد و هر کدام 
از آنها پیش از دیگرى با برادرش حـرف بزنـد، در روز حسابرسـى زودتـر بـه      

  .بهشت مى رود
  : ﷑رسول اکرم )9(

  )428(، الا صلحا اءحل حراما وحرم حلالا؛  الصلح جائز بین المسلمین
صلح میان مسلمانان جایز است ، مگر صلحى که حرامى را حلال یا حلالـى  

  .را حرام کند
  : ﷑رسول اکرم )10(

  )429(ان االله اءحب الکذب فى الصلاح واءبغض الصدق فى الفساد؛ 
باشد دوست مى دارد و راستى  براستى که خداوند دروغى را که باعث اصلاح

  .را که موجب فساد گردد، دشمن مى دارد
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  تشکر از مردم - 44

  
  : ﷒امام سجاد 

اءما حق ذى المعروف علیک فاءن تشـکره و تـذکر معروفـه ، و تکسـبه     )1(
المقالۀ الحسنۀ و تخلص له الدعاء فیما بینک و بین االله عزوجل ، فاذا فعلت ذلک 

  )430(ه سرا و علانیۀ ، ثم ان قدرت على مکافاته یوما کافیته ؛ کنت قد شکرت
حق کسى که به تو نیکى کرده ، این است که از او تشکر کنى و نیکیش را بـه  
  زبان آورى و از وى به خوبى یاد کنى و میان خود و خـداى عزوجـل بـرایش    

او تشـکر  خالصانه دعا کنى ، هر گاه چنین کردى بى گمان پنهانى و آشـکارا از  
  .سپس اگر روزى توانستى نیکى او را جبران کنى ، جبران کن . کرده اى 

  : ﷒امام رضا )2(
  )431(من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر االله عزوجل ؛ 

هر کس در مقابل خوبى مردم تشکر نکند، از خداى عزوجـل تشـکر نکـرده    
  .است 
  : ﷒امام على )3(

مۀ صنعتها الى اءحد من الناس ، انما اءکرمت بها نفسک و زینـت بهـا   ان مکر
  )432(عرضک ، فلا تطلب من غیرك شکر ما صنعت الى نفسک ؛ 

اگر به کسى خوبى کردى در واقع با این کار خود را گرامـى داشـته اى و بـه    
خودت آبرو داده اى ، پس به سبب خوبى اى که به خودت کرده اى از دیگـران  

  .تشکر مباش خواهان 
  : ﷒امام على )4(



145 
 

شکرك للراضى عنک یزیده رضا ووفاء، شکرك للساخط علیک یوجب لـک  
  )433(منه صلاحا وتعطفا؛ 

سپاسگزارى تو از کسى که از تو راضى است ، موجـب رضـایت و وفـادارى    
بیشتر او مى شود و سپاسگزاریت از کسى که از تو ناخشنود است ، سـبب رفـع   

  .و مهربانى او نسبت به تو مى شودناراحتى 
  : ﷒امام على )5(

  )434(من صنع بمثل ما صنع الیه فانما کافاه و من اضعفه کان شکورا؛ 
هر کس در برابر خوبى اى که به او شده همانند آن را انجام دهد آن را تلافى 

  .کرده است و اگر بیشتر از آن خوبى کند سپاسگزارى نموده است 
  : ﷒ام رضا ام)6(

بالشکر له وللوالدین فمن لم یشکر والدیه لم یشکر االله ؛ ... ان االله عزوجل اءمر
)435(  

  به سپاسگزارى از خود و از پـدر ومـادر، پـس    ... خداى عزوجل دستور داد
کسى که از پدر و مادر خود سپاسگزارى نکند از خداونـد سپاسـگزارى نکـرده    

  .است 
  : ﷒امام صادق )7(

الرجـل  : لعن االله قاطعى سبل المعروف قیل وما قاطعوا سبل المعـروف ؟ قـال   
  )436(یصنع الیه المعروف فیکفره ، فیمتنع صاحبه من اءن یصنع ذلک الى غیره ؛ 

_____________________  
  .8/243/337کافى  -369پاورقى ها 
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  نصیحت  - 45

سوال شد راهزنان نیکى چه کسانى هسـتند؟  . خدا لعنت کند راهزنان نیکى را
کسى که به او نیکى شود، و او ناسپاسى کند، در نتیجه نیکوکـاران را از  : فرمودند
  .دیگران باز داردنیکى به 

  : ﷒امام على )8(
لا یزهدنک فى المعروف من لا یشکر لک ، فقد یشکرك علیه من لا یسـتمتع  
بشى ء منه ، وقد تدرك من شکر الشاکر اءکثر ممـا اءضـاع الکـافر، واالله یحـب     

  )437(المحسنین ؛ 
زیـرا   تشکر نکردن دیگران از تو نباید تو را به خوبى کردن بى رغبت سـازد، 

از تو قدردانى مى ) یعنى خداوند(کسى که از آن نیکى کم ترین بهره اى نمى برد 
کند و از سپاسگزارى این سپاسگزار بـه بـیش از آن چیـز مـى رسـى کـه فـرد        

  .ناسپاس فرو گذاشته است و خداوند نیکو کاران را دوست دارد
  : ﷒امام صادق )9(

یصعد الى االله تعالى فلا ینتشر فى النـاس ،  ان المومن مکفر وذلک اءن معروفه 
والکافر مشهور وذلک اءن معروفه للناس ینتشر فى الناس و لا یصعد الى السماء؛ 

)438(  
مومن ناسپاسى مى شود، زیرا خوبى او به درگاه خداى متعال و در میان مردم 
شایع نمى شود، اما خوبى هاى کافر شایع مى شود چون براى مردم اسـت و بـه   

  .درگاه الهى بالا نمى رود
  : ﷑رسول اکرم )10(
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اءفضل الناس عند االله منزلۀ واءقربهم من االله وسیلۀ المحسن یکفـر احسـانه ؛   
)439(  

بهترین مردم در نزد خداوند و نزدیک ترین آنان به او، نیکوکارى است کـه از  
  .نیکى او قدردانى نمى شود

  
  نصیحت - 45

  
  : ﷑ل اکرم رسو)1(

ان اءعظم الناس منزلۀ عنداالله یوم القیامۀ اءمشاهم فى اءرضیه بالنصیحۀ لخلقه 
  )440(؛ 

بلند مرتبه ترین مردم در روز قیامت نزد خداوند کسى است که در روى زمین 
  .بیشتر در خیرخواهى و ارشاد مردم قدم بردارد

  :لقمان حکیم رحمۀ االله )2(
علیک بالموعظۀ فاعمل بها فانها عنـد العاقـل اءحلـى مـن العسـل      ... نى یا ب

  )441(الشهد؛ 
فرزندم نصیحت را بپذیر و به آن عمل کن که نصیحت نزد عاقل از عسل ناب 

  .شیرین تر است 
  : ﷒امام على )3(

  )442(من قبل النصیحۀ سلم من الفضیحۀ ؛ 
  .سلامت مى ماند هر کس نصیحت را بپذیرد، از رسوایى به

  : ﷒امام جواد )4(
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توفیق من االله وواعظ من نفسه و قبول ممن : المومن یحتاج الى ثلاث خصال 
  )443(ینصحه ؛ 

توفیقى از پروردگـار، پنـد دهنـده اى از درون    : مومن نیازمند سه چیز است 
  .خویش و پذیرش از نصیحت کنندگان 

  : ﷑رسول اکرم )5(
  )444(اذا اءراد االله بعبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یامره وینهاه ؛ 

هر گاه خداوند خیر بنده اى را بخواهد، واعظى از درون او برایش قـرار مـى   
  .دهد که او را به کار نیک وادار و از کار بد باز دارد

  : ﷑رسول اکرم )6(
لى اذا لم یکن العالم تقیا تائبا زلت موعظته عن قلـوب النـاس کمـا تـزل     یا ع

  )445(القطرة عن بیضۀ النعامۀ والصفا؛ 
یا على هر گاه عالم با تقوا و توبه کار نباشد، موعظه اش از دل مردم مى لغزد 

  .همچنانکه قطره آب از روى تخم شتر مرغ و سنگ صاف مى لغزد
  : ﷒امام على )7(

المسلم مرآة اءخیه فاذا راءیتم من اءخیکم هفوة فلاتکونوا علیه البا واءرشدوه 
  )446(؛ ...وانصحوا له و تزفقوا به 

هر گاه خطایى از برادر خود دیدید همگـى  . مسلمان آینه برادر خویش است 
او را مورد حمله قرار ندهید بلکه او را راهنمایى و نصیحت نمایید و با او مـدارا  

  ...کنید
  : ﷒امام حسن عسکرى )8(

  )447(من وعظ اءخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانیۀ فقد شانه ؛ 
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خود را پنهانى نصیحت کند، او را آراسته و اگر آشکارا ) دینى(هر کس برادر 
  .نصیحتش نماید ارزش او را کاسته است 

  : ﷒امام سجاد )9(
تودى الیه النصیحۀ على الحق الذى ترى له واءما حق المستنصح فان حقه اءن 

اءنه یحمل ویخرج المخرج الذى یلین على مسامعه وتکلمه من الکلام بما یطیقـه  
  )448(عقله فان لکل عقل طبقۀ من الکلام یعرفه ویجتنبه ولیکن مذهبک الرحمۀ ؛ 

حق نصیحت خواه این است که به راه صـحیحى کـه مـى دانـى مـى پـذیرد،       
و سخن در حد درك و فهـم و عقلـش بگـویى کـه هـر عقلـى       راهنمائیش کنى 

  .ظرفیت مخصوص خود را دارد و روش تو باید همراه با مهربانى و رحمت باشد
  : ﷒امام سجاد )10(

واءما حق الناصح فاءن تلین له جناحک ثم تشـرئب لـه قلبـک و تفـتح لـه      
ها للصـواب حمـدت   سمئک حتى تفهم عنه نصیحته ثم تنظر فیها فان کان رفق فی

  )449(؛ ...االله على ذلک وقبلت منه وعرفت له نصیحته 
حق نصیحت کننده این است که نسبت به او فروتنى کنـى ، دل را بـراى فهـم    
نصیحتش آماده نمایى و به سخنانش گوش دهى و اگر گفتارش درست بود خدا 

  ...را شکر گویى و بپذیرى و حق شناسى کنى 
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  تواضع - 46

  
  : ﷒لى امام ع

  )450(اءشرف الخلائق التواضع والحلم ولین الجانب ؛ )1(
  .شریف ترین اخلاق ، تواضع ، بردبارى و نرم خویى است 

  : ﷑رسول اکرم )2(
ان االله تعالى اءوحى الى اءن تواضعوا حتى لایفخر اءحد على اءحـد ولایبغـى   

  )451(اءحد على اءحد؛ 
متعال به من وحى فرمود که متواضع باشید، تا هیچ کـس بـر دیگـرى    خداى 

  .فخر نفروشد و احدى به دیگرى زورگویى و تجاوز نکند
  : ﷒امام صادق )3(

ان فى السماء ملکین موکلین بالعباد، فمن تواضع الله رفعاه و من تکبر وضعاه ؛ 
)452(  

پـس هـر کـس بـراى خـدا      در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند 
  .تواضع کند، او را بالا برند و هر کس تکبر ورزد او را پست گردانند

  : ﷒امام على )4(
  )453(اذا تفقه الرفیع تواشع ؛ 

  .انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایى رسد، متواضع مى شود
  : ﷒امام على )5(

  )454(مشیهم التواشع ؛ ملبسهم الاقتصاد و: -فى صفۀ المتقین 
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لباسشان میانـه رویسـت و راه رفـتن و رفتارشـان     : -در وصف پرهیزکاران 
  .متواظعانه است 

  : ﷒امام صادق )6(
ان من التواضع اءن یرضى الرجل بالمجلس دون المجلس واءن یسلم على من 

  )455(یترك المراء وان کان محقا ولایحب اءن یحمد على التقوى ؛ یلقى واءن 
از تواضع است که انسان به پایین مجلس رضایت دهد، به هـر کـس بـر مـى     
خورد سلام کند، مجادله را رها کند اگر چه حق بـا او باشـد و دوسـت نداشـته     

  .باشد که او را به پرهیزکارى بستایند
  : ﷑رسول اکرم )7(

التواضع لا یزید االله بـه الا ارتفاعـا وذل الـنفس    : ثلاثۀ لایزید االله بهن الا خیرا
  )456(لایزید االله به الا عزا والتعفف لا یزید االله به الاغنى ؛ 

تواضع : سه چیز است که خداوند به سبب آنها جز بر خیر و خوبى نمى افزاید
افزاید، شکسته نفسى که خداوند به که خداوند به سبب آن جز بلند مرتبگى نمى 

سبب آن جز عزت نمى افزاید و مناعت طبع که خداوند بـه سـبب آن جـز بـى     
  .نیازى نمى افزاید

  : ﷒امام کاظم )8(
ان الزرع ینبت فى السهل ولاینبت فى الصفا فکذلک الحکمۀ تعمـر فـى قلـب    

جعل التواضـع آلـۀ العقـل و    المتواضع و لا تعمر فى قلب المتکبر الجبار، لان االله 
  )457(جعل التکبر من آلۀ الجهل ؛ 

زراعت در زمین همواره مى روید، نه بـر سـنگ سـخت و چنـین اسـت کـه       
خداونـد  . حکمت ، در دل هاى متواضع جاى مى گیرد نـه در دل هـاى متکبـر   

  .متعال ، تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است 
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  : ﷒امام رضا )9(
منها اءن یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سـلیم ،  : التواضع درجات 

لایحب اءن یاتى الى اءحد الا مثل مایوتى الیه ، ان راءى سئیئۀ دراءها بالحسنۀ ، 
  )458(کاظم الغیظ عاف عن الناس ، واالله یحب المحسنین ؛ 

نسان اندازه خود را بشناسد و یکى از آنها این است که ا: تواضع درجاتى دارد
با طیب خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد، دوست داشته باشد با مردم همان 
گونه رفتار کند که انتظار دارد با او رفتار کنند، اگر بـدى دیـد آن را بـا خـوبى     
جواب دهد، خشم خود را فرو خورد و از مردم در گذرد، و خداوند نیکوکـاران  

  .را دوست دارد
  : ﷒امام على )10(

  )459(من اءتى غنیا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دینه ؛ 
هر کس در مقابل ثروتمند در مقابل ثروتش تواضع کند دو سوم دینش از بین 

  .برود
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  تکبر - 47

  
  : ﷒امام صادق )1(

  )460(الکبر اءن تغمص الناس و تسفه الحق ؛ 
  .تحقیر کنى و حق را خوار شمارى  تکبر، این است که مردم را

  : ﷒امام على )2(
  )461(الحرص والکبر والحسد دواع الى التقحم فى الذنوب ؛ 

  .حرص و کبر و حسادت ، انگیزه هاى فرورفتن در گناهانند
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )462(الا اخبرکم باءهل النار؟ کل عتل جواظ مستکبر؛ 
  .شما را از اهل دوزخ آگاه نکنم ؟ هر درشتخوى خشن متکبر آیا

  : ﷒امام صادق )4(
  )463(ما من اءحد یتیه الا من ذلۀ یجدها فى نفسه ؛ 

هیچ کس نیست که تکبر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقـارتى اسـت کـه در    
  .خود مى بیند

  : ﷒امام على )5(
  )464(عجبت للمتکبر الذى کان بالامس نطفۀ ویکون غدا جیفۀ ؛ 

  .در شگفتم از شخص متکبر، که دیروز نطفه اى بود و فردا لاشه اى است 
  : ﷑رسول اکرم )6(

انه لیعجبنى اءن یحمل الرجل الشى ء فى یده یکون مهنئا لاهله یدفع به الکبر 
  )465(عن نفسه ؛ 
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که خوش دارم مرد با خوشحالى و افتخار چیزى را با دست خـودش  براستى 
  .براى خانواده اش ببرد و بدین وسیله تکبر را از خود دور کند

  : ﷒امام على )7(
بعده عمن تباعدعنه زهد ونزاهۀ ودنوه ممن دنا منـه لـین   : -فى صفۀ المتقین 

  )466(یعۀ ؛ ورحمۀ لیس تباعده بکبر و عظمۀ و لا دنوه بمکر وخد
اگر از کسى دورى مى کند، به خاطر دنیا : در وصف پرهیزگاران ، مى فرماید

گریزى و پاکدامنى است و اگر به کسى نزدیک مى شـود، از سـر خوشـخویى و    
مهربانى است ، نه دورى کردنش از روى تکبـر و نخـوت اسـت و نـه نزدیـک      

  .شدنش از روى مکر و فریب 
  : ﷒امام صادق )8(

بن   قال حفص (من ذهب یرى اءن له على الاخر فضلا فهو من المستکبرین ، 
فقلت له انما یرى اءن له علیه فضلا بالعافیۀ اذا رآه مرتکبـا للمعاسـى ،   ) : غیاث
فلعله اءن یکون قد غفـر لـه مـا اءتـى و اءنـت موقـوف       ! هیهات هیهات : فقال 

  )467(؛ ﷒محاسب اءما تلوت قصۀ سحرة موسى 
حفـص بـن   . هر کس خودش را بهتر از دیگران بداند، او از متکبـران اسـت   

اگر گنهکارى را ببیند و بـه سـبب بـى گنـاهى و     : عرض کردم : غیاث مى گوید
چه بسـا  ! هرگز هرگز: پاکدامنى خود، خویشتن را از او بهتر بداند چه ؟ فرمودند

د، مگر داستان جـادوگران  که او آمرزیده شود اما تو را براى حسابرسى نگه دارن
  را نخوانده اى ؟ ﷒و موسى 

  : ﷒امام على )9(
وعن ذلک ما حرس االله عباده المومنین بالصلوات والزکوات ومجاهدة الصـیام  
فى الایام المفروضات تسکینا الاطرافهم وتخشـیعا لابصـارهم وتـذلیلا لنفوسـهم     
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انظروا الى ما فى هذه الافعال من قمـع  ... هم وتخفیضا لقلوبهم واذهابا للخیلاء عن
  )468(نواجم الفخر وقدع طوالع الکبر؛ 

از این جاست که خداوند بندگان مومن خود را به وسیله نمازهـا و زکاتهـا و   
جدیت در روزه دارى در روزهاى واجب ، نگهبانى مى کند، زیرا که ایـن امـور   

و فروتنى جانهـا و خضـوع    باعث آرام شدن اعضاء و جوارح و خشوع دیدگان
بنگرید، که این اعمـال  ... دلها و بیرون راندن کبر و نخوت از وجود آنان مى شود

چگونه نمودهاى فخر فروشى را در هم مى شکند و آثار و نشانه هـاى تکبـر را   
  !مى زداید

  : ﷒امام حسن مجتبى )10(
: ن فى عزة ، قال االله تعالى کلا، الکبر الله وحده ولک: -لما قیل له ان فیک کبرا

  )469(؛ )والله العزة ولرسوله وللمومنین(
: در وجـود شـما تکبـر اسـت ، فرمودنـد     : در پاسخ کسى که به ایشان گفت 

خـداى متعـال   . اما در وجود من ، عزت است . هرگز، تکبر تنها از آن خداست 
  .» و عزت از آن خدا و پیامبر او و مومن است«: فرموده است 
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  صبر - 48

  
  : ﷑رسول اکرم 

صبر عند المصیبۀ ، وصبر على الطاعۀ وصبر عـن المعصـیۀ ؛   : الصبر ثلاثۀ )1(
)470(  

صبر در هنگام معصیت ، صبر بر طاعت و صبر بر تـرك  : صبر سه نوع است 
  .گناه 
  : ﷒امام على )2(

  )471(ضبه ؛ الصبر ان یحتمل الرجل ما ینوبه ویکظم ما یغ
صبر آن است که انسان گرفتارى و مصیبتى که به او مى رسـد تحمـل کنـد و    

  .خشم خود را فرو خورد
  : ﷑رسول اکرم )3(

اولها ان لا یکسل ، والثانیـۀ اءن لا یضـجر، والثالثـۀ    : علامۀ الصابر فى ثلاث 
اءن لا یشکو من ربه تعالى ؛ لانه اذا کسل فقد ضیع الحـق ، واذا ضـجر لـم یـود     

  )472(الشکر، واذا شکا من ربه عزوجل فقد عصاه ؛ 
 ـ: صبور سه نشانه دارد گ اول آن که سستى نمى کند، دوم آنکه افسرده و دلتن

نمى شود و سوم آن که از پروردگار خود شکوه نمى کند؛ زیرا اگر سسـتى کنـد،   
حق را ضایع کرده ، و اگر افسرده و دلتنگ باشـد شـکر نمـى گـذارد و اگـر از      

  .پروردگارش شکوه کند او را معصیت کرده است 
  : ﷑رسول اکرم )4(
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الزهادة ، والترقب ، فمن اشـتاق الـى   الشوق ، والشفقۀ ، و: الصبر اءربع شعب 
الجنۀ سلا عن الشهوات ، و من اءشفق عن النار رجع عن المحرمات ، و من زهد 

  )473(فى الدنیا تهاون بالمصیبات ، و من ارتقب الموت سارع فى الخیرات ؛ 
شوق ، ترس ، زهد و انتظار، هـر کـس شـوق بهشـت     : صبر چهار شعبه دارد
وس دست مى کشد و هر کس از آتش بترسـد، از حـرام   داشته باشد، از هوا و ه

ها خود را نگه مى دارد و هر کس به دنیا بى اعتنـا باشـد، گرفتـارى هـا را بـه      
  .چیزى نگیرد و هر کس منتظر مرگ باشد، در کارهاى خیر بکوشد

  : ﷑رسول اکرم )5(
الرضا بالقضاء والصبر عنـد  : ثلاث من کن فیه جمع االله له خیر الدنیا والاخرة 

  )474(البلاء والدعاء عند الشدة والرخاء؛ 
کسى که سه خصلت در او باشد خداوند خیر دنیا و آخرت را براى او فـراهم  

  .خشنودى به مقدرات ، صبر در بلا و دعا در سختى و راحتى : مى کند
  : ﷒امام کاظم )6(

اسبر على طاعۀ االله ، واصبر عن معاصى االله ، فانما الدنیا سـاعۀ ، فمـا مضـى    
منها فلیس تجدله سرورا و لا حزنا، وما لم یات منها فلیس تعرفه ، فاصبر علـى  

  )475(تلک اساعۀ التى اءنت فیها فکانک قد اغتبطت ؛ 
ا دنیا لحظـه اى  بر طاعت خدا صبر کن و بر ترك معاصى او شکیبا باش ؛ زیر

آنچه گذشته جاى شادى و غم ندارد و از آنچـه نیامـده نیـز خبـر     . بیش نیست 
ندارى ، پس لحظه اى را که در آن به سر مى برى ، صبور باش چنان که گـویى  

  .خوشبخت و خوشحالى 
  : ﷒امام على )7(

  )476(فصبرا على دنیا تمر بلاوائها کلیلۀ باءحلامها تنسلخ ؛ 
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برابر دنیایى که گرفتارى آن ، مانند خواب هاى پریشان شـب مـى گـذرد    در 
  .شکیبا باش 

  : ﷑رسول اکرم )8(
ان المعونۀ تاءتى من االله على قدر الموونۀ وان الصبر یاءتى من االله علـى قـدر   

  )477(المصیبۀ ؛ 
صـبر از جانـب   براستى که کمک از جانب خداوند به اندازه هزینه مى رسد و 

  .خداوند به اندازه گرفتارى مى آید
  : ﷒امام على )9(

انک ان صبرت جرت علیک المقادیر واءنـت مـاءجور، وان جزعـت جـرت     
  )478(علیک المقادیر واءنت ماءزور؛ 

اگر صبر کنى مقدرات الهى بر تو جارى خواهد شد و اجر خواهى برد و اگـر  
  .وند بر تو جارى مى شود و گناهکار خواهى بودبیتابى کنى باز هم مقدرات خدا

  : ﷑رسول اکرم )10(
  )479(الصبر على ما اءبلیتنى ؛ ... اللهم ارزقنى 

  .صبر بر آنچه مرا بدان مى آزمایى ... خدایا روزى کن مرا
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  محبت - 49

)1(  
  : ﷒امام جواد 

نصاف فى المعاشرة والمواساة فى الشـدة  الا: ثلاث خصال تجتلب بهن المحبۀ 
  )480(والانطواع والرجوع الى قلب سلیم ؛ 

انصـاف در معاشـرت ،   : به دسـت مـى آیـد   ) دیگران(با سه خصلت ، محبت 
  .در سختى ها، و بازگشت به قلبى پاك ) با دیگران(همدردى 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )481(خیر المومنین من کان ماءلفۀ للمومنین ولاخیر فیمن لایالف ولایولف ؛ 

بهترین مومنان کسى است که با مومنان انس بگیرد و کسى که انـس نگیـرد و   
  .انس نپذیرد، خیر در او نیست 

  : ﷒امام على )3(
  )482(النصح یثمر المحبۀ ؛ 

  .خیر خواهى محبت آور است 
  : ﷒امام صادق )4(

  )483(ان االله عزوجل لیرحم الرجل لشدة حبه لولده ؛ 
خداوند عزوجل انسان را براى محبت بسیار به فرزندانش مورد رحمت خـود  

  .قرار مى دهد
  : ﷒امام سجاد )5(

القول الحسن یثرى المال وینمى الرزق وینسى فى الاجل و یحبب الى الاهـل  
  )484(ویدخل الجبۀ ؛ 
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تار نیک ، ثروت را زیاد و روزى را فراوان مى کند، مرگ را به تاخیر مـى  گف
  .محبوب خانواده مى کند و به بهشت وارد مى نماید) انسان را(اندازد، 

  : ﷒امام على )6(
  )485(من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبۀ ؛ 

  .هر کس به مردم خوش گمان باشد، محبت آنان را به دست مى آورد
  : ﷒امام على )7(

  )486(علیکم بالسخاء و حسن الخلق فانهما یزیدان الرزق و یوجبان المحبۀ ؛ 
سخاوتمند و خوش اخلاق باشید زیـرا ایـن دو روزى را زیـاد مـى کننـد و      

  .محبت آورند
  : ﷒امام باقر )8(

  )487(اعلم اءن الالف من االله والفرك من الشیطان ؛ 
از خداوند و دشمنى از شیطان است ) با دیگران(، انس و الفت گرفتن بدان که 

.  
  : ﷑رسول اکرم )9(

  )488(تهادوا تزدادوا حبا؛ 
  .به یکدیگر هدیه بدهید تا محبت را در میان خود بیفزایید

  : ﷒امام صادق )10(
  )489(لشین والشنان والمقت ؛ اللهم انى اساءلک الزین والزینۀ واءعوذ بک من ا

خدایا از تو خوبى ، آراستگى و محبت را خواسـتارم و از بـدى و دشـمنى و    
  .کینه ، به تو پناه مى برم 
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  کینه - 50

  
  : ﷒امام على )1(

  )490(الدنیا اءصغر واءحقر واءنزر من اءن تطاع فیها الاحقاد؛ 
است کـه در آن از کینـه هـا پیـروى     دنیا کوچکتر و حقیرتر و ناچیزتر از آن 

  .شود
  : ﷒امام على )2(

  )491(الغل یحبط الحسنات ؛ 
  .کینه ، خوبى ها را نابود مى کند

  : ﷒امام على )3(
  )492(من اطرح الحقد استراح قلبه ولبه ؛ 

  .هر کس کینه را از خود دور کند، قلب و عقلش آسوده گردند
  : ﷒امام على )4(

  )493(سبب الفتن الحقد؛ 
  .علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى است 

  : ﷒امام حسین )5(
  )494(ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش وغل ودغل ؛ 

  .بى گمان شیعیان ما دلهایشان از هر خیانت ، کینه ، و فریبکارى پاك است 
  : ﷑رسول اکرم )6(
  )495(هادوا فانها تذهب بالضغائن ؛ ت

  .به یکدیگر هدیه بدهید زیرا کینه ها را از بین مى برد
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  : ﷒امام على )7(
  )496(احصد الشر من صدر غیرك بقلعه من صدرك ؛ 

  .براى درو کردن بدى از سینه دیگران ، آن را از سینه خودت ریشه کن کن 
  : ﷒امام على )8(

  )497(ءخاك على ما فیه ولاتکثر العتاب ، فانه یورث الضغینۀ ؛ احتمل ا
برادرت را با همان وضعى که دارد تحمل کن و زیاد سرزنش نکن ، زیرا ایـن  

  .کار کینه مى آورد
  : ﷒امام على )9(

  )498(عند الشدائد تذهب الاحقاد؛ 
  .در هنگام سختى ها و گرفتارى ها کینه ها از بین مى رود

  : ﷒امام هادى )10(
  )499(العتاب مفتاح الثقال والعتاب خیر من الحقد؛ 

  .گلایه کردن کلید سرسنگینى و بهتر از کینه است 
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  عزت - 51

  
  : ﷒امام حسن عسکرى )1(

  )500(ما ترك الحق عزیز الا ذل و لا اءخذبه ذلیل الا عز؛ 
ه ذلیل شد و هیچ ذلیلـى بـه حـق    هیچ عزیزى حق را ترك نکرد، مگر این ک

  .عمل نکرد مگر این که عزیز شد
  : ﷒امام صادق )2(

ان االله فوض الى المومن اموره کلها ولم یفوض الیه اءن یکون ذلیلا اءما تسمع 
؟ فالمومن یکون عزیرا و لا یکون )والله العزة ولرسوله وللمومنین: (االله تعالى یقول 

ن اءعز من الجبل لان الجبل یستقل منه بالمعاول والمـومن لا  ان الموم: ذلیلا قال 
  )501(یستقل من دینه بشى ء؛ 

خداوند اختیار همه کارها را به مومن داده اما این اختیار را به او نداده اسـت  
عـزت از آن خـدا و   «: مگر نشنیده اى که خداى تعالى مى فرماید. که ذلیل باشد

) در ادامـه . (عزیز اسـت و ذلیـل نیسـت     ؟ پس ، مومن» رسولش و مومن است
مومن از کوه محکم تر است ، زیرا از کوه با ضربات تیشه کم مى شـود  : فرمودند

  .اما با هیچ وسیله اى از دین مومن نمى توان کاست 
  : ﷒امام على )3(

  )502(اءلا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده االله الا عزا؛ 
  .ا مردم منصفانه رفتار کند، خداوند جز برعزت او نیفزایدبدانید که هر کس ب

  : ﷒امام صادق )4(
  )503(ما من عبد کظم عیظا الا زاده االله عزوجل عزا فى الدنیا والاخرة ؛ 
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هیچ بنده اى خشم خود را فرو نخورد، مگر این که خداوند عزوجل بر عزت 
  .او در دنیا و آخرت افزود

  : ﷑رسول اکرم )5(
اءنا ربکم العزیز، فمـن اءراد عـز الـدارین فلیطـع     : ان االله تعالى یقول کل یوم 

  )504(العزیز؛ 
من پروردگار عزیز شما هسـتم ، پـس هـر    : خداى تعالى هر روز مى فرماید

  .کس خواهان عزت دو جهان است باید که از خداى عزیز اطاعت کند
  : ﷒امام على )6(

  )505(؛ ...وعزا لاتهزم اءنصاره ... ثم اءنرل علیه الکتاب 
عزتـى اسـت کـه هـوادارانش شکسـت نمـى       ... قرآنى که بر پیامبر نازل شد

  ...خورند
  : ﷒امام صادق )7(

ثلاثه اقسم باالله اءنها الحق ما نقص مال من صدقه ولازکـاة و لا ظلـم اءحـد    
بظلامۀ فقدر اءن یکافى بها فکظمها الا اءبد له االله مکانها عزا و لا فتح عبد علـى  

  )506(نفسه باب مساءلۀ الا فتح علیه باب فقر؛ 
هیچ ثروتى بر اثر پرداخت صـدقه و زکـات   : به خدا قسم سه چیز حق است 

نشده ، در حق هیچ کس ستمى نشد که بتواند تلافى کند، امـا خویشـتندارى    کم
نمود مگر اینکـه خداونـد بجـاى آن بـه او عـزت بخشـید و هـیچ بنـده اى در         

  .خواهشى را به روى خود نگشود مگر این که درى از فقر به رویش باز شد
  : ﷒امام سجاد )8(

 ـ ... اللهم  د خلقـک وضـعنى اذا خلـوت بـک     ذللنى بین یدیک واءعزنـى عن
  ) 507(وارفعنى بین عبادك واءوغننى عمن هو غنى عنى وزدنى الیک فاقۀ وفقرا؛ 
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مرا در پیشگاه خودت خوار و نـزد خلقـت عزیـز فرمـا، مـرا در      ... خداوندا
خلوت با خودت پست و در میان بندگانت سربلند گردان و از کسى که از من بى 

  .بر نیازمندى و فقر من به خودت بیفزاى نیاز است ، بى نیاز گران و 
  : ﷒امام على )9(

  )508(الجهاد عزا للاسلام ؛ ... فرض االله 
  .جهاد را براى عزت و سربلندى اسلام واجب فرمود... خداوند

  : ﷒امام صادق )10(
لایزال العز قلیقا حتى یاءتى دارا قد استشعر اءهلها الیـاس ممـا فـى اءیـدى     

  )509(الناس فیوطنها؛ 
عزت پیوسته بى قرارى مى کند تا آن که به خانه اى در آید که اهل آن چشم 

  .طمع به دست مردم نداشته باشند و در آن جا مستقر مى شود
______________________  

  .204بلاغه حکمت نهج ال -437پاورقى ها 
  .2/560/1علل الشرایع  -438
  .75/44/1بحارالانوار  -439
  .2/208/5کافى  -440
  .1/72ارشاد القلوب  -441
  .5/277/8344غررالحکم  -442
  .78/358/1بحارالانوار  -443
  .154نهج الفصاحه ح  -444
  .2/29/81میراث حدیث  -445
  .108تحف العقول ص  -446
  .489تحف العقول ص  -447
  .269تحف العقول ص  -448
  .269تحف العقول ص  -449
  .2/442/3223غررالحکم  -450
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  .3/110/5722کنزالعمال  -451
  .2/122/2کافى  -452
  .3/133/4048غررالحکم  -453
  .193نهج البلاغه خطبه  -454
  .75/118/3بحارالانوار  -455
  .75/118/3بحارالانوار  -456
  .396تحف العقول ص  -457
  .2/124/13کافى  -458
  .228نهج البلاغه حکمت  -459
  .2/310/8کافى  -460
  .371نهج البلاغه حکمت  -461
  .3/563/16الترغیب و الترهیب  -462
  .2/312/17کافى  -463
  .126نهج البلاغه حکمت  -464
  .1/201تنبیه الخواطر  -465
  .192نهج البلاغه خطبه  -466
  .8/128/98کافى  -467
  .192غه خطبه نهج البلا -468
  .24/325/40بحارالانوار  -469
  .2/91/15کافى  -470
  .2/69/1874غررالحکم  -471
  .2/498/1علل الشرایع  -472
  .1/285/1388کنزالعمال  -473
  .68/157/71بحارالانوار  -474
  .75/311/1بحارالانوار  -475
  .40/348/29بحارالانوار  -476
  .6/347/15993کنزالعمال  -477
  .316/882جامع الاخبار  -478
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  /.90/305بحارالانوار  -479
  .78/82/77بحارالانوار  -480
  .67/298/23بحارالانوار  -481
  .1/161/613غررالحکم  -482
  .219مکارم الاخلاق ص  -483
  .317/100خصال ص  -484
  .5/379/8842غررالحکم  -485
  .4/304/6161غررالحکم  -486
  .5/500/1کافى  -487
  .1190لفصاحه ح نهج ا -488
  .6/519/6کافى  -489
  .2/52/1804غررالحکم  -490
  .1/168/642غررالحکم  -491
  .5/326/8584غررالحکم  -492
  .4/121/5522غررالحکم  -493
  .68/156/11بحارالانوار  -494
  .5/144/14کافى  -495
  .178نهج البلاغه حکمت  -496
  .84تحف العقول ص  -497
  .4/323/6212غررالحکم  -498
  .78/369/4بحارالانوار  -499
  .78/374/24بحارالانوار  -500
  .6/179/367التهذیب  -501
  .2/144/4کافى  -502
  .2/110/5کافى  -503
  .15/784/43101کنزالعمال  -504
  .198نهج البلاغه خطبه  -505
  .78/209/79بحارالانوار  -506
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  .47صحیفه سجادیه از دعاى  -507
  .252نهج البلاغه حکمت  -508
  .2/423کشف الغمه  -509
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  ذلت - 52

  
  : ﷒امام على )1(

  )510(من اعتز بغیر االله اءهلکه العز؛ 
  .هر کس به جز از خدا عزت بجوید آن عزت او را هلاك مى کند

  : ﷒مام على ا)2(
  )511(کل عزیز داخل تحت القدرة فذلیل ؛ 

  .ذلیل است  هر عزیزى که تحت قدرت و سلطه اى باشد
  : ﷒امام صادق )3(

  )512(ترك الحقوق مذلۀ وان الرجل یحتاج الى اءن یتعرض فیها الکذب ؛ 
ذلت مى آورد و انسان در این بـاره مجبـور بـه دروغ    ) دیگران(ندادن حقوق 
  .گفتن مى شود

  : ﷒امام حسین )4(
یس الموت فى سبیل العـز  ما اءهون الموت على سبیل نیل العز واحیاء الحق ل

  )513(الاحیاة خالدة ولیست الحیاة مع الذل الا الموت الذى لاحیاة معه ؛ 
چه آسان است مرگى که در راه رسیدن به عزت و احیاى حق باشـد، مـرگ   

  .عزتمندانه جز زندگى جاوید و زندگى ذلیلانه جز مرگ همیشگى نیست 
  : ﷒امام على )5(

  )514(ل متعجلوا الذل ؛ الناس من خوف الذ
  .مردم از ترس ذلت به سوى ذلت مى شتابند

  : ﷒امام صادق )6(
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بما یـذل نفسـه ؟   : قلت :) قال مفضل بن عمر(لا ینبغى للمومن اءن یذل نفسه 
  )515(یدخل فیما یعتذر منه ؛ : قال 

 -: مفضل بن عمـر مـى گویـد    -سزاوار نیست که مومن خود را خوار سازد 
دست به کارى زند کـه موجـب   : پرسیدم چگونه خود را خوار مى کند؟ فرمودند

  .عذر خواهى شود
  : ﷒امام على )7(

  )516(المنیۀ و لا الدنیۀ والتقلل و لا التوسل ؛ 
اختن آرى اما دسـت سـوى   مرگ آرى اما پستى و خوارى هرگز، به اندك س

  .این و آن دراز کردن هرگز
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )517(من اءقر بالذل طائعا فلیس منا اءهل البیت ؛ 
  .هر کس آزادانه ذلت را بپذیرد از ما خاندان نیست 

  : ﷒امام على )9(
  )518(ضره ؛ ) عن(الذل من کشف ) ب(رضى 

  .فتارى خود پرده بردارد، به خوارى تن داده است کسى که از گر
  : ﷒امام على )10(

  )519(الصدق عز والجهل ذل ؛ 
  .راستى عزت است و نادانى ذلت 
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  غیرت - 53

  
  : ﷒امام صادق )1(

  )520(ان االله غیور و یحب کل غیور و لغیرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها؛ 
است و مردان غیور را دوست دارد و از همین رو، زشتى ها خداوند با غیرت 

  .را چه آشکار و چه پنهان حرام کرده است 
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )521(الغیرة من الایمان والمیذاء من النفاق ؛ 
  .غیرت از ایمان است و بى بندوبارى از نفاق 

  : ﷒امام على )3(
ایاك والتغایر فى غیر موضع غیرة فان ذلک یـدعو الصـحیحۀ الـى السـقم     ... 

  )522(؛ ...والبریئۀ الى الریب 
از غیرت نابجا بپرهیزید زیرا ایـن کـار، زن درسـتکار را بـه انحـراف و زن      

  .پاکدامن را به تردید مى کشاند
  : ﷑رسول اکرم )4(

  )523(یدخل علیه فى بیته فلایقاتل ؛  ان االله تعالى لیبغض الرجل
خداى متعال ، بى گمان نفرت دارد از مردى که به زور وارد خانه اش شـوند  

  .و او نجنگد
  : ﷒امام على )5(

  )524(على قدر غیرته ؛ ) الرجل(عفته 
  .پاکدامنى مرد به اندازه غیرت اوست 
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  : ﷒امام على )6(
  )525(بحانه ؛ غیرة المومن باالله س

  .غیرت مومن به خاطر خداوند سبحان است 
  : ﷑رسول اکرم )7(

کان ابراهیم اءبى غیورا واءنا اءغیر منـه واءرغـم االله اءنـف مـن لایغـار مـن       
  )526(المومنین ؛ 

بینى مومنى را کـه   خدا. پدرم ابراهیم با غیرت بود و من با غیرت تر از اویم 
  .رد، به خاك مى مالدغیرت ندا

  : ﷒امام على )8(
  )527(على قدر الحمیۀ تکون الغیرة ؛ 

  .غیرت به اندازه تعصب و ننگ داشتن بستگى دارد
  : ﷑رسول اکرم )9(

اءلا وان االله حرم الحرام وحد الحدود و ما اءحد اءغیر من االله ومن غیرته حرم 
  )528(الفواحش ؛ 

بدانید که خدا حرام را ممنوع فرموده و حدود آن را مشـخص کـرده اسـت و    
مندتر از خدا نیست و از غیـرت اوسـت کـه زشـتى هـا را حـرام        احدى غیرت
  .فرموده است 

  : ﷒امام على )10(
اءلم یبلغنى عن نسائکم اءنهن یزاحمن العلوج الاسواق اءلا تغارون ؟ مـن لـم   

  )529(یغر فلا خیر فیه ؛ 
به من خبر رسیده که زنانتان در بازار تنه شان بـه تنـه مـردان بـى ایمـان و      

  .کسى که غیرت ندارد خیرى در او نیست ! لاابالى مى خورد آیا غیرت ندارید؟
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  همت - 54

  
  : ﷒امام على 

  )530(الشرف بالهمم العالیۀ لا بالرمم البالیۀ ؛ 
  .استخوان هاى پوسیده شرافت به همت هاى بلند است نه به 

  : ﷒امام على )2(
  )531(الفعل الجمیل ینبى عن علو الهمۀ ؛ 

  .کردار زیبا از بلندى همت خبر مى دهد
  : ﷒امام على )3(

  )532(الطاعۀ همۀ الاکیاس ، المعصیۀ همۀ الارجاس ؛ 
یدانه است نافرمانى از خدا همت پل. فرمانبرى از خداوند همت زیرکانه است 

.  
  : ﷒امام على )4(

  )533(اءشرف الهمم رعایۀ الذمام ؛ 
شریف ترین همت ها نگهدارى حق و حرمـت هـا و رعایـت عهـد و پیمـان      

  .هاست 
  : ﷒امام على )5(

  )534(الکف عما فى اءیدى الناس عفۀ و کبر همۀ ؛ 
نفـس و بلنـد همتـى    عزت ) نشان(طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است ، 

  .است 
  : ﷒امام على )6(
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  )535(من شرف الهمۀ لزوم القناعۀ ؛ 
  .پایبندى به قناعت ، از والایى همت است 

  : ﷒امام على )7(
  )536(اقصر همتک على ما یلزمک و لا تخض فیما لا یعنیک ؛ 

بـه کـار تـو    همت خود را صرف چیزهایى کن که به آن نیاز دارى و آنچه را 
  .نمى آید پى گیرى مکن 

  : ﷒امام على )8(
  )537(نعوذ باالله من المطامع الدنیۀ والهمم الغیر المرضیۀ ؛ 

  .به خدا پناه مى برم از مطامع پست و همت ها و خواسته هاى ناپسند
  : ﷒امام على )9(

لاح غیرك و ان سمت همتک لاصلاح الناس فابداء بنفسک ، فان تعاطیک ص
  )538(اءنت فاسد اءکبر العیب ؛ 

اگر همت والاى اصلاح مردم را در سردارى ، از خـودت آغـاز کـن ، زیـرا     
پرداختن تو به اصلاح دیگران ، در حالى که خود فاسد باشـى بزرگتـرین عیـب    

  .است 
  : ﷒امام على )10(

  )539(ما اءبعد الخیر ممن همته بطنه وفرجه ؛ 
  .و شرمگاه اوست  کماست خیر و خوبى از کسى که هم و غمش شچه دور 
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  روانشناسى - 55

  
  : ﷒امام على )1(

  )540(الناس کالشجر شرابه واحد وثمره مختلف ؛ 
  .مردم همانند درختانند که آبشان یکى است و میوه هایشان گوناگون 

  : ﷒امام على )2(
  )541( الناس الى اءشکالهم اءمیل ؛

  .مردم به همانند خود، بیشتر تمایل دارند
  : ﷒امام صادق )3(

  )542(النوم راحۀ للجسد والنطق راحۀ للروح و السکوت راحۀ للعقل ؛ 
خواب ، آرام بخش جسم است ، سخن گفتن آسایش روح است و سـکوت ،  

  .سبب راحتى عقل است 
  : ﷒امام على )4(

کراهۀ واقبالا وادبار فاتوها من اقبالها وشهوتا، فان القلـب   ان للقلوب شهوة و
  )543(اذا اکره عمى ؛ 

از راه . دلها را حالت خواستن و ناخواستن و روى آوردن و پشت کردن است 
خواسته ها و تمایلات سراغ قلبها بروید، چرا که اگر دل را به کار مجبور نکنیـد  

  .کور مى شود
  : ﷒امام على )5(

  )544(من لم یحسن ظنه استوحش من کل اءحد؛ 
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از هر کسى وحشت مى ) و بدبین باشد(آن کس که گمان خود را نیکو نسازد 
  .کند
  : ﷒امام على )6(

  )545(الناس اءعداء ماجهلوا؛ 
  .مردم ، با آنچه نمى دانند دشمن اند

  : ﷒امام على )7(
  )546(خوافى الاخلاق تکشفها المعاشرة ؛ 

  .خصلت ها و اخلاق پنهان را، معاشرت آشکار مى سازد
  : ﷒امام صادق )8(

الرجل یقول اءودك ، فکیف اءعلـم اءنـه   : فقال  ﷒رجلا یساءل ابا عبد االله 
  )547(امتحن قلبک ، فان کنت توده فانه یودك ؛ : یودنى ؟ فقال 
دوسـتت دارم  : گاهى به من گفته مى شود: پرسید ﷒ز امام صادق شخصى ا

قلـب  : دوسـتم دارد؟ حضـرت فرمودنـد   ) راست مى گویـد و (از کجا بدانم که . 
خودت را بیازماى ، پس اگر تو او را دوست دارى ، بدان که او نیز تو را دوست 

  .دارد
  : ﷑رسول اکرم )9(

  )548(فس تکون حیاة القلب و بحیاة القلب البلوغ الى الاستقامۀ ؛ بموت الن
زیر پا گذاشتن هوا و هوس ، دل را زنده مى کند و زنده دلى ، سبب استقامت 

  .است 
  : ﷒امام صادق )10(

  )549(من ساء خلقه عذب نفسه ؛ 
  .هر کس بد اخلاق باشد، خودش را شکنجه و آزار مى دهد



180 
 

  
  زبان - 56

  
  : ﷒امام على )1(

شاهد یخبر عن الضـمیر و حـاکم   : ان فى الانسان عشر خصال یظهرها لسانه 
یفصل بین الخطاب وناطق یردبه الجواب وشافع یدرك به الحاجۀ وواصف یعرف 
به الاشیاء و اءمیر یاءمر بالحسن وواعظ ینهى عن القبیح ومعز تسکن به الاحزان 

  )550(ومونق تلتذ به الاسماع ؛ و حاضر تجلى به الضغائن 
در انسان ده خصلت وجود دارد که زبان او آنها را آشکار مـى سـازد، زبـان    

گویایى است که بوسیله آن به پرسش ها . گواهى است که از درون خبر مى دهد
وصـف  . واسطه اى است که با آن مشکل برطرف مى شـود . پاسخ داده مى شود

فرماندهى اسـت کـه بـه نیکـى     . ناخته مى شودکننده اى است که با آن اشیاء ش
تسـلیت دهنـده اى   . اندرزگویى است که از زشتى باز مـى دارد . فرمان مى دهد

حاضرى است که بـه وسـیله آن کینـه هـا     . است که غمها به آن تسکین مى یابد
  .برطرف مى شود و دلربایى است که گوشها بوسیله آن لذت مى برند

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )551(من کان یومن باالله والیوم الاخر فلیقل خیرا اءو لیسکت ؛ 

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید سخن خیر بگوید یـا سـکوت   
  .نماید
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )552(جمال الرجل فصاحۀ لسانه ؛ 
  .زیبایى مرد به شیوایى زبان اوست 



181 
 

  : ﷒اقر امام ب)4(
ان هذا اللسان مفتاح کل خیر وشر فینبغى للمومن اءن یختم على لسـانه کمـا   

  )553(یختم على ذهبه وفضته ؛ 
براستى که این زبان کلید همه خوبیها و بدیهاست پس سزاوار است که مـومن  

  .طلا و نقره خود مهر مى زند) کیسه(بر زبان خود مهر زند، همان گونه که بر 
  : ﷒امام على )5(

  )554(ما اءضمر اءحد شیئا الا ظهر فى فلتات لسانه وصفحات وجهه ؛ 
هیچ کس چیزى را در دل پنهان نداشت ، جز این که در لغزش هـاى زبـان و   

  .خطوط چهره او آشکار شد
  : ﷒امام سجاد )6(

تى لا فائـدة لهـا   حق اللسان اکرامه عن الخنى وتعویده الخیر وترك الفضول ال
  )555(والبر بالناس و حسن القول فیهم ؛ 

حق زبان ، دور داشتن آن از زشت گویى ، عادت دادنش به خیـر و خـوبى ،   
  .ترك گفتار بى فایده و نیکى به مردم و خوشگویى درباره آنان است 

  : ﷒امام على )7(
  )556(اللسان سبع ان خلى عنه عقر؛ 

  .ست که اگر رها شود، گاز مى گیردزبان ، درنده اى ا
  : ﷒امام صادق )8(

  )557(اذا اءراد االله بعبد خزیا اءجرى فضیحته على لسانه ؛ 
هر گاه خداوند بخواهد بنده اى را رسوا کند، از طریق زبانش او را رسوا مـى  

  .کند
  : ﷒امام سجاد )9(
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کیـف اءصـبحتم ؟   : فیقـول  ان لسان ابن آدم یشرف کل یوم علـى جوارحـه   
انمـا نثـاب   : ویناشدونه ویقولون ! االله االله فینا: ویقولون ! بخیر ان ترکتنا: فیقولون 

  )558(بک ونعاقب بک ؛ 
چگونه اید؟ : زبان آدمیزاد، هر روز به اعضاى او نزدیک مى شود و مى گوید

از : گوینداگر تو ما را به خودمان واگذارى ، خوب هستیم و مى : آنها مى گویند
مـا  : و او را سوگند مى دهند و مى گویند: خدا بترس و کارى به ما نداشته باش 

  .فقط به واسطه تو پاداش مى یابیم و به واسطه تو، مجازات مى شویم 
  : ﷒امام على )10(

احبس لسانک قبل اءن یطیل حبسک ویردى نفسک فلا شى ء اءولـى بطـول   
  )559(اب و یتسرع الى الجواب ؛ سجن من لسان یعدل عن الصو

پیش از آنکه زبانت تو را به زندان طولانى و هلاکت در افکند، او را زنـدانى  
کن ، زیرا هیچ چیز به اندازه زبانى که از جاده ثـواب منحـرف مـى شـود و بـه      

  .جواب دادن مى شتابد، سزاوار زندانى شدن دراز مدت نیست 
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  غیبت - 57

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

ذکرك اءخاك بمـا یکـره   : االله و رسوله اءعلم ، قال : اءتدرون ما الغیبۀ ؟ قالوا
ان کان فیه ما تقول فقد اغتبتـه  : اءراءیت ان کان فى اءخى ما اءقول ؟ قال : قیل 

  )560(وان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته ؛ 
ر او بهتـر مـى دانـد    خدا و پیـامب : آیا مى دانید غیبت چیست ؟ عرض کردند

اگر آنچه : عرض شد. این که از برادرت چیزى بگویى که دوست ندارد: فرمودند
اگر آنچه مى گویى در او باشد، غیبـتش  : مى گویم در برادرم بود چه ؟ فرمودند

  .کرده اى و اگر آنچه مى گویى در او نباشد، به او تهمت زده اى 
  : ﷑رسول اکرم )2(

من اغتاب مسلما اءو مسلمۀ لم یقبل االله صلاته ولاصیامه اءربعین یوما ولیلـۀ  
  )561(الا اءن یغفر له صاحبه ؛ 

هر کس از مرد یا زن مسلمانى غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نمـاز و  
  .روزه او را نپذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشد

  : ﷒امام صادق )3(
الغیبۀ اءن تقول فى اءخیک ما ستره االله علیه واءما الامر الظاهر فیه مثل الحدة 

  )562(والعجلۀ فلا؛ 
غیبت آن است که درباره برادرت چیزى بگویى که خداوند آن را پوشیده نگه 

زدگـى   خصلتهاى آشکارى چـون تنـدخویى و شـتاب   ) گفتن(داشته است ، اما 
  .غیبت نیست 
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  : ﷒امام صادق )4(
  )563(اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمۀ له و لا غیبۀ ؛ 

  .هر گاه شخص فاسق و گنهکار آشکارا گناه کند، نه حرمتى دارد و نه غیبتى 
  : ﷒امام على )5(

  )564(السامع للغیبۀ کالمغتاب ؛ 
  .شنونده غیبت ، مانند غیبت کننده است 

  : ﷑رسول اکرم )6(
  )565(کفارة الاغتیاب اءن تستغفر لمن اغتبته ؛ 

  کفاره غیبت این است که براى شخصـى کـه از او غیبـت کـرده اى آمـرزش      
  .بطلبى 

  : ﷑رسول اکرم )7(
اذا وقع فى الرجل و اءنت فى ملا، فکن للرجل ناصرا وللقوم زاجرا وقم عنهم 

  )566(؛ 
دى و از کسى غیبت شد، او را یارى کن و آن جمـع را  اگر در میان جمعى بو

  .از غیبت کردن بازدار و از میانشان برخیز و برو
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )567(الغیبۀ اسرع فى دین الرجل المسلم من الاکلۀ فى جوفه ؛ 
  .دین مسلمان موثرتر از خوره در درون اوست ) نابودى(غیبت کردن در 

  : ﷒امام باقر )9(
من اغتیب عنده اءخوه المومن فنصره واءعانه نصره االله فى الـدنیا والاخـرة و   

ولم یدفع عنه وهو یقدر على ) و لم یعنه(من اغتیب عنده اءخوه المومن فلم ینصر 
  )568(نصرته وعونه الاخفضه االله فى الدنیا و الاخرة ؛ 
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بت شود و او بـه یـاریش برخیـزد،    کسى که در حضور او از برادر مومنش غی
خداوند در دنیا و آخرت او را یارى دهـد و کسـى کـه در حضـور او از بـرادر      
مومنش غیبت شود و او با آن که مى تواند یاریش کند به یارى او برنخیـزد و از  

  .وى دفاع نکند، خداوند او را در دنیا و آخرت پست گرداند
  : ﷑رسول اکرم )10(

یوتى باءحد یوم القیامۀ یوقف بین یدى االله ویدفع الیه کتابه فلایـرى حسـناته   
ان ربـک  : فیقـال لـه   ! الهى ، لیس هذا کتابى فانى لااءرى فیها طاعتى ؟: فیقول 

لایضل ولاینسى ذهب عملک باغتیاب الناس ثم یوتى بـآخر ویـدفع الیـه کتابـه     
ا کتابى فانى ما عملت هـذه الطاعـات   الهى ما هذ: فیرى فیه طاعات کثیرة فیقول 

  )569(لان فلانا اغتابک فدفعت حسناته الیک ؛ : فیقال 
روز قیامت فردى را مى آوردند و در پیشگاه خداوند نگه مى دارند و کارنامه 

الهى : مى کند  اش را به او مى دهند، اما حسنات خود را در آن نمى بیند، عرض 
من در آن طاعات خود را نمى بینم به او گفته مى زیرا ! این کارنامه من نیست ! 

عمل تو به سبب غیبت کـردن  . پروردگار تو نه خطا مى کند و نه فراموش : شود
سپس مرد دیگرى را مى آورند و کارنامه اش را به او مـى  . از مردم بر باد رفت 

ایـن  ! الهـى  : عـرض مـى کنـد   . در آن طاعت بسیارى را مشاهده مى کند. دهند
: گفتـه مـى شـود   ! زیرا من این طاعات را به جا نیـاورده ام  ! مه من نیست کارنا

  .فلانى از تو غیبت کرد و من حسنات او را به تو دادم 
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  سلام - 58

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )570(ان اءولى الناس باالله و برسوله من بدا بالسلام ؛ 
  .کسى است که آغازگر سلام باشدنزدیکترین مردم به خدا و رسول او 

  : ﷒امام على )2(
  )571(السلام سبعون حسنۀ تسعۀ وستون للمبتدى وواحدة للراد؛ 

سلام هفتاد ثواب دارد که شصت و نه تاى آن براى سلام کننده است و یکـى  
  .براى جواب دهنده 

  : ﷑رسول اکرم )3(
ر، ویسلم الواحد على الاثنـین ، ویسـلم القلیـل علـى     یسلم الصغیر على الکبی

الکثیر، ویسلم الراکب على الماشى ، ویسلم المار على القائم ، ویسلم القائم علـى  
  )572(القاعد؛ 

کوچک به بزرگ سلام کند و یک نفر به دو نفر و عده کمتر به عـده بیشـتر و   
  . سواره به پیاده و رهگذر به ایستاده و ایستاده به نشسته

  : ﷒امام صادق )4(
  )573(اسلام قبل الکلام ؛ 

  .نخست سلام ، سپس کلام 
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )574(البادى بالسلام برى ء من الکبر؛ 
  .سلام کننده ، از تکبر به دور است 
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  : ﷑رسول اکرم )6(
التسلیم على الصبیان لتکون سنۀ من بعـدى  و... خمس لا ادعهن حتى الممات 

  )575(؛ 
و سلام کردن به کودکـان تـا   ... پنچ چیز است که تا زنده ام رهایش نمى کنم 

  .بعد از من سنت شود
  : ﷑رسول اکرم )7(

  )576(اءفش السلام یکثر خیر بیتک ؛ 
  .سلام را رواج ده تا خیر و برکت خانه ات زیاد شود

  : ﷒امام باقر )8(
  )577(ان االله یحب اطعام الطعام وافشاء السلام ؛ 

  .خداوند غذا دادن و به همه سلام کردن را دوست دارد
  : ﷑رسول اکرم )9(

  )578(ان من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الکلام ؛ 
  .گفتن است یکى از موجبات مغفرت ، سلام کردن و سخن نیکو 

  : ﷒امام باقر )10(
هـو تسـلیم   ) فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علـى اءنفسـکم  : (فى قول االله عزوجل 

الرجل على اهل البیت حین یدخل ، ثم یردون علیه ، فهو سلامکم على اءنفسکم 
  )579(؛ 

: فرمـود » هر گاه وارد خانه هایى شدید به خودتـان سـلام کنیـد   «درباره آیه 
سلام کردن مرد به اهل خانه است در هنگام وارد شـدن بـه آن و جـواب     منظور

  .پس ، این سلام شماست به خود شما. دادن اهل خانه به او
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  شوخى - 59

  
  : ﷒امام باقر )1(

  )580(ان االله عزوجل یحب المداعب فى الجماعۀ بلا رفث ؛ 
شوخى کند بـه شـرط   خداوند عزوجل دوست دارد کسى را که در میان جمع 

  .آن که ناسزا نگوید
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )581(انى اءمزح و لا اءقول الا حقا؛ 
  .من شوخى مى کنم ، اما جز حق نمى گویم 

  : ﷑رسول اکرم )3(
  )582(المومن دعب لعب والمنافق قطب غضب ؛ 

  .مو و عصبانى مومن شوخ و شنگ است و منافق اخ
  : ﷑رسول اکرم )4(

: فقال لاتدخل الجنۀ عجوز، فبکت ، فقال  ﷑اءتت امراءة عجوز الى النبى 
انـا اءنشـاءناهن انشـاء فجعلنـاهن     : (انک لست یومئذ بعجـوز، قـال االله تعـالى    

  )583(؛ )اءبکارا
. پیر به بهشت نمى رود: حضرت به او فرمودند. آمد ﷑پیر زنى نزد پیامبر 

خداى متعـال  . تو در آن روز پیر نخواهى بود: حضرت فرمودند. پیرزن گریست 
  .» نوینى بخشیدیم و همه را دوشیزه قرار دادیم  ما آنان را آفرینش «: مى فرماید

  : ﷒امام کاظم )5(
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: کان یاءتیه الاعرابى فیهدى له الهدیۀ ، ثم یقـول مکانـه    ﷑ان رسول االله 
مـا فعـل   : و کان اذا اغـتم یقـول    ﷑اءعطینا ثمن هدیتنا فیضحک رسول االله 

  )584(لیته اءتانا؛ ! الاعرابى ؟
ن حضـرت هدیـه   مى آمد و براى آ ﷑بادیه نشینى بود که نزد رسول خدا 

مـى   ﷑پول هدیه ما را بده و رسـول خـدا   : مى آورد و همان جا مى گفت 
آن حضرت هر گاه اندوهگین مى شدند، مى فرمودند، آن بادیه نشـین  . خندیدند

  .چه شد؟ کاش نزد ما مى آمد
  : ﷒امام على )6(

  )585(کثر المزاح تذهب البهاء وتوجب الشحناء؛ 
  .شوخى زیاد، ارج و احترام را مى برد و موجب دشمنى مى شود

  : ﷒امام على )7(
  )586(من کثر مزاحه استجهل ؛ 

  .هر کس زیاد شوخى کند، نادان شمرده مى شود
  : ﷒امام على )8(

  )587(رب هزل عاد جدا؛ 
  .چه بسا شوخى اى که جدى مى شود

  : ﷑رسول اکرم )9(
لا یبلغ العبد صریح الایمان حتى یدع المزاح والکذب ویدع المـراء وان کـان   

  )588(محقا؛ 
بنده به ایمان ناب نرسد، مگر آن که شوخى و دروغ را ترك گوید و مجادلـه  

  .را رها کند، هر چند حق با او باشد) بگومگو(
  : ﷒امام صادق )10(
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  )589(رجلا فلا تمازحه ولاتماره ؛ اذا اءحببت 
  .هر گاه کسى را دوست داشتى ، با او نه شوخى کن نه مجادله 
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  حلال - 60

  
  :فى الحدیث القدسى )1(

تسعۀ منها طلب الحلال فاذا طیبت مطعمک : یا اءحمد ان العبادة عشرة اءجراء
  )590(ومشربک فاءنت فى حفظى و کنفى ؛ 
اى احمد همانا عبادت ده : داوند مى فرمایددر حدیث قدسى آمده است که خ

جزء است که نه جزء آن طلـب روزى حـلال اسـت ، پـس چـون خـوراکى و       
  .نوشیدنى خود را پاك کردى در پناه و حمایت من هستى 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )591(طلب الحلال واجب على کل مسلم ؛ 

  .جب است کسب در آمد حلال ، بر هر مسلمانى وا
  : ﷒امام على )3(

  )592(ان العبد لیحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر، و لا یزاد على ما قدر له ؛ 
بنده به سبب بى صبرى ، خودش را از روزى حلال محروم مى کند و بیشـتر  

  .از روزى مقدر هم نصیبش نمى شود
  : ﷒امام صادق )4(

وهو یعمل فـى حـائط لـه     ﷒دخلنا على اءبى عبداالله : الفضل بن اءبى قرة 
لادعـونى فـانى   : دعنا نعمل لک اءو تعمله الغلمان ، قال : جعلنا االله فداك : فقلنا

  )593(اءشتهى اءن یرانى االله عزوجل اءعمل بیدى واءطلب الحلال فى اءذى نفسى ؛ 
____________________  

  .5/253/8217غررالحکم  -510 پاورقى ها
  .215تحف العقول ص  -511
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که در بـاغش مشـغول کـار بـود      ﷒خدمت امام صادق : فضل بن ابى قره 
خدا ما را فداى شما کند، اجازه بدهید مـا برایتـان کـار    : رسیدم و عرض کردم 

نه ، مرا بـه حـال خـود    : حضرت فرمودند. ان این کار را انجام دهندکنیم یا غلام
بگذارید، زیرا دوست دارم خداوند عزوجل مرا در حـال کـار کـردن و زحمـت     

  .کشیدن براى کسب روزى حلال ببیند
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )594(اءن لایرزقه الا طیبا؛ ... حق الولد على والده 
جـز از راه حـلال ، روزى او را تـامین    ... ر پدرش این است که حق فرزند ب

  .نکند
  : ﷑رسول اکرم )6(

یا على من اءکل صفادینه ، ورق قلبه ، ودمعت عیناه من خشیۀ االله تعالى ولـم  
  )595(یکن لدعوته حجاب ؛ 

نـد،  اى على هر کس حلال بخورد، دینش صفا مى یابد، رقت قلب پیدا مى ک
دعـایش  ) استجابت(چشمانش از ترس خداوند متعال پر اشک مى شود و براى 

  .مانعى نمى باشد
  : ﷒امام صادق )7(

  )596(یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین ؛ ... الغلام 
حلال و حـرام یـاد   ) از چهارده سالگى به بعد(را در هفت سال سوم ... فرزند

  .دهید
  : ﷒امام باقر )8(

واالله لحدیث تصیبه من صادق فى حلال و حرام خیر لـک ممـا طلعـت علیـه     
  )597(الشمس حتى تغرب ؛ 
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به خدا قسم اگر از شخصى راستگو حدیثى درباره حلال و حرام بشـنوى ؛ از  
  .آنچه که آفتاب براى آن طلوع و غروب مى کند براى تو بهتر است 

  : ﷒امام صادق )9(
لا خیر فى من لا یحب جمع المال من حلال فیکف به وجهه ویقضى به دینه ؛ 

)598(  
خیرى در آن کس نیست که دوست ندارد از راه حلال مالى بدسـت آورد کـه   

  .آبرویش را حفظ و قرضش را با آن ادا نماید
  : ﷒امام على )10(

  )599(من یکتسب مالا من غیر حله یصرفه فى غیر حقه ؛ 
کس مالى را از راه غیر حلال بدست آورد، آن را در راه غیر حق مصـرف   هر

  .خواهد نمود
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  حرام - 61

  
  : ﷒امام على )1(

  )600(ما نهى االله سبحانه عن شى ء الا واءغنى عنه ؛ 
خداى سبحان انسان را از هیچ چیزى نهى نفرموده جز آن که او را از آن بـى  

  .نیاز کرده است 
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )601(من اءعرض عن محرم اءبد االله به عبادة تسره ؛ 
هر کس از حرام دورى کند، خداوند به جاى آن عبادتى کـه او را شـاد کنـد    

  .نصیبش مى گرداند
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )602(على الماء؛ :  وقیل -العبادة مع اءکل الحرام کالبناء على الرمل 
: و به قـولى  «عبادت با خوردن حرام همانند ساختن بنایى است بر روى شن 

  .» بر روى آب
  : ﷒امام صادق )4(

  )603(کسب الحرام یبین فى الذریۀ ؛ 
  .در فرزندان آشکار مى شود) اثرش(در آمد حرام 

  : ﷒امام سجاد )5(
طها الى ما لایحل لک فتنال بما تبسطها الیه مـن  و اءما حق یدك فاءن لا تبس

  )604(؛ ...االله العقوبۀ فى الاجل ومن الناس بلسان الائمۀ فى العاجل 
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حق دست این است که آن را به حرام نگشـایى کـه آن مایـه کیفـر خـدا در      
  ...قیامت و سرزنش مردم در دنیاست 

  : ﷒امام کاظم  ﷒ابوالحسن )6(
داود ان الحرام لاینمى وان نمى لایبارك له فیه وما اءنفقه لم یوجر علیه وما  یا

  )605(خلفه کان زاده الى الناز؛ 
مال حرام رشد نمى کند و اگر هم رشد کند بـراى صـاحبش برکـت    ! اى داود

ندارد و اگر از آن چیزى انفاق کند پاداشى نخواهد دید و آنچه پس از خـود بـر   
  .ه او به سوى دوزخ است جاى گزارد، ره توش

  : ﷑رسول اکرم )7(
  )606(من اءصاب مالا من مهاوش اذهبه االله فى نهابر؛ 

هر کس مالى از حرام بدست آورد، خداوند در حوادث سـخت آن را از بـین   
  .مى برد

  : ﷑رسول اکرم )8(
  )607(من کسب مالا من غیر حله اءفقره االله ؛ 

  .هر کس از حرام مالى به دست آورد، خداوند به فقر مبتلایش خواهد نمود
  : ﷑رسول اکرم )9(

وقال ان الله ملکا ینادى على بیـت  . من اءکل الحلال اءربعین یوما نور االله قلبه 
المقدس کل لیلۀ من اءکل حراما لم یقبل االله منه صرفا و لا عدلا والصرف النافلۀ 

  )608(والعدل الفریضۀ ؛ 
: و فرمودند. هر کس چهل روز حلال بخورد، خداوند قلبش را نورانى فرماید

ى است در بیت المقدس که هر شب ندا مى دهد هر کس حرام خداى را فرشته ا
  .خورد خداوند کار مستحب و واجبى را از او قبول نمى کند
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  : ﷑رسول اکرم )10(
لایقدر رجل على حرام ثم یدعه لیس بـه الا مخافـۀ االله الا اءبـد لـه االله فـى      

  )609(؛  عاجل الدنیا قبل الاخرة ما هو خیر له من ذلک
هر کس بتواند کار حرامى انجام دهد و آن را فقط از ترس خدا فـرو گـزارد،   

  .مى دهد  خداوند در همین دنیا، پیش از آخرت بهتر از آن را به او عوض 
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  روزى - 62

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )610(خیر الرزق مایکفى ؛ 
  .کند بهترین روزى آن است که انسان را کفایت

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )611(من اءکل من کد یده حلالا فتح له اءبواب الجنۀ یدخل من اءیها شاء؛ 

هر کس از دسترنج حـلال خـود روزى خـورد، درهـاى بهشـت بـه روى او       
  .گشوده مى شود تا از هر کدام که بخواهد وارد شود

  : ﷒امام على )3(
ان ضعفت حیلته ، و وهنت مکیدته اءنه لن ینقص مما قدر االله لـه  اعلموا اءن و

  )612(، و ان قوى فى شدة الحیلۀ و قوة المکیدة اءنه لن یزاد على ما قدر االله له ؛ 
بدانید که آنچه خداوند براى بنده مقدر کرده است ، بى کم و کاست به او مـى  

ب روزى ناتوان باشـد و  رسد هر چند در چاره اندیشى و پیدا کردن راه هاى کس
نیز بیش از آنچه خداوند برایش مقدر کرده به او نرسد، هر چند بسیار زرنـگ و  

  .چاره اندیش باشد
  : ﷒امام باقر )4(

لیس من نفس الا وقد فرض االله لها رزقها حلالا یاءتیها فى عافیـۀ ، وعـرض   
قاصها به مـن الحـلال    لها بالحرام من وجه آخر، فان هى تناولت من الحرام شیئا

  )613(الذى فرض االله لها، وعند االله سواهما فضل کبیر؛ 



201 
 

خداوند براى هر کس روزى حلالى مقرر داشته که به سلامت بـه او خواهـد   
از سوى دیگر روزى حرام نیز روزى او قرار داده اسـت کـه اگـر انسـان     . رسید

حلالى را کـه   روزى خود را از آن حرام به دست آورد خداوند در عوض روزى
حلال و (براى او مقدر کرده است از او باز خواهد داشت و غیر از این دو روزى 

  .روزى هاى فراوان دیگرى نیز نزد خداوند هست ) حرام
  : ﷒امام باقر )5(

اللهم ارزقنى رزقا حلالا یکفینى ولاترزقنى رزقا یطغینـى و لا تبتلینـى بفقـر    
  )614(؛ ...اءشقى به مضیقاء على 

خدایا روزى کن مرا رزق حلالى که کفایتم کند و روزى مکن آن رزقى که به 
سرکشى ام کشاند و مرا به فقرى گرفتار نساز که در تنگنایم قرار دهد وبـدبخت  

  .شوم 
  : ﷒ن امام حس)6(

  )615(فان الرزق مقسوم واستعمال الحرص استعمال الماثم ؛ 
  .روزى قسمت شده است و حرص زدن سبب مبتلا شدن به گناهان مى شود

  : ﷒امام على )7(
  )616(اذا اءلطاءت الارزاق علیک فاستغفر االله یوسع علیک فیها؛ 

، آمرزش بخواه تا روزى را بـر  هر گاه در روزى تو تاءخیر و تنگى پدید آمد
  .تو فراخ گرداند

  : ﷒امام صادق )8(
  )617(اءى یبارك فیما آتاه ؛ ) ویرزقه من حیث لا یحتسب(فى قوله تعالى 

: فرمـود » و او را از جایى که گمانش را نمى برد روزى مى دهـد «درباره آیه 
  .خشدیعنى به آنچه که عطایش فرموده است برکت و فزونى مى ب
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  : ﷑رسول اکرم )9(
  )618(من رضى بما رزقه االله قرت عینه ؛ 

  .هر کس به آنچه خداوند روزى اش کرده راضى باشد، خوش و خرم بماند
  : ﷒امام باقر )10(

  )619(ان العبد لیذنب الذنب فیزوى عنه الرزق ؛ 
  .گرفته مى شود بنده گناه مى کند و به سبب آن روزى از او
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  افزایش روزى - 63

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

من اءحب اءن یمد له فى عمره واءن یزاد فى رزقه فلیبر والدیه ولیصل رحمۀ 
  )620(؛ 

هر کس دوست دارد که عمرش طولانى و روزیش زیاد شود به پـدر و مـادر   
  .خود نیکى کند و صله رحم نماید

  : ﷒امام صادق )2(
  )621(من حسن بره فى اءهل بیته زید فى رزقه ؛ 

  .هر کس به شایستگى در حق خانواده اش نیکى کند، روزیش زیاد مى شود
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )622(حسن الخلق وحسن الجوار و کف الاذى وقلۀ الضجر؛ : اربع تزید الرزق 
خوش اخلاقى ، خوشرفتارى با همسـایه ،  : کندچهار چیز روزى را زیاد مى 
  .اذیت نکردن و کم بى تابى کردن 

  : ﷒امام صادق )4(
  )623(من حسنت نیته زید فى رزقه ؛ 

  .نیت خوب داشتن روزى را زیاد مى کند
  : ﷑رسول اکرم )5(

استنزلوا الرزق بالصدقۀ والبکور مبارك یزید فى جمیـع الـنعم خصوصـا فـى     
  )624(وطیب الکلام یزید فى الرزق ؛ ... الرزق 
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با صدقه دادن روزى را فرود آورید، سحر خیـزى برکـت آور اسـت و همـه     
روزى را زیـاد  ) هـم (نعمت ها، مخصوصا روزى را زیاد مى کند و خوش زبانى 

  .مى کند
  : ﷒امام على )6(

مواساة الاخ فى االله عزوجل یزید فى الرزق والبکور فى طلب الرزق یزید فى 
الرزق والاستغفار یزید فى الرزق واستعمال الامانۀ یزید فى الـرزق وقـول الحـق    

  )625(یزید فى الرزق ؛ 
روزى را زیاد مى کند، سحر خیزى در ) دینى(همدردى و یارى نمودن برادر 

  .تغفار، امانت دارى ، و حق گویى روزى را زیاد مى کندطلب روزى ، اس
  : ﷒امام صادق )7(

  )626(البر یزید فى الرزق ؛ 
  .نیکوکارى روزى را زیاد مى کند

  : ﷑رسول اکرم )8(
دم على الطهارة یوسع علیک : -احب اءن یوسع على فى الرزق ؟ : لما قیل له 

  )627(فى الرزق ؛ 
دوست دارم روزیـم زیـاد شـود، فرمودنـد     : عرض شد ﷑به رسول خدا 

  .پیوسته با وضو باش 
  : ﷒امام على )9(

  )628(العسر یفسد الاخلاق ، التسهل یدر الارزاق ؛ 
  .سختگیرى ، اخلاق را تباه مى کند، آسان گیرى روزى ها را سرازیر مى کند

  : ﷒ امام على)10(
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ترك الحرص یزید فى الرزق وشکر المنعم یزید فى الـرزق واحتنـاب الیمـین    
  )629(الکاذبۀ یزید فى الرزق ؛ 

حرص نورزیدن روزى را زیاد مى کند، شکر نعمت و دورى نمـودن از قسـم   
  .دروغ روزى را زیاد مى کند
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  قرض - 64

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

الصدقۀ بعشرة والقرض بثمانیۀ عشر فقلت یـا  : دخلت الجنۀ فراءیت على بابها
لان الصدقۀ تقـع  : جبرئیل کیف صارت الصدقۀ بعشرة والقرض بثمانیۀ عشر؟ قال 
  )630(على ید الغنى والفقیر والقرض لایقع الا فى ید من یحتاج الیه ؛ 

ده برابر اسـت و   صدقه) ثواب(وارد بهشت شدم ، دیدم بر در آن نوشته است 
برابـر    اى جبرئیل چرا صدقه ده برابر و هجده قـرض  : گفتم . قرض هجده برابر

جز بـه    زیرا صدقه به دست نیازمند و بى نیاز مى رسد اما قرض : است ؟ گفت 
  .دست کسى که به آن نیاز دارد، نمى رسد

  : ﷑رسول اکرم )2(
د اءداءها اءدى االله عنه و من اءخذها یرید اتلافهـا  من اءخذ اءموال الناس یری

  )631(اتلفه االله ؛ 
هر کس اموال مردم را بگیرد و قصد پرداخت آن را داشته باشد خداوند آن را 

و هر کس اموال مردم را بگیرد و قصد تلـف کـردن   ) او را یارى مى کند(بپردازد 
  .داشته باشد خداوند آن را تلف کند

  : ﷑رسول اکرم )3(
  )632(ان االله تعالى مع الدائن حتى یقضى دینه مالم یکن دینهه فیما یکره االله ؛ 

  خداوند یار قرض دار است تا قرض خود را بپردازد به شرط آن کـه قـرض   
  .وى بر خلاف رضاى خدا نباشد

  : ﷑رسول اکرم )4(
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من اءقرض ملهوفا فاءحسن طلبته استاءنف العمـل واءعطـاه االله بکـل درهـم     
  )633(اءلف قنطار من الجنۀ ؛ 

هــر کــس بــه گرفتــار و درمانــده اى قــرض بدهــد و در پــس گــرفتن آن  
اعمالش را دوباره شروع مـى کنـد و   ) گناهانش پاك مى شود(خوشرفتارى کند 

  .در بهشت به او عطا کند) ى فراوانثروت(خداوند در برابر هر درهم ، هزار قنطار 
  : ﷑رسول اکرم )5(

من احتاج الیه اءخوه المسلم فى قرض و هو یقدر علیه فلـم یفعـل حـرم االله    
  )634(علیه ریح الجنۀ ؛ 

  کسى که برادر مسلمانش در قرضى به او نیاز پیـدا کنـد و او بتوانـد قـرض     
  .ى بهشت را بر او حرام مى کندبدهد و چنین نکند، خداوند بو

  : ﷑رسول اکرم )6(
کما لایحل لغریمک اءن یمطلک وهو موسر فکذلک لایحل لـک اءن تعسـره   

  )635(اذا علمت اءنه معسر؛ 
همانطور که براى آن کسى که از تو قرض گرفته جایز نیست که اداء آن را به 

ز نخواهد بود کـه بـا ایـن کـه مـى دانـى او       تاخیر بیندازد، پس براى تو هم جای
  .تنگدست است از او مطالبه کنى 

  : ﷒امام رضا )7(
اعلم اءن من استدان دینا ونوى قضاءه ، فهو فى اءمان االله حتى یقضـیه ، فـان   

  )636(لم ینو قضاءه فهو سارق ؛ 
کسى که قرض بگیرد در صورتى که تصمیم داشته باشد آن را پـس دهـد در   
امان خداست تا آن را اداء کند ولى اگر تصمیم نداشته باشد آن را بـه صـاحبش   

  .برگرداند، دزد محسوب مى شود
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  : ﷑رسول اکرم )8(
  )637(من اءراد تستجاب دعوته واءن تکشف کربته فلیفرج عن معسر؛ 

هر کس مى خواهد دعایش مستجاب و اندوهش برطرف شود، به تنگدسـت  
  .هلت دهدم

  : ﷑رسول اکرم )9(
  )638(اءقل من الدین تعش حرا؛ 

  .قرض کمتر گیر تا آزاد باشى 
  : ﷑رسول اکرم )10(

حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم یوجد له من الخیر شى ء الا اءنه کان رجلا 
موسرا و کان یخالط الناس و کان یامر غلمانه اءن یتجاوزوا عن المعسر فقـال االله  

  )639(عزوجل لملائکته نحن اءحق بذلک منه تجاوزوا عنه ؛ 
یکى از گذشتگان را به حساب کشـیدند و کـار نیکـى نداشـت جـز آن کـه       

انگرى بود و با مردم داد و ستد داشت و به غلامان خود مى گفـت از مطالبـه   تو
ما به گذشت از او سزاوارتریم ، : واماندگان درگذرید خداوند به فرشتگان گفت 

  .از او در گذرید
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  ربا - 65

  
  : ﷑رسول اکرم 

  )640(یه ؛ ان االله عزوجل لعن آکل الربا ومؤ کله و کاتبه وشاهد)1(
خداى عزوجل رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنـت کـرده   

  .است 
  : ﷒امام صادق )2(

  )641(درهم ربا اءعظم عند االله من سبعین زنیۀ بذات محرم فى بیت االله الحرام ؛ 
یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زناکردن با محـارم در  

  .خانه خدا
  : ﷒امام باقر )3(

  )642(انما حرم االله عزوجل الربا لئلا یذهب المعروف ؛ 
  .خداى عزوجل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین نرود

  : ﷒امام صادق )4(
  )643(آکل الربا لایخرج من الدنیا حتى یتخبطه الشیطان ؛ 

  .ه شیطان دیوانه اش کندربا خوار از دنیا نرود، تا آن ک
  : ﷑رسول اکرم )5(

فان لم تفعلوا : (لاتصادق آکل الربا فانه یبارز االله لان االله تعالى قال ... یا على 
  )644(؛ )فاءذنوا بحرب من االله ورسوله
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با رباخوار رفاقت نکن ، زیرا او با خداوند به مبـارزه برخواسـته ،   : اى على 
به خـدا    اگر دست از رباخوارى برنداشتید پس «: اى متعال مى فرمایدچون خد

  .و رسولش اعلان جنگ دهید
  : ﷒امام على )6(

معاشر الناس ، الفقه ثم المتجر، واالله للربا فى هذه الامۀ اءخفى من دبیب النمل 
  )645(على الصفا؛ 
به خدا قسم که ربـا  ! دابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنی! اى مردم 

  .در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روى تخته سنگ است 
  : ﷑رسول اکرم )7(

اءتیت لیلۀ اسرى بى على قوم بطونهم کالبیوت فیها الحیات ترى مـن خـارج   
  )646(هولاء اءکلۀ الربا؛ : من هولاء یا جبرئیل ؟ قال : بطونهم فقلت 

که به معراج رفتم بر مردمى گذشتم که شکمهایشان چون خانه اى بود و  شبى
: پرسـیدم  . در آنها مارهایى وجود داشت که از بیرون شمکهایشان دیده مى شـد 

  .اینان رباخوارانند: اى جبرائیل اینها کیستند؟ گفت 
  : ﷑رسول اکرم )8(

من نار جهنم بقدر ما اءکـل ، وان اکتسـب   من اءکل الربا ملا االله عزوجل بطنه 
منه مالا لا یقبل االله تعالى منه شیئا من عمله ، ولم یزل فى لعنۀ االله والملائکۀ مـا  

  )647(؛ )واحد(کان عنده منه قیراط 
هر کس ربا بخورد خداوند عزوجل به اندازه ربایى که خورده شـکمش را از  

ه دست آورد، خـداى تعـالى هـیچ    آتش دوزخ پر کند و اگر از طریق ربا مالى ب
از مال ربـا نـزدش باشـد،    ) کمتر مقدار(عمل او را نپذیرد و تا زمانى که قیراطى 

  .پیوسته خداوند و فرشتگانش او را نفرین کنند
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  : ﷒امام صادق )9(
انه او کان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما یحتاجون الیه فحرم االله الربـا  

من الحرام الى الحلال و الى التجارات والى البیع والشراء فیبقـى ذلـک    لیفر الناس
  )648(بینهم فى القرض ؛ 

براستى ، اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش براى معـاش را رهـا مـى    
به همین دلیل خداوند ربا را حرام کـرد تـا مـردم از حـرام بـه حـلال و       . کردند

  .بدهند  به یکدیگر قرض تجارت و خرید و فروش رو بیاورند و 
  : ﷒امام صادق )10(

وقـد اءرى  ) یمحق االله الربا ویربى الصـدقات : (لما سئل عن قول االله عزوجل 
فاءى محق اءمحق من درهم ربا یمحق الـدین فـان   : -من یاکل الربا یربو ماله ؟ 

  )649(تاب منه ذهب ماله وافتقر؛ 
خداوند ربا را نابود مى کند و صدقات «ره آیه دربا ﷒مردى از امام صادق 

گاه کسى را مى بینم که ربا مى خـورد  : سئوال کرد و گفت » را افزایش مى دهد
کدام نابودى ، نابود کننده : و با این حال ثروتش زیاد مى شود؟ حضرت فرمودند

که اگر توبـه هـم کنـد ثـروتش از     . تر از یک درهم ربا که دین را نابود مى کند
  .ست مى رود و فقیر مى شودد
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  صدقه - 66

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )650(کل معروف صدقۀ و ما وقى به المرء عرضه کتب له به صدقۀ ؛ 
هر کار نیکى صدقه است و هر چیزى که به وسـیله آن آبـروى کسـى حفـظ     

  .شود براى او صدقه نوشته مى شود
  : ﷑رسول اکرم )2(

الصدقۀ تدفع البلاء وهى اءنجح دواء وتدفع القضاء وقد ابرم ابرامـا ولایـذهب   
  )651(بالادواء الا الدعاء والصدقۀ ؛ 

صدقه بلا را دفع مى کند و موثرترین داروست ، صدقه قضاى حتمـى را دفـع   
  .مى کند و درد بیماریها را چیزى جز دعا و صدقه از بین نبرد

  : ﷒امام باقر )3(
ان الصدقۀ لتدفع سبعین بلیۀ مـن بلایـا الـدنیا مـع میتـۀ السـوء، ان صـاحبها        

  )652(لایموت میتۀ السوء اءبدا؛ 
صـدقه دهنـده   . صدقه ، هفتاد نوع از بلایاى دنیوى و بد مردن را دفع مى کند

  .هرگز دچار بد مردن نمى شود
  : ﷒امام صادق )4(

اللیل تطفى ء غضب الرب وتمحو الذنب العظـیم و تهـون الحسـاب    ان صدقۀ 
  )653(وصدقۀ النهار تثمر المال وتزید فى العمر؛ 
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صدقه در شب ، خشم پروردگار را فرو مى نشاند و گناه بزرگ را پـاك مـى   
را آسان مى گرداند و صدقه در روز ثـروت مـى آورد و   ) قیامت(کند و حساب 

  .عمر را زیاد مى کند
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )654(خیر الصدقۀ ما اءبقت غنى ؛ 
  .بهترین صدقه آن است که بى نیازى آورد

  : ﷑رسول اکرم )6(
من مشى بصدقه الى محتاج کان له کاءجر صاحبها من غیـر اءن یـنقض مـن    

  )655(اءجره شى ء؛ 
برساند، اجـر آن صـدقه را دارد و از اجـر    هر کس صدقه اى را به نیازمندى 
  .صدقه دهنده نیز چیزى کم نمى شود

  : ﷑رسول اکرم )7(
  )656(لا صدقۀ وذورحم محتاج ؛ 

  .تا زمانى که خویشاوند نیازمند است ، به کسى دیگر نباید صدقه داد
  : ﷑رسول اکرم )8(

اف ولابالذى تـردة التمـرة والتمرتـان واللقمـۀ واللقمتـان      لیس المسکین بالطو
ولکن المسکین المتعفف الذى لایساءل الناس شیئا و لا یفطن له فیصـدق علیـه ؛   

)657(  
مسکین نه آن گداى دوره گرد است و نه آن کسى که یکى دو دانـه خرمـا و   

ناعت و یکى دو لقمه نان مى گیرد و مى رود، بلکه مسکین آن نادارى است که م
عزت نفس دارد، به طورى که دست سئوال سوى مردم دراز نمى کند و کسى بـه  

  .تهیدستى او پى نمى برد تا به وى صدقه دهد
  : ﷑رسول اکرم )9(
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اءفضل الصدقه اءن تصدق و اءنت صحیح شحیح تاءمل العیش و تخشى الفقر 
ن کذا و لفلان کذا اءلا وقد کان لفلان ؛ و لا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلا

)658(  
بهترین صدقه آن است که وقتى سالم هستى و به زندگى امیددارى و از دچار 

و (شدن به فقر مى ترسى ، صدقه بدهى و نگذارى وقتى که جانت به لب رسـید  
این مقدار مال فلان باشد و آن مقدار مال بهمـان  : بگویى ) در بستر مرگ افتادى

  .ن در آن هنگام مال فلان و بهمان خواهد شد، چو
  : ﷒امام صادق )10(

اذا اءعتم وذهب من اللیل شطره اءخذ جرابـا فیـه خبـز     ﷒کان اءبو عبداالله 
ولحم والدراهم فحمله على عنقه ثم ذهب به الى اءهل الحاجۀ من اءهل المدینـۀ  

االله علیه السلام فقدوا ذلک فعلموا اءنه فقسمه فیهم ولایعرفونه فلما مضى اءبو عبد
  )659(؛ )علیه السلام (کان اءبا عبداالله 

انبانى پر  ﷒هوا که تاریک مى شود و پاسى از شب مى گذشت امام صادق 
خـود مـى نهادنـد و      از نان و گوشت ، و درهم بر مى داشتند و آن را بـر دوش  

براى نیازمندان مدینه مى بردند و در میانشان تقسیم مى کردند و آنها او را نمـى  
در . در گذشتند، دیگر از آن کمک ها خبرى نشـد  ﷒وقتى حضرت . شناختند

  .بوده است  ﷒صادق نتیجه فهمیدند که آن مرد امام 
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  ورزش - 67

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )660(المومن القوى خیر واءحب الى االله من المومن الضعیف ؛ 
  .مومن نیرومند نزد خداوند بهتر و محبوب تر است از مومن ضعیف 

  : ﷒امام صادق )2(
  )661(؛ ...المشى والرکوب والارتماس فى الماء و: النشرة فى عشرة اءشیاء

  ...پیاده روى ، سوارى ، آب تنى و: شادابى در ده چیز است 
  : ﷒امام صادق )3(

  )662(ان رسول االله سابق بین الخیل واءعطى السوابق من عنده ؛ 
قه مى گذاشتند و پـس از  پیامبر گرامى اسلام در میان سوارکاران اسب ، مساب
  .پایان مسابقه ، جوائز خود را از آن جناب مى گرفتند

  : ﷑رسول اکرم )4(
  )663(خیر لهو المومن السباحۀ ؛ 

  .بهترین سرگرمى مومن شنا است 
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )664(اءحب اللهو الى االله اجراء الخیل والرمى ؛ 
  .بهترین سرگرمى در نزد خدا، اسب دوانى و تیراندازى است 

  : ﷒امام صادق )6(
ذات لیلۀ بیت فاطمۀ و معه الحسن والحسین علیهما السـلام   ﷑دخل النبى 
  )665(؛ ...قوما فاصطرعا، فقاما لیصطرعا ﷑فقال لهما النبى 
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بـا او   ﷒رفتنـد و حسـن و حسـین    ﷓شبى به خانه فاطمه  ﷑پیامبر 

و آن د. » برخیزیـد و کشـتى بگیریـد   «: به آن دو فرمودنـد  ﷑پیامبر . بودند
  .بزرگوار برخاستند و کشتى گرفتند

  :امام على)7(
  )666(من یعمل یزدد قوة من یقصر فى العمل یزدد فترة ؛ 

هر کس کار کند، قدرتش بیشتر شده ، و هر کس در کار کردن کوتـاهى کنـد   
  .ضعیف تر خواهد شد

  : ﷒امام صادق )8(
الحـافر والخـف والـریش    ان الملائکۀ لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا 
  )667(والنصل وقد سابق رسول االله بن زید واءجرى الخیل ؛ 

فرشتگان از شرط بندى بیزارند و قمار باز را لعن مى کنند، مگر شرط بنـدى  
در اسب و شترسوارى و تیر اندازى و شمشیر بازى باشد، هم چنـان کـه پیـامبر    

  .اسامۀ بن زید مسابقه دادنددر اسب سوارى با  ﷑گرامى 
  : ﷒امام على )9(

  )668(قوعلى خدمتک جوارحى و اشدد على العزیمۀ جوانحى ؛ 
اعضاء و اندام مرا در طریق خدمت به خودت نیرومنـد گـردان و   ! پروردگارا

  .اعصاب و افکار را بر عزم و استوارى محکم فرما
  : ﷒امام على )10(

  )669(ان نفسک مطیتک ان اءجهدتها قتلتها وان رفقت بها اءبقیتها؛ 
بدن تو مرکب سوارى تو است اگر بیش از طاقت و ظرفیت بارش کنـى او را  

  .خواهى کشت و اگر با آن مدارا کنى باقى خواهد ماند
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  مسافرت - 68

  
  : ﷒امام على )1(

لاسفار خمس فوائد تفرج هـم  تغرب عن الاوطان فى طلب العلا وسافر ففى ا
  )670(واکتساب معیشۀ و علم و آداب و صحبۀ ماجد؛ 

براى کسب مجد و عظمت از وطن دور شو و سفر کن کـه در مسـافرت پـنج    
برطرف شدن اندوه ، بدست آوردن روزى و دانش و آداب زندگى ، : فایده است 

  .و هم نشینى با بزرگواران 
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )671(سافروا تصحوا وترزقوا؛ 
  .مسافرت کنید، تا سالم بمانید و روزى کسب کنید

  : ﷑رسول اکرم )3(
من السنۀ اذا خرج القوم فى سفر اءن یخرجـوا نفقـتهم ، فـان ذلـک اءطیـب      

  )672(لانفسهم واءحسن لاخلاقهم ؛ 
گروهى به مسافرت مى رونـد خـرج سفرشـان را     از سنت این است که وقتى

  .خود بردارند که این کار موجب آرامش خاطر و خوش اخلاقى آنان مى شود
  : ﷒امام صادق )4(

  )673(افتتح سفرك بالصدقۀ واخرج اذا بدالک فانک تشترى سلامۀ سفرك ؛ 
بـا  (ا مسافرت خود را با صدقه آغاز کن و هر گاه خواستى بیرون بـرو، زیـر  

  .سلامت سفرت را مى خرى ) صدقه دادن
  : ﷒امام صادق )5(
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اللهم خل سبیلنا واءحسن تسـییرنا  : اذا اءراد سفرا، قال  ﷒کان اءبو عبداالله 
  )674(واءعظم عافیتنا؛ 
خدایا راه را : وقتى تصمیم به سفر مى گرفت عرض مى کرد ﷒امام صادق 
و سفرمان را به بهترین وجه قرار ده و به ما سلامت و عافیت کامل بر ما بگشاى 

  .عطا کن 
  : ﷑رسول اکرم )6(
واءما التى فى السفر فبذل الزاد و حسن الخلق والمـزاح فـى   ) فى مروة السفر(

  )675(غیر المعاصى ؛ 
ت از مردانگـى در سـفر عبـارت اس ـ   ) : درباره مردانگى در سـفر فرمودنـد  (

بخشیدن از زاد و توشه خود به همراهان و خوش اخلاقى و شـوخى کـردن بـه    
  .شرط آن که معصیت خدا نباشد

  : ﷒امام على )7(
  )676(لا یخرج الرجل فى سفر یخاف فیه على دینه وصلاته ؛ 

انسان نباید به سفرى رود که مى ترسد در آن به دین و نمازش لطمه اى وارد 
  .آید
  : ﷒م صادق اما)8(

لا تفعل : -لما ساءله شهاب بن عبد ربه عن التوسع على الاخوان فى السفر  -
یا شهاب ، ان بسطت وبسطوا اءجحفت بهم ، وان هم اءمسکوا اءذللتهم ، فاصحب 

  )677(نظراءك ، اصحب نظراءك ؛ 
در پاسخ به سوال شهاب بـن عبدربـه از بخشـش زیـاد بـه بـرادران هنگـام        

اى شهاب ، این کار را مکن ؛ زیرا اگر تو گشاده دستى کنى و : ت فرمودندمسافر
گشاده دستى کنند، آنان را به زحمت انداخته و اگر از ) از روى ناچارى(آنها نیز 
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گشاده دستى خوددارى کنند، آنان را خوار و خجلت زده کرده اى پس بـا افـراد   
  .هم سطح خودت مسافرت کن 

  : ﷒امام على )9(
اءما مروءة السفر، فبذل الزاد وقلۀ الخلاف على من صـحبک و کثـرة ذکـر االله    

  )678(عزوجل فى کل مصعد مهبط و نزول وقیام وقعود؛ 
اما مردانگى در سفر عبارت است از بخشش از زاد توشه خود به همراهـان ،  

هـر فـراز و    کمى مخالفت و ناسازگارى با همسفران و زیاد به یاد خدا بـودن در 
  .نشیب و نشست و برخاست 

  : ﷑رسول اکرم )10(
اذا خرج اءحد کم الى سفر ثم قدم على اءهله فلیهدهم ولیطرفهم ولوحجـارة ؛  

)679(  
هر گاه یکى از شمابه سفر رفت ، در بازگشت حتى اگر شده یک قطعه سنگ 

  .براى خانواده اش هدیه و تحفه بیاورد
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  پدر و مادر - 69

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

من یضمن لى بر الوالدین وصلۀ الرحم اءضمن له کثرة المـال و زیـادة العمـر    
  )680(والمحبۀ فى العشیرة ؛ 

هر کس نیکى به پدر و مادر و صله رحم را برایم ضمانت کند، من نیز زیادى 
  .ن ، ضمانت مى نمایم مال ، طول عمر و محبت او را در دل خویشاوندا

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )681(نظر الولد الى والدیه حبا لهما عبادة ؛ 

  .نگاه محبت آمیز به پدر و مادرش عبادت است 
  : ﷒امام صادق )3(

و «: عـن قـول االله    ﷒سـاءلت اءبـا عبـداالله    : عن اءبى ولاد الحنـاط قـال   
الاحسـان اءن تحسـن صـحبتهماتکلفهما اءن یسـالاك     : فقال » احسانا بالوالدین

  )682(شیئا هما یحتاجان الیه ؛ 
 ﷒را از امـام صـادق   » وبالوالدین احسـانا «معناى آیه : ابى ولاد مى گوید

احسان به پدر و مادر این است که رفتارت را با آنها نیکوکنى : پرسیدم ، فرمودند
یعنـى قبـل از   (تـا چیـزى کـه نیـاز دارنـد از تـو بخواهنـد        و مجبورشان نکنى 

  ).درخواست آنان نیازشان را بر طرف کنى
  : ﷑رسول اکرم )4(

  )683(یا على رضى االله کله فى رضى الوالدین وسخط االله تعالى فى سخطهما؛ 
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یا على همه خشـنودى خداونـد در خوشـنودى پـدر و مـادر و ناخشـنودى       
  .ند متعال در ناخشنودى آنان است خداو
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )684(سید الابرار یوم القیامۀ رجل بر والدیه بعد موتهما؛ 
سرور نیکوکاران در روز قیامت آن کسى است که نسبت به پدر و مادر خـود  

  .بعد از وفاتشان نیز نیکوکار باشد
  : ﷒امام رضا )6(

  )685(بر الوالدین واجب وان کانا مشرکین و لا طاعۀ لهما فى معصیۀ الخالق ؛ 
نیکى به پدر و مادر واجب است اگر چه مشرك باشد، ولى در معصیت خـدا  

  .نباید اطاعتشان کرد
  : ﷒امام على )7(

  )686(من اءحزن والدیه فقد عقهما؛ 
  .لدین شده است را ناراحت کند عاق وا دکسى که پدر و مادر خو

  : ﷒امام موسى کاظم )8(
  )687(کن بارا واقتصر على الجنۀ وان کنت عاقا فاقتصر على النار؛ 

  اگر بهشت مى خواهى با پدر و مادر خوشرفتار بـاش و اگـر تحمـل آتـش     
  .دوزخ را دارى عاق آنها باش 

  : ﷑رسول اکرم )9(
  )688(دعاء الوالد لولده کدعاء النبى لامته ؛ 

  .دعاى پدر براى فرزندش همانند دعاى پیامبر براى امتش است 
  : ﷑رسول اکرم )10(

  )689(دعا الوالدة یفضى الى الحجاب ؛ 
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  .دعاى مادر از موانع نپذیرفتن دعا مى گذرد
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  ازدواج - 70

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )690(ما بنى بناء فى الاسلام احل الى االله تعالى من التزویج ؛ 
هیچ بنایى در اسلام بر پا نشد که نزد خداوند متعـال دوسـت داشـتنى تـر از     

  .ازدواج باشد
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )691(من اءحب ان یلقى االله طاهرا مطهرا فلیلقه بزوجۀ ؛ 
  .وست دارد خداوند را پاك و پاکیزه دیدار کند، باید ازدواج کندهر کس د

  : ﷑رسول اکرم )3(
ان : من ترك التزویج مخافۀ العیلۀ اساء ظنه باالله عزوجل ان االله عزوجل یقول 

  )692(یکونوا فقراء یغنهم االله من فضله ؛ 
ان شده است زیرا خداوند واج نکند به خداوند بد گمدهر کس از ترس فقر از

  .اگر تهیدست باشند، خداوند آنان را از فضل خود، بى نیاز مى کند: مى فرماید
  : ﷑رسول اکرم )4(

  )693(خیر النکاح ایسره ؛ 
  .اج آن است که آسان تر انجام شوددبهترین ازو

  : ﷒امام صادق )5(
  )694(تزوجوا الحجر الصالح فان العرق دساس ؛ 

  .با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید، زیرا اصل و نصب تاءثیر دارد
  : ﷑رسول اکرم )6(
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زوجوا ایاماکم فان االله یحسن لهـم فـى اخلاقهـم ویوسـع لهـم فـى ارزاقهـم        
  )695(ویزیدهم فى مرواتهم ؛ 
همسر دهید که خداوند اخلاق ایشان را نیکو مـى کنـد و   بى همسران خود را 

  .روزیشان را افزایش داده و بر مروت آنها مى افزاید
  : ﷑رسول اکرم )7(

المراءة الحسناء : ایاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول االله ما خضراء الدمن قال 
  )696(فى منبت السوء؛ 

اى رسول خدا سبزه در زباله دانـى  : گفتند! رى کنیداز سبزه در زباله دانى دو
  .زن زیبا در خانواده بد: چیست ؟ فرمودند

  : ﷑رسول اکرم )8(
  )697(من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمۀ ؛ 

هر کس دختر گرامیش را به ازدواج مردى گنه کار در آورد در حقیقت نسـل  
  .خود را ضایع کرده است 

  : ﷒امام حسن )9(
  )698(زوجها من رجل تقى فانه ان احبها اکرمها وان ابغضها لم یظلمها؛ 

دخترت را به ازدواج فردى با تقوا در آور زیرا اگر دخترت را دوست بـدارد،  
  .گرامیش مى دارد و اگر دوستش نداشته باشد به او ظلم نمى کند

  : ﷒امام صادق )10(
الرجل المراة لما لها او جمالها لم یرزق ذلـک فـان تزوجهـا لـدینها     اذا تزوج 

  )699(رزقه االله عزوجل جمالها و مالها؛ 
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اگر مردى با زنى به خاطر ثروت یا زیبایى او ازواج کند، آن را به دست نمى 
آورد و اگر به خاطر دینش با او ازواج نماید، خداوند زیبایى و ثروت او را نیـز  

  .ندنصیبش مى گردا
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  مرد - 71

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

من سعادة المرء المسلم الزوجۀ الصـالحۀ والمسـکن الواسـع والمرکـب البهـى      
  )700(والولد الصالح ؛ 

از خوشبختى مرد مسلمان ، داشتن همسرى شایسته ، خانه اى بزرگ ، وسیله 
  .اى راحت براى سوارى و فرزندى خوب است 

  : ﷑کرم رسول ا)2(
  )701(استوصوا بالنساء خیرا؛ 

  .یکدیگر را به رفتار نیک با زنان سفارش کنید
  : ﷒امام على )3(

  )702(اءحسن الصحبۀ لها فیصفو عیشک ؛ 
  .با همسرت خوشرفتار باش تا زندگى ات با صفا گردد

  : ﷑رسول اکرم )4(
  )703(تعف نساؤ کم ؛ عفوا 

  .پاکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن باشند
  : ﷒امام صادق )5(

ان المرء یحتاج فى منزله وعیاله الى ثلاث خلال یتکلفهـا وان لـم یکـن فـى     
  )704(معاشرة جمیلۀ وسعۀ بتقدیر و غیرة بتحصن ؛ : طبعه ذلک 
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ت سه صفت است هر چنـد  مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نیازمند رعای
خوشرفتارى ، گشاده دستى به انـدازه و غیرتـى همـراه بـا     : در طبیعت او نباشد

  .خویشتن دارى 
  : ﷒امام باقر )6(

  )705(ان اکرمکم عند االله اشدکم اکراما لحلائلهم ؛ 
  .گرامى ترین شما نزد خدا، کسى است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد

  : ﷑کرم رسول ا)7(
لا یخدم العیال الا صدیق اءو شهید اءو رجل یرید االله به خیر الـدنیا  : یا على 
  )706(والاخرة ؛ 
به خانواده خود خدمت نمى کند مگر صدیق یا شهید یا مـردى کـه   : یا على 

  .خداوند خیر دنیا و آخرت را براى او مى خواهد
  : ﷒امام صادق )8(

  )707(من حسن بره باءهله زاد االله فى عمره ؛ 
هر کس به شایستگى در حق خانواده اش نیکى کند، خداوند عمر او را زیـاد  

  .مى کند
  : ﷑رسول اکرم )9(

ان الرجل اذا نظر الى امراءته ونظرت الیه نظر االله تعالى الیهمـا نظـر الرحمـۀ ؛    
)708(  

ود نگاه کند و همسرش به او نگـاه کنـد خداونـد بـه     وقتى مردى به همسر خ
  .دیده رحمت به آنان نگاه مى کند

  : ﷒امام على )10(
  )709(النصح بین الاملا تقریح ؛ 

  .نصیحت کردن در حضور دیگران ، خرد کردن شخصیت است 
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  زن - 72

  
  : ﷒امام صادق )1(

  )710(اءکثر الخیر فى النساء؛ 
  .بیشترین خیر و برکت در زنان است 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )711(المراءه الصالحۀ اءحد الکاسبین ؛ 

  .زن شایسته یکى از دو عامل پیشرفت خانواده است 
  : ﷑رسول اکرم )3(

ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤ وسهن کاءسـنمۀ البخـت المائلـۀ    
  ) 712(لاید خلن الجنۀ ولایجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا؛ 

لبـاس هـاى   (زنانى پیدا مى شوند که در عین پوشیدگى برهنه اند ) در آینده(
ى باشند، موهـاى  هوسباز و دلفریب م) بدن نما و جوراب هاى نازك مى پوشند

اینـان داخـل   . خود را طورى آرایش مى کنند که مانند کوهان شتر جلوه مى کند
بهشت نمى شوند و حتى بوى آن را استشمام نمى کنند، با این که بوى بهشـت از  

  .راه بسیار دور شنیده مى شود
  : ﷑رسول اکرم )4(

، العزیزة فـى اءهلهـا، الذلیلـۀ مـع بعلهـا،      ان خیر نسائکم الولود الودود لعفیفۀ 
  )713(؛ ...المتبرجۀ مع زوجها، الحصان على غیره التى تسمع قوله و تطیع اءمره 



232 
 

بهترین زنانتان ، آن زن زایا، بسیار مهربان و پاکدامن است که براى شـوهرش  
خود آرایى مى کند و از غیر او خود را محفوظ نگه مى دارد، حرف شوهرش را 

  ...ود و فرمان او را اطاعت مى کندمى شن
  : ﷒امام باقر )5(

  )714(لا شفیع للمراءة اءنجح عند ربها من رضا زوجها؛ 
هیچ شفیعى بـراى زن در نـزد پروردگـارش نجـات بخـش تـر از رضـایت        

  .شوهرش نیست 
  : ﷒امام على )6(

  )715(صیانۀ المراءة اءنعم لحالها واءدوم لجمالها؛ 
حفوظ بودن و پاکدامنى براى سلامتى زن مفیدتر است و زیبایى او را بادوام م

  .تر مى کند
  : ﷑رسول اکرم )7(

ان االله تبارك و تعالى على الاناث اءراءف منه على الذکور من رجـل یـدخل   
  )716(فرحۀ على امراءة بینه و بینها حرمۀ الا فرحه االله تعالى یو القیامۀ ؛ 

خداى بزرگ ، به زنان مهربان تر از مردان است و هیچ مردى ، زنى از محارم 
خود را خوشحال نمى کند، مگر آن که خداوند متعال او را در قیامـت شـاد مـى    

  .کند
  : ﷒امام على )8(

ولا تملک الماءة اءمرها ما جاوز نفسها فان المراءة ریحانۀ ولیسـت بقهرمانـۀ   
  )717(؛ ...

ظریـف و  (ى که در توان زن نیست به او مسپار زیرا او چون گلـى اسـت   کار
  .نه قهرمان و کار فرما) آسیب پذیر



233 
 

  : ﷑رسول اکرم )9(
  )718(الحیاء حسن ولکن فى النساء اءحسن ؛ 

  .حیا خوب است ولى براى زنان خوب تر است 
  : ﷑رسول اکرم )10(

  )719(اءیما امراءة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنۀ ؛ 
  .هر زنى ، از دنیا برود و شوهرش از او راضى باشد، به بهشت مى رود

  
  

  فرزند - 73

  
  : ﷒امام باقر )1(

اللهم ارزقنى ولدا واجعله تقیا زکیا لیس فى خلقه زیادة و لا نقصـان واجعـل   
  )720(عاقبته الى خیر؛ 

به من فرزندى عطا کـن و او را پرهیزگـار و پـاك قـرار ده کـه در       خداوندا
  .آفرینشش کم و زیادى نباشد و سرانجامش را نیکوگردان 

  : ﷑رسول اکرم )2(
و کیـف ذلـک یـا رسـول االله ؟ فقـال      : ادبوا اءولادکم فى بطون امهاتهم قیـل  

  )721(باطعامهم الحلال ؛ 
که چگونه است ، اى : سئوال شد. رحم مادرانتان تربیت کنیدفرزندانتان را در 
  ).به مادرش(با خوراندن غذاى حلال : رسول خدا؟ فرمودند

  : ﷑رسول اکرم )3(
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من بکى صب یله فاءرضاه حتى یسکنه اءعطاه االله عزوجل مـن الجنـۀ حتـى    
  )722(یرضى ؛ 

آرام شود، خداونـد از بهشـت آن    هر کس کودك گریان خود را راضى کند تا
  .قدر به او مى دهد تا راضى شود

  : ﷑رسول اکرم )4(
  )723(من قبل ولده کتب االله عزوجل له حسنۀ ومن فرحه فرحه االله یوم القیامۀ ؛ 

او   هر کس فرزند خود را ببوسد، خداوند ثواب براى او مى نویسد و هر کس 
  .ند او را در روز قیامت شاد خواهد کردرا شاد کند، خداو

  : ﷒امام صادق )5(
  )724(البنات حسنات والبنون نعم فالحسنات تثاب علیهن والعنعمۀ تساءل عنها؛ 

دختران خوبى ها و پسران نعمت اند، به خوبى ها ثواب مى دهند و از نعمـت  
  .ها سئوال مى شود

  : ﷑رسول اکرم )6(
  )725(ولده وولد ولده ؛   اذا اءصبح مسح على رؤ وس  ﷑کان النبى 

مـى  ) نوازش(هر روز صبح بر سر فرزندان و نوادگانشان دست  ﷑پیامبر 
  .کشیدند

  : ﷑رسول اکرم )7(
  )726(ان الولد الصالح ریحانۀ من ریاحین الجنۀ ؛ 

  .فرزند شایسته و خوب گلى از گلهاى بهشت است 
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )727(لا تضربه واهجره و لا تطل ؛ 
  .کودك را نزن ، بلکه با او قهر کن ولى نه به مدت طولانى 
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  : ﷑رسول اکرم )9(
  )728(اءن یستفره امه ؛ ... حق الولد على والده 

  .حق فرزند بر پدر این است که مادر او را گرامى بدارد
  : ﷑رسول اکرم )10(

اءحبوا الصبیان وارحموهم واذا وعدتموهم شیئا ففوا لهم فـانهم لا یـدرون الا   
  )729(اءنکم ترزقونهم ؛ 

به آنان مهربانى کنید و هرگاه به آنها وعده دادیـد  کودکان را دوست بدارید و 
  .وفا کنید زیرا آنها شما را روزى دهنده خود مى دانند
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  جوان - 74

  
  : ﷒امام صادق )1(

  )730(علیک بالاحداث فانهم اءسرع الى کل خیر؛ 
  .نوجوانان را دریاب زیرا که آنان سریع تر به کارهاى خیر روى مى آوردند

  : ﷒ام على ام)2(
  )731(انما قلب الحدث کالارض الخالیۀ و القى فیها من شى ء قبلته ؛ 

دل نوجوان مانند زمین آماده است که هر بـذرى در آن افشـانده شـود، مـى     
  .پذیرد
  : ﷑رسول اکرم )3(

یرا فحـالفنى  اوصیکم بالشبان خیرا فانهم اءرق اءفئدة ان االله بعثنى بشـیرا ونـذ  
  )732(فحالفنى الشبان وخالفنى الشیوخ ؛ 

به شما درباره جوانان به نیکى سفارش مى کنم چرا که آنان نـازك دل ترنـد،   
خداوند مرا امید دهنده و بیم دهنده مبعوث کرد جوانان با من هم پیمان شـدند و  

  .پیر مردان به مخالفت با من برخاستند
  : ﷒امام صادق )4(
  )733(دروا اءحدثکم بالحدیث قبل اءن تسبقکم الیهم المرجئۀ ؛ با

رفین آنـان را گمـراه   ج ـبه آموختن حدیث به نوجوانانتان پـیش از آن کـه من  
  .سازنده ، اقدام نمائید

  : ﷒امام على )5(
  )734(لاتقسروا اءولادکم على آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم ؛ 
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را به فرزندانتان تحمیل نکنید زیرا آنان براى زمانى غیـر  آداب و رسوم خود 
  .از زمان شما آفریده شده اند

  : ﷑رسول اکرم )6(
تحسن اسمه واءدبه وتضـعه  : ما حق ابنى هذا؟ قال ! یا رسول االله : قال رجل 

  )735(موضعا حسنا؛ 
حق ایـن فرزنـد بـر مـن چیسـت ؟      : دعرض کر ﷑مردى به رسول خدا 

اسم نیکو برایش انتخاب کنى و به خوبى او را تربیت نمایى و به : پیامبر فرمودند
  .کارى مناسب و پسندیده بگمارى 

  : ﷒امام على )7(
اءولى الاشیاء اءن یتعلمها الاحداث الاشیاء التى اذا صـاروا رجـالا احتـاجوا    

  )736(الیها؛ 
چیزهایى که نوجوانان باید بیاموزند، آن چیزهـایى هسـتند کـه    شایسته ترین 

  .هنگام بزرگسالى به آنها نیاز دارند
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )737(ان االله یحب الشاب الذى یفنى شبابه فى طاعۀ االله ؛ 
  .خداوند جوانى را که جوانى اش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد

  : ﷒امام على )9(
اذا احتجت الى المشورة فى اءمر قد طراء علیک ، فاسـتبده ببدایـۀ الشـبان ،    
فانهم اءحد اءذهانا واءسرع حدسا، ثم رده بعد ذلک الى راءى الکهول والشـیوخ  

  )738(لیستعقبوه ویحسنوا، الاختیار له فان تجربتهم اءکثر؛ 
ورت داشتى ابتدا به جوانان مراجعـه  هنگامى که در پیش آمدى احتیاج به مش

آن را بـه  ) نتیجـه (  نما زیرا که آنان ذهنى تیزتر و حدسى سریع تر دارند سـپس  
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نظر بزرگسالان و پیران برسان تا پیگیرى نمـوده ، عاقبـت آن را بسـنجند و راه    
  .بهتر را انتخاب کنند زیرا تجربه آنان بیشتر است 

  : ﷒امام على )10(
  )739(شر الفتیان حصنوا اءعراضکم بالادب ودینکم بالعلم ؛ یا مع

  .آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید! اى جوانان 
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  تربیت - 75

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )740(الناس معادن والعرق دساس واءدب السوء کعرق السوء؛ 
صـل و نسـب در انسـان مـوثر اسـت و      مردم همانند معدن ها مختلف اند و ا
  .تربیت بد همانند اصل و نسب بد است 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )741(اءکرموا اءولادکم و اءحسنوا آدابهم یغفر لکم ؛ 

فرزندان خود را گرامى بدارید و خوب تربیتشان کنید تا گناهان شما آمرزیده 
  .شود
  : ﷒امام سجاد )3(

  )742(اءعنى على تربیتهم و تاءدیبهم وبرهم ؛ ... اللهم 
  .ندانم یارى فرمازخدایا مرا بر تربیت ، ادب آموزى و نیکى کردن به فر

  : ﷑رسول اکرم )4(
حب نبیکم وحب اءهل بیته وقراءة القرآن : اءدبوا اءولادکم على ثلاث خصال 

  )743(؛ 
دوستى پیامبرتان و دوستى : سه خصلت تربیت کنید فرزندان خود را به کسب

  .خاندانش و قرائت قرآن 
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )744(الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین ووزیر سبع سنین ؛ 
  .فرزند هفت سال سرور، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است 
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  : ﷒امام سجاد )6(
حق الولد فتعلم اءنه منک ومضاف الیک فى عاجل الدنیا بخیره و شـره   واءما

واءنک مسؤ ول عما ولیته من حسن الادب والدلالۀ على ربه والمعونـۀ لـه علـى    
  )745(؛ ...طاعته 

حق فرزند این است که بدانى او از تو است در دنیا با هر خیـر و شـرى کـه    
نیکو و راهنمایى اش به سوى خـدا  دارد به تو منسوب است و تو مسئول تربیت 
  ...و یاریش در اطاعت از پروردگارش هستى 

  : ﷒امام على )7(
  )746(من ساءل فى صغره اءجاب فى کبره ؛ 

  .هر کس در خردسالى سئوال کند، در بزرگسالى پاسخ مى گوید
  : ﷒امام صادق )8(

  )747(ا اذا کانوا اءبناء سبع سنین ؛ انا نامر صبیاننا بالصلاة والصیام ما اءطاقو
ما هنگامى که کودکانمان هفت ساله مى شوند به اندازه اى کـه طاقـت دارنـد    

  .آنان را به انجام نماز و روزه فرمان مى دهیم 
  : ﷑رسول اکرم )9(

______________________  
  .7991و  5/204/7990غررالحکم  -666پاورقى ها 
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  )748(عرامۀ الصبى فى صغیر زیادة فى عقله فى کبره ؛ 
  .بازى گوشى کودك در خردسالى اش مایه فزونى عقل در بزرگسالى اوست 

  : ﷑رسول اکرم )10(
  )749(رحم االله والدین حملا ولدهما على برهما؛ : یا على 

خداوند رحمت کند پدر و مادرى را که فرزند خویش را بر نیکـى  : اى على 
  .کردن به خودشان یارى کنند
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  خانواده - 76

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

کریم اءهـانهن الا  خیرکم خیرکم لاهله واءنا خیرکم لاهلى ما اءکرم النساء الا 
  )750(لئیم ؛ 

بهترین شما کسى است که براى خانواده اش بهتر باشد، و مـن از همـه شـما    
براى خانواده ام بهترم ، زنان را گرامى نمى دارد، مگر انسان بزرگوار و بـه آنـان   

  .اهانت نمى کند مگر شخص پست و بى مقدار
  : ﷑رسول اکرم )2(

ع على اءهل بیته وهو مسؤ ول عنهم والمراءة راعیۀ على بیت بعلهـا  الرجل را
  )751(؛ ...وولده وهى مسؤ ولۀ عنهم 

مرد، سرپرست خانواده است و دربـاره آنـان از او سـئوال مـى شـود و زن ،      
  .ندان اوست و درباره آنان از وى سئوال مى شودزسرپرست خانه شوهر و فر

  : ﷑رسول اکرم )3(
خیر الرجال من اءمتى الذین لا یتطاولون على اءهلـیهم ویحنـون علـیهم ولا    

  )752(یظلمونهم ؛ 
بهترین مردان امت من کسانى هستند که نسبت به خانواده خود خشن نباشـند  

  .و اهانت نکنند و دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نکنند
  : ﷒امام صادق )4(

  )753(ته مد له فى عمره ؛ من حسن بره باءهل بی
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هر کس به شایستگى در حق خانواده اش نیکى کنـد، عمـرش طـولانى مـى     
  .شود
  : ﷑رسول اکرم )5(

من اءدخل على اءهل بیته سرورا خلق االله من ذلک السرور خلقا یسـتغفر لـه   
  )754(الى یوم القیامۀ ؛ 

ز آن شادى موجودى مـى آفرینـد   هر کس خانواده اش را شاد کند، خداوند ا
  .که تا روز قیامت براى او آمرزش بخواهد

  : ﷒امام صادق )6(
لایزال المومن یورث اءهل بیته العلم و الادب الصـالح حتـى یـدخلهم الجنـۀ     

  )755(جمیعا؛ 
مومن همواره خانواده خود را از دانش و تربیت شایسته بهره مند مى سازد تا 

  .وارد بهشت کندهمه آنان را 
  : ﷑رسول اکرم )7(

اذا اءراد االله باءهل بیت خیرا فقههم فى الدین ووقر صغیرهم کبیـرهم ورزقهـم   
  )756(الرفق فى معیشتهم والقصد فى نفقاتهم و بصرهم عیوبهم فیتوبوا منها؛ 

مـى کنـد،   هر گاه خداوند براى خانواده اى خیر بخواهد آنان را در دین دانـا  
کوچک ترها بزرگ ترهایشان را احترام مى نماینـد، مـدارا در زنـدگى و میانـه     
روى در خرج روزیشان مى نماید و به عیوبشان آگاهشان مى سازد تـا آنهـا را   

  .برطرف کنند
  : ﷑رسول اکرم )8(

خدمۀ العیال کفارة للکبائر وتطفى غضب الرب ، ومهور الحور العـین  : یا على 
  )757(و تزید فى الحسنات والدرجات ؛ 
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خدمت به خانواده ، کفاره گناهـان کبیـره و خـاموش کننـده خشـم      : یا على 
  .و درجات است  تخداوند و مهریه حورالعین و زیاد کننده حسنا

  : ﷑رسول اکرم )9(
  )758(المومن یاءکل بشهوة اءهله ، المنافق یاءکل اءهله بشهوته ؛ 

مومن به میل و رغبت خانواده اش غذا مى خورد ولى منـافق میـل و رغبـت    
  .خود را به خانواده اش تحمیل مى کند

  : ﷑رسول اکرم )10(
یـا رسـول االله کیـف    : فقالوا) سکم واءهلیکم ناراقوا اءنف( ﷑تلا رسول االله 

  )759(تامرونهم بما یحب االله و تنهونهم عما یکره االله ؛ : نقى اءهلنا نارا؟ قال 
خـود و خـانواده تـان را از    «: این آیه را تلاوت فرمودنـد  ﷑رسول خدا 

اده مان را از آتش چگونه خانو! اى رسول خدا: ، گفتند» آتش دوزخ حفظ کنید
به آنچه خدا دوست دارد امرشـان کنیـد و از آنچـه    : دوزخ حفظ کنیم ؟ فرمودند

  .خدا نمى پسندد، نهیشان نمائید
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  یتیم - 77

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

خیر بیت فى المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه وشر بیت فى المسلمین بیـت  
  )760(ءنا و کافل الیتیم فى الجنته هکذا؛ فیه یتیم یساء الیه ا

بهترین خانه هاى مسلمانان خانه اى است که در آن یتیمى باشد و به او نیکى 
کنند و بدترین خانه هاى مسلمانان خانه اى است که در آن یتیمى باشد و بـا او  

  .بدى کنند، من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دوانگشت همراهیم 
  : ﷑رسول اکرم )2(

وسع فى النار : یا على اذا بکى الیتیم اهتز العرش ، فیقول االله عزوجل لجبرئیل 
  )761(لمن اءبکاه فانى ابکیه ، ووسع فى الجنۀ لمن اءضحکه فانى اضحکه ؛ 

اى على هر گاه یتیم بگرید، عرش به لرزه مى افتد، سپس خداند عزوجل بـه  
وزخ را براى کسى که او را گریاند، گسترش بـده کـه   آتش د: جبرئیل مى فرماید

و براى کسى که او را خنداند در بهشت جایى بازکن که . من او را خواهم گریاند
  .من او را خندان سازم 

  : ﷒امام على )3(
ما من مومن و لا مومنۀ یضع یده على راس یتیم ترحما له الا کتب االله له بکل 

  )762(حسنۀ ؛  شعرة مرت یده علیها
هیچ مرد و زن مومنى نیست که دست محبت بر سر یتیمى بگذارد، مگـر ایـن   
که خداوند به اندازه هر تار مویى که بر آن دسـت کشـیده اسـت ثـوابى بـرایش      

  .بنویسد
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  : ﷑رسول اکرم )4(
  )763(کن للیتیم کالاب الرحیم ، واعلم اءنک تزرع کذلک تحصد؛ 

یتیم چون پدر و مادر باش ، و بدان که هر چه کشـت کنـى همـان مـى     براى 
  .دروى 

  : ﷑رسول اکرم )5(
من عال یتیا حتى یستغنى عنه اءوحـب االله عزوجـل لـه بـذلک الجنتـه کمـا       

  )764(اءوجب االله لاکل مال الیتیم النار؛ 
خداوند به سبب ایـن   هر کس یتیمى را سرپرستى کند تا آن که بى نیاز گردد،

کار بهشت را بر او واجب مى سازد، همچنان که آتش دوزخ را بر خورنده مـال  
  .یتیم واجب ساخته است 

  : ﷑رسول اکرم )6(
اءتحب اءن یلین قلبک وتدرك حاجتک ؟ ارحم الیتیم وامسح راسه واطعمـه  

  )765(من طعامک یلن قلبک وتدرك حاجتک ؛ 
ست دارى نرم دل شوى و به خواسته ات برسى ؟ به یتیم مهربانى کن و آیا دو

دست محبت بر سر او بکش و از غذایت به او بخوران ، تا دلت نرم شـود و بـه   
  .خواسته ات برسى 

  : ﷑رسول اکرم )7(
 وامراءة مات زوجهـا و ... ثلاثه فى ظل العرض یوم القیامۀ یوم لاظل الا ظله 

لا اءتزوج على اءیتامى حتى یموتوا اءویغنـیهم  : ترك علیها اءیتاما صغارا وقالت 
  )766(؛ ...االله 
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سه کس در روز قیامت هنگامى که سایه اى جز سـایه عـرش نیسـت در آن    
و زنى که شوهرش بمیرد و اطفال صغیرى باقى گـذارد و او گویـد   ... جاى دارند

  .تا بمیرند یا خداوند آنها را بى نیاز کندمن با وجود یتیمان خود شوهر نمى کنم 
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )767(من اءحسن الى یتیم اءو یتیمۀ کنت اءنا و هو فى الجنۀ کهاتین ؛ 
هر کس به پسر و یا دختر یتیمى نیکى کند، من و او در بهشت مانند ایـن دو  

  .انگشت همسایه یکدیگریم 
  :السلام  عليهامام باقر )9(

مـن آوى الیتـیم ورحـم الضـعیف     : اءربع من کن فیه بنى االله له بیتا فى الجنۀ 
  )768(واءشفق على والدیه واءنفق علیهما ورفق بمملوکه ؛ 

چهار چیز است که اگر در کسى باشد خداوند خانه اى در بهشت براى او بنـا  
ت به پدر و مادرش کسى که یتیمى را پناه بدهد، به ناتوان رحم کند، نسب: مى کند

  .دلسوز و مهربان باشد، براى آنها خرج کند و با مملوك خود مدارا نماید
  : ﷑رسول اکرم )10(

لما اسرى بى الى السماء راءیت قوما تقذف فى اءجوافهم النـار و تخـرج مـن    
ن اءمـوال  هؤ لاء الذین یـاءکلو : من هولاء یا جبرئیل ؟ فقال : اءدبارهم ، فقلت 

  )769(الیتامى ظلما؛ 
  شبى که به آسمان برده شدم گروهى را دیدم که در شـکم هـاى آنهـا آتـش     

اى جبرئیـل ، اینهـا   : گفـتم  . افکنده مى شود و از مخرجشان خارج مـى گـردد  
  .اینها کسانى هستند که اموال یتیمان را به ناحق مى خورند: کیستند؟ گفت 
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  میهمان - 78

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )770(من کان یومن باالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه ؛ 
  .هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید میهمانش را گرامى دارد

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )771(الضیف ینزل برزقه ویرتحل بذنوب اءهل البیت ؛ 

  .رد و گناهان اهل خانه را مى بردمیهمان ، روزى خود را مى آو
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )772(کل بیت لایدخل فیه الضیف لا تدخله الملائکۀ ؛ 
  .نمى شوند  هر خانه اى که میهمان بر آن وارد نشود، فرشتگان واردش 

  : ﷑رسول اکرم )4(
  )773(لا یتکلفن اءحد لضیفه مالا یقدر؛ 

  .هیچ کس نباید بیش از توانش خود را براى میهمان به زحمت اندازد
  : ﷒امام رضا )5(

قد اءجبتک على اءن تضمن لى ثلاث : فقال له  ﷒دعا رجل اءمیر المومنین 
لاتدخل على شیئا فى البیت ، و : و ما هى یا اءمیرالمومنین ؟ قال : قال . خصال 

ذاك لک یا اءمیر المومنین ، فاءجابـه علـى بـن اءبـى     : قال . یال لا تجحف بالع
  )774(؛ ﷒طالب 

مـى  : حضـرت فرمودنـد  . را به میهمانى دعوت کـرد  ﷒مردى امیرالمومنین 
چـه قـولى اى   : عـرض کـرد  . پذیرم به شرط این که سـه قـول بـه مـن بـدهى      
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من تهیه نکنى ، حاضرى خانه ات  از بیرون چیزى براى: امیرالمومنین ؟ فرمودند
قبول مـى  : را از من دریغ ننمایى و به زن و فرزندانت اجحاف نکنى ، عرض کرد

  .دعوت او را پذیرفتند ﷒پس على بن ابى طالب . کنم اى امیرالمومنین 
  : ﷒امام صادق )6(

، فقـام یومـا فـى بعـض     ضـیفا  ﷒راءیت عند اءبى عبداالله : ابن اءبى یعفور
نهـى رسـول االله   : الحوائج ، فنهاه عن ذلک ، وقام بنفسه الى تلک الحاجۀ ، وقال 

  )775(عن اءن یستخدم الضیف ؛  ﷑
روزى او براى انجام . میهمانى دیدم  ﷒در خانه امام صادق : ابن ابى یعفور
دادند و شخصا آن کار را انجـام دادنـد و   حضرت به او اجازه ن. کارى برخاست 

  .از به کار گرفتن میهمان ، نهى فرموده است  ﷑رسول خدا : فرمودند
  : ﷑رسول اکرم )7(

کفى بالمرء اثما اءن یستقل ما یقرب الى اخوانه وکفى بالقوم اثما اءن یسـتقلوا  
  )776(م ؛ ما یقرب به الیهم اءخوه

انسان را همین گناه بس ، که آنچه را که تقدیم برادران میهمان خود مـى کنـد   
کم شمارد و میهمان را همین گناه بس ، که آنچـه را کـه میزبانشـان بـراى آنهـا      

  .فراهم مى کند کم شمارند
  : ﷒امام باقر )8(

الرحل فان اذا دخل اءحدکم على اءخیه فى رحله فلیقعد حیث یاءمر صاحب 
  )777(صاحب الرحل اءعرف بعورة بیته من الداخل علیه ؛ 

هر گاه یکى از شما به خانه برادرش وارد شد، هر جـا صـاحب خانـه گفـت     
  .همان جا بنشینید، زیرا صاحب خانه به وضع اتاق خود از میهمان آشناتر است 

  : ﷑رسول اکرم )9(
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ا کانت لیلۀ الثالثۀ فهو مـن اءهـل البیـت یاکـل مـا      الضیف یلطف لیلتین ، فاذ
  )778(اءدرك ؛ 

میهمان تا دو شب پذیرایى مى شود، از شب سوم جزو اهل خانه به شمار مى 
  .آید و هر چه رسید بخورد

  : ﷑رسول اکرم )10(
  )779(لا تاءکل طعام الفاسقین ؛ 
  .غذاى مردم فاسق را نخور
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  همسایه - 79

  
  : ﷒امام صادق )1(

  )780(حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فى الاعمار؛ 
  .خوش همسایگى شهرها را آباد و عمرها را زیاد مى کند

  : ﷑رسول اکرم )2(
ان اءحببتم اءن یحبکم االله ورسـوله فـاءدوا اذا ائتمنـتم واصـدقوا اذا حـدثتم      

  )781(واءحسنوا جوار من جاورکم ؛ 
اگر مى خواهید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند وقتى امانتى بـه شـما   
سپردند رد کنید و چون سخن گویید راست گویید و با همسایگان خود به نیکـى  

  .رفتار نمایید
  : ﷒مام على ا)3(

  )782(والجوار اءربعون دارا من اءربعۀ جوانبها؛ 
  .تا چهل خانه از چهار طرف همسایه به شمار مى آیند

  : ﷒امام على )4(
  )783(سل عن الرفیق قبل الطریق ، وعن الجار قبل الدار؛ 

ات  قبل از مسافرت ببین همسفرت کیست و پیش از خرید خانه ببین همسایه
  .کیست 

  : ﷒امام سجاد )5(
اءما حق جارك فحفظه غائبا و اکرامه شاهدا و نصرته اذا کان مظلوما ولا تتبع 
له عورة فان علمت علیه سوء سترته علیه وان علمت اءنه یقبل نصیحتک نصیحته 
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فیما بینک و بینه و لا تسلمه عند شدیدة وتقیـل عثرتـه و تغفـر ذنبـه و تعاشـره      
  )784(ة کریمۀ ؛ معاشر

اما حق همسایه ات این است کـه در غیـاب او آبـرویش را حفـظ کـن و در      
اگـر بـه او ظلمـى شـد یـاریش رسـانى ، دنبـال        . حضورش او را احترام نهـى  

عیبهایش نباشى ، اگر بدى از او دیدى بپوشانى ، اگر بدانى نصـیحت تـو را مـى    
ش نکنـى ، از لغزشـش   پذیرد او را در خفا نصیحت کنى ، در سـختى هـا رهـای   

  .درگذرى ، گناهش راببخشى و با او به خوبى و بزرگوارى معاشرت کنى 
  : ﷑رسول اکرم )6(

ان استغاثک اءغثتـه وان استقرضـک اءقرضـته وان افتقـر     : -فى حقوق الجار
عدت علیه وان اءصابته مصیبۀ عزیته وان اءصباه خیر هناته وان مرض عدته وان 

  )785(؛ ...ات اتبعت جنازته و لا تستطل علیه بالبناء فتحجب عنه الریح الا باذنه م
اگر از تو کمک خواست کمکش کنى ، اگر از : درباره حقوق همسایه فرمودند

تو قرض خواست به او قرض دهى ، اگر نیازمند شد نیازش را بر طرف سازى ، 
او رسید به وى تبریک گویى اگر مصیبتى دید او را دلدارى دهى ، اگر خیرى به 

. ، اگر بیمار شد به عیادتش روى ، وقتى مرد در تشییع جنازه اش شـرکت کنـى   
خانه ات را بلندتر از خانه او نسازى تا جلوى جریان هوا را بگیرى مگر آن کـه  

  ...خودش اجازه دهد
  : ﷑رسول اکرم )7(

ا، ما آمن بى من بـات کاسـیا وجـاره    ما آمن بى من بات شبعان وجاره طاوی
  )786(عاریا؛ 
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گرسنه   به من ایمان نیاورده است آن کس که شب سیر بخوابد و همسایه اش 
به من ایمان نیاورده است آن کسى که شب پوشیده بخوابد و همسـایه اش  . باشد

  .برهنه باشد
  : ﷒امام کاظم )8(

  )787(وار الصبر على الاذى ؛ لیس حسن الجوار کف الاذى ولکن حسن الج
خوش همسایگى تنها این نیست که آزار نرسانى ، بلکه خوش همسایگى این 

  .است که در برابر آزار و اذیت همسایه صبر داشته باشى 
  : ﷑رسول اکرم )9(

  )788(لا یدخل الجنۀ عبد لا یاءمن جاره بوائقه ؛ 
  .امان نباشد به بهشت نمى رودکسى که همسایه از شرش در 

  : ﷒امام صادق )10(
  )789(من له جار و یعمل بالمعاسى فلم ینهه فهو شریکه ؛ 

هر کس همسایه اى را داشته باشد که گناه مـى کنـد ولـى او را نهـى نکنـد،      
  .شریک در گناه اوست 
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  صله رحم - 80

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

على وجهها واصطناع المعروف وبر الوالدین وصلۀ الرحم تحول الشقاء الصدقه 
  )790(سعادة وتزید فى العمر و تقى مصارع السوء؛ 

صله رحـم ، بـدبختى را بـه     صدقه بجا و نیکوکارى و نیکى به پدر و مادر و
  .خوشبختى تبدیل و عمر را زیاد و از مرگ بد جلوگیرى مى کند

  : ﷑رسول اکرم )2(
الصدقۀ بعشرة والقرض بثمانیۀ عشرة وصلۀ الاخوان بعشـرین وصـلۀ الـرحم    

  )791(باربعۀ وعشرین ؛ 
) دینـى (صدقه دادن ده حسنه ، قرض دادن هجده حسنه ، رابطـه بـا بـرادران    

  .بیست حسنه وصله رحم بیست و چهار حسنه دارد
  : ﷒امام على )3(

  )792(کبت العدو؛ صلۀ الرحم توجب المحبۀ وت
  .صله رحم محبت آور است و دشمن را خوار مى گرداند

  : ﷒امام على )4(
  )793(کفروا ذنوبکم وتحببوا الى ربکم بالصدقۀ وصلۀ الرحم ؛ 

بــا صــدقه و صــله رحــم گناهــان خــود را پــاك کنیــد و خــود را محبــوب 
  .پروردگارتان گردانید

  : ﷒امام على )5(
  )794(رحم تدر النعم وتدفع النقم ؛ صلۀ ال
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  .صله رحم نعمت ها را فراوان مى کند و سختى ها را از بین مى برد
  : ﷒امام على )6(

  )795(زکوة الیسار بر الجیران وصلۀ الارحام ؛ 
  .زکات رفاه ، نیکى با همسایگان و صله رحم است 

  : ﷒امام باقر )7(
  )796(ان اعجل الخیر ثوابا صلۀ الرحم ؛ 

  .ثواب صله رحم سریع تر از هر کار خیرى به صاحبش مى رسد
  : ﷒امام باقر )8(

صلۀ الارحام تزکى الاعمال وتنمى الاموال وتـدفع البلـوى وتیسـر الحسـاب     
  )797(وتنسى فى الاجل ؛ 

را ) قیامـت (، حسـاب   صله رحم اعمال را پاکیز، اموال را بسیار، بلا را دفـع 
  .آسان مى کند و مرگ را به تاخیر مى اندازد

  : ﷒امام صادق )9(
  )798(ان صلۀ الرحم والبر لیهونان الحساب ویعصمان من الذنوب ؛ 

را آسان مى کند و از گناهان جلـوگیرى  ) قیامت(صله رحم و نیکى ، حساب 
  .مى نماید

  : ﷒امام صادق )10(
رحام تحسن الخلق و تسمح الکف وتطیب النفس وتزید فى الـرزق و  صلۀ الا

  )799(تنسى فى الاجل ؛ 
صله رحم اخلاق را خوب ، دست را بخشنده ، جان را پاکیزه ، روزى را زیاد 

  .مى کند و مرگ را به تاءخیر مى اندازد
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  شیطان - 81

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

ا هو االله والشیطان ، والحق والباطل والهدى والضلالۀ والرشد یا اءیها الناس انم
والغى والعاجلۀ والاجلۀ والعاقبۀ والحسنات والسیئات ، فما کان من حسنات فلله 

  )800(وما کان من سیئات فللشیطان لعنه االله ؛ 
جز این نیست که خداست و شیطان ، حق است و باطل ، هـدایت  ! اى مردم 

است و گمراهى ، دنیاسـت و آخـرت ، خـوبى هاسـت و      است و ضلالت ، رشد
بدیها، پس همه خوبى ها از آن خداست و همه زشتى هـا از آن شـیطان ملعـون    

  .است 
  : ﷒امام صادق )2(

: لیس لى فیهن حیلۀ وسائر الناس فـى قبضـتى   ) اءشیاء(خمسۀ : قال ابلیس 
اءموره و من کثـر تسـبیحه   من اعتصم باالله عن نیۀ صادقۀ واتکل علیه فى جمیع 

فى لیله ونهاره ومن رضى لاخیه جمیع اموره ومن کثر تسبیحه فـى لیلـه ونهـاره    
ومن رضى لاخیه المومن بما یرضاه لنفسه ومن لم یجـزع علـى المصـیبۀ حـین     

  )801(تصیبه ومن رضى بما قسم االله له ولم یهتم لرزقه ؛ 
رم اما دیگر مردم در مشـت  پنج نفرند که هیچ راهى به آنها ندا: شیطان گفت 

بر او   هر کس با نیت درست به خدا پناه ببرد و در همه کارهایش . 1: من هستند
کسـى کـه بـراى    . 3کسى که شب و روز بسیار تسبیح خدا گوید، . 2توکل کند، 

کسى که هر گـاه مصـیبتى   . 4برادر مومنش آن پسندید که براى خود مى پسندد، 
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و هر کس که به آنچه خداوند قسمتش کرده . 5کند،  به او مى رسد، بى تابى نمى
  .، خرسند است و غم روزیش را نمى خورد

  : ﷒امام هادى )3(
تکلم ، فقال ابلیس اذا وجدنا ابن آدم شحیحا اءو حریصـا اءو   ﷒فقال نوح 

 حسودا اءوجبارا اءو عجولا تلقفناه تلقف الکرة فان اجتمعت لنـا هـذه الاخـلاق   
  )802(سمیناه شیطانا مریدا؛ 

یا حسـود    اگر آدمى را بخیل یا حریص : گفت  ﷒شیطان به حضرت نوح 
یا ستمگر و یا عجول یافتیم ، به سرعت او را به چنگ مى آوریم و اگـر تمـامى   

شیطان نافرمـان مـى    -و او را چون خود  -از ماست  -این صفات در او باشد 
  .نامیم 
  : ﷑ رسول اکرم)4(

فـاذا    لایزال الشیطان یرعب من بنى آدم ما حـافظ علـى الصـلوات الخمـس     
  )803(ضیعهن تجرء علیه واءوقعه فى العظائم ؛ 

شیطان تا آنگاه که انسان مراقب نمازهاى پنجگانه اش مـى باشـد از او مـى    
و او را در گناهان ترسد و چون نمازهایش را تباه کرد بر او جراءت پیدا مى کند 

  .بزرگ فرو مى برد
  : ﷒امام على )5(

  )804(احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس ؛ 
  .از خشم بپرهیز که آن ، سپاهى بزرگ از سپاهیان شیطان است 

  : ﷑رسول اکرم )6(
  )805(اءلا لایخلون رجل بامراءة الا کان ثالثهما الشیطان ؛ 
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بدانید که هیچ مردى با زن نامحرم خلوت نمى کنـد جـز آنکـه سـومى آنهـا      
  .شیطان است 

  : ﷑رسول اکرم )7(
یا على اذا حضر وقت صلاتک فتهیاءلها والا شغلک الشیطان واذا نویت خیـرا  

  )806(فعجل والا منعک الشیطان عن ذلک ؛ 
ماده آن شو و گرنه شیطان تو را سـرگرم  اى على هر گاه وقت نمازت رسید آ

خیرى کردى شتاب کن وگرنه شیطان تـو را از آن  ) کار(مى نماید و هرگاه قصد 
  .منع مى کند

  : ﷒امام صادق )8(
لا یزال ابلیس فرحا ما اهتجر المسلمان ، فاذا التقیا اصطکت رکبتاه وتخلعـت  

  )807(اءوصاله ونادى یا ویله ما لقى من الثبور؛ 
وقتى که میان دو نفر مسلمان قهر و جدایى بـه وجـود آیـد، شـیطان بسـیار      
خوشحال مى شود، اما همین که با یکدیگر آشتى کنند، زانوهـایش مـى لـرزد و    

اى واى بر من که بـه سـبب ایـن    : بندبند وجودش پاره مى شود و فریاد مى زند
  .آشتى هلاك شدم 

  : ﷒امام صادق )9(
ى لایقراء فیه القرآن ولایذکر االله عزوجل فیـه تقـل برکتـه وتهجـره     البیت الذ

  )808(الملائکۀ وتحضره الشیاطین ؛ 
خانه اى که در آن قرآن خوانده نمى شود و از خدا یاد نمى گردد، برکتش کم 

  .شده ، فرشتگان آن را ترك مى کنند و شیاطین در آن حضور مى یابند
  : ﷑رسول اکرم )10(
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اءلا اخبرکم بشى ء ان اءنتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعـد المشـرق   
الصوم یسود وجهه والصدقۀ تکسر ظهره والحـب  : بلى ، قال : من المغرب ؟ قالوا

  )809(فى االله والموازرة على العمل الصالح یقطعان دابره ، والاستغفار یقطع وتینه ؛ 
هم که اگر به آن عمل کنیـد شـیطان از شـما دور    آیا شما را از چیزى خبر ند

روزه : فرمودند . چرا: شود، چندان که مشرق از مغرب دور است ؟ عرض کردند
، روى شیطان را سیاه مى کند و صدقه ، پشت او را مى شکند و دوست داشـتن  
براى خدا و هم یارى در کار نیک ، ریشه او را مى کند و استغفار، شـاهرگش را  

  .مى زند
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  گناه - 82

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

اتقوا الذنوب فانها ممحقۀ للخیرات ان العبد لیذنب الذنب فینسى به العلم الـذى  
  )810(کان قد علمه ؛ 

) گـاه (از گناهان دورى کنید، زیرا گناهان خوبیها را محو مى کند، همانا بنـده  
  .مى کند  شته فراموش گناه مى کند و به سبب آن دانشى را که دا

  : ﷑رسول اکرم )2(
الذنب شوم على غیر فاعله ان عیره ابتلى به وان اغتابـه اءثـم وان رضـى بـه     

  )811(شارکه ؛ 
ش کنـد بـه آن   نگناه براى غیر گناهکار نیز شوم است ، اگر گنهکـار را سـرز  

گناه رضـایت دهـد شـریک    مبتلا شود و اگر غیبت او کند گنهکار شود و اگر به 
  .وى باشد

  : ﷑رسول اکرم )3(
  )812(اذا خفیت الخطیئۀ لا یضر الا صاحبها واذا ظهرت فلم تغیر ضرت العامۀ ؛ 

وقتى گناهى مخفى بماند بجز گناهکار کسى را ضرر نمى رساند و اگر آشکار 
  .شود از آن جلوگیرى نکنند براى همه مردم زیان دارد

  : ﷑رسول اکرم )4(
  )813(من قارف ذنبا فارقه عقل لایرجع الیه اءبدا؛ 

هر کس گناهى را مرتکب شود عقلى از او جدا شـود کـه دیگـر هرگـز بـاز      
  .نگردد
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  : ﷒باقر  امام

عجبا لمن یحتمى من الطعام مخافۀ الداء کیف لا یحتمى مـن الـذنوب مخافـۀ    
  )814(النار؛ 

تعجب است از کسى که به خاطر ترس از بیمارى از خوردن غذا پرهیـز مـى   
  .کند، چگونه از ترس آتش دوزخ از گناهان پرهیز نمى کند

  : ﷒امام على )6(
  )815(لو لم یتوعد االله على معصیته لکان یجب اءلا یعصى شکرا لنعمه ؛ 

اگر خداوند براى نافرمانى از خود هشدار هم نمى داد باز واجب بود کـه بـه   
  .شکرانه نعمتهایش نافرمانى نشود

  : ﷑رسول اکرم )7(
: لانه تعالى یقول  ایاك اءن تدع طاعۀ االله وتقصد معصیته شفقۀ على اءهلک ،

یا اءیها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزى والد عن ولده مولود هـو جـاز   (
  )816(؛ ...)عن والده شیئا

مبادا از روى مهر و محبت به خانواده ات ، طاعـت خـدا را واگـذارى و بـه     
اى مردم تقواى الهـى را  «: نافرمانى او روى آورى ، زیرا خداى تعالى مى فرماید

عایت کنید و از آن روزى بهراسید که نه پدرى مى تواند براى فرزندش کـارى  ر
  .» ...بکند و نه فرزندى براى پدرش 

  : ﷑رسول اکرم )8(
  )817(من حاول اءمرا بمعصیۀ االله کان اءبعد له مما رجا واءقرب مما اتقى ؛ 

باشد بـه آنچـه امیـد دارد،     کسى که با معصیت و نافرمانى خدا به دنبال کارى
  .مى آید  زودتر از دستش مى رود و از آنچه مى ترسد، زودتر به سرش 
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  : ﷒امام کاظم )9(
مهلا مهلا عباد االله عن معاصـى  : ان الله عزوجل فى کل یوم ولیلۀ منادیا ینادى 

ا االله ، فلولا بهائم رتع ، وصبیۀ رضع ، وشیوخ رکع ، لصـب علـیکم العـذاب صـب    
  )818(ترضون به رضا؛ 

اى : در هر شب و روز از جانب خداى عزوجل آواز دهنده اى ندا مـى دهـد  
بندگان خدا از نافرمانى خدا باز ایستید، باز ایستید، زیرا اگر به خاطر حیوانـات  
چرنده و کودکان شیرخواره و سالخوردگان خمیده پشت نبود، چنان عـذابى بـر   

  .یزه مى شدیدسر شما ریخته مى شد که ریزه ر
  : ﷒امام على )10(

  )819(الذنوب الداء والدواء الاستغفار والشفاء اءن الاتعود؛ 
گناهان درد، و داروى آنها، استغفار است و شفایش بـه ایـن اسـت کـه عـود      

  .نکنند
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  انواع گناه - 83

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

ذنب لایغفر وذنب لایترك وذنـب یغفـر فاءمـا الـذى لایغفـر فالشـرك بـاالله        
واءماالذى یغفر فذنب العبد بینه وبین االله عزوجل واءما الذى لایترك فظلم العبـاد  

  )820(بعضهم بعضا؛ 
گناهى هست که بخشیدنى نیست و گناهى هست که از آن نگذرند و گنـاهى  

نیست شرك به خداسـت و آنچـه    هست که قابل بخشش است ، آنچه بخشیدنى
قابل بخشش است ، گناه بنده میان خود و خداى عزوجـل اسـت و آنچـه از آن    

  .نگذرند ظلم کردن بندگان به یکدیگر است 
  : ﷒امام على )2(

  )821(الحرص والکبر والحسد دوا التقحم فى الذنوب ؛ 
  .ت حرص ، تکبر و حسادت انگیزه هاى فرو رفتن در گناهان اس

  : ﷑رسول اکرم )3(
  )822(اءکثر خطایا ابن آدم فى لسانه ؛ 

  .بیشترین گناهان فرزند آدم از زبان اوست 
  : ﷒امام سجاد )4(

ملائکتى ، اءشهد : من بات شبعانا وبحضرته مؤ من جائع طاو قال االله عزوجل 
کم على هذا العبد اءننى اءمرته فعصانى واءطاع غیرى ، و کلته الى عمله ، وعزتى 

  )823(و جلالى لا غفرت له اءبدا؛ 
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کسى که شب سیر بخوابد و در کنارش مومنى گرسنه و بى غذا باشد، خداوند 
اى فرشتگان گواه باشید که من این بنده را فرمـان دادم و او  : یدعزوجل مى فرما

واگذار کـردم ، بـه     نافرمانى من کرد و از جز من فرمان برد، من او را به کارش 
  .عزت و جلالم سوگند که هرگز او را نمى بخشم 

  
  : ﷒امام باقر )5(

  )824(؛ کل شى ء اءوعد االله علیه النار: -لما سئل عن الکبائر 
هر گناهى که خداوند براى آن وعده آتش : در پاسخ به سئوال از کبائر فرمود

  ).گناه کبیره مى باشد(داده است 
  : ﷑رسول اکرم )6(

لکل ذنب توبۀ الا سوء الخلق ، فان صاحبه کلما خرج من ذنب دخل فى دنب 
  )825(؛ 

زیرا آدم بد اخلاق از هر گناهى کـه در  هر گناهى توبه دارد مگر بد اخلاقى ، 
  .به گناهى دیگر مى افتد) و توبه کند(آید 
  : ﷒امام باقر )7(

  )826(الذنوب کلها شدیدة واءشدها ما نبت علیه اللحم والدم ؛ 
  .همه گناهان بدند و بدترین آنها گناهى است که از آن گوشت و خون بروید

  : ﷒امام على )8(
من ظلم من لا ناصر لـه الا   -اءى دنب اءعجل عقوبۀ لصاحبه ؟ : لما سئل  -

  )827(االله وجاور النعمۀ یاتقصیر واستطال بالبغى على الفقیر؛ 
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کیفر کدام گناه زودتر دامنگیر گنهکار مـى شـود؟   : در پاسخ به این سئوال که 
نعمـت و  ستم کردن به کسى که یاورى جز خدا ندارد و کوتاهى در شکر : فرمود

  .دراز کردن دست ستم به نیازمند
  : ﷒امام باقر )9(

رجل اءحسنت الیـه ویکافیـک بالاحسـان الیـه     : اءربعه اءسرع شى ء عقوبۀ 
اساءة ، ورجل لا تبغى علیه وهو یبغى علیک ، ورجل عاهدته علـى اءمـر فمـن    

  )828(اءمرك الوفاء له ومن اءمره الغدر بک ، ورجل یصل قرابته ویقطعونه ؛ 
کسى کـه  : سدچهار چیز است که کیفرشان از هر گناهى زودتر به انسان مى ر

به او خوبى کنى و او پاداش آن را به بدى دهد، کسى که تو به او ستمى نکنـى و  
او به تو ستم کند، کسى که در کارى با او پیمان بندى و تـو بـه پیمانـت وفـادار     
مانى و او خیانت و پیمان شکنى کند و کسى که تو با او رابطه برقرار کنى و او با 

  .تو قطع رابطه کند
  : ﷒م سجاد اما)10(

سوء النیۀ ، وخبث السریرة ، والنفـاق مـع الاخـوان ،    : الذنوب التى ترد الدعاء
وترك التصدیق بالاجابۀ ، وتاخیر الصلوات المفروضات حتـى تـذهب اءوقاتهـا،    
وترك التقرب الى االله عزوجل بالبر والصدقۀ ، واستعمال البذاء، والفحش فى القول 

  )829(؛ 
از استجابت دعا جلوگیرى مى کنند عبارتند از؛ بد نیتـى ، خبـث   گناهانى که 

باطن ، دورویى با برادران ، باور نداشتن به اجابـت دعـا، بـه تـاءخیر انـداختن      
نمازهاى واجب تا آن که وقتشان بگذرد، تقرب نجستن بـه خـداى عزوجـل بـا     

  .نیکوکارى و صدقه ، بد زبانى و زشتگویى 
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  آثار گناه - 84

  
  : ﷒على  امام)1(

ما زالت نعمۀ ولانضارة عیش الا بذنوب اجترحوا ان االله لـیس بظـلام للعبیـد؛    
)830(  

هیچ نعمت و شادابى زندگى از دست نرفت مگر به سبب گناهانى که مرتکب 
  .شدند، همانا خداوند به بندگان ستم نمى کند

  : ﷒امام على )2(
  )831(احذروا الذنوب فان العبد لیذنب فیحبس الرزق ؛ 

  .از گناهان دورى کنید، زیرا بنده با گناهش مانع روزى مى شود
  : ﷒امام باقر )3(

انه ما من سنۀ اءقل مطرا من سنۀ ولکن االله یضعه حیث یشاء ان االله عزوجـل  
  )832(؛ اذا عمل قوم بالمعاصى صرف عنهم ما کان قد لهم من المطر

هیچ سالى کم باران تر از سال دیگر نیست ، بلکه خداوند باران را هر جا کـه  
اما هر گاه مردمى مرتکب گناه شوند، خداى عزوجل بـارانى  . بخواهد مى باراند

  .را که براى آنان مقدر کرده بود از ایشان باز مى دارد
  : ﷒امام رضا )4(

جار السلطان هانت الدولۀ واذا حبست الزکاة اذا کذب الولاة حبس المطر واذا 
  )833(ماتت المواشى ؛ 

هر گاه حاکمان دروغ مى گویند باران بند مى آید و هر گاه سلطان ستم کنـد  
  .دولت سست و بى اعتبار مى شود و هر گاه زکات داده نشود چارپایان بمیرند
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  : ﷒امام رضا )5(
لم یکونوا یعملون احدث االله لهم مـن الـبلاء   کلما اءحدث العباد من الذنوب ما 

  )834(ما لم یکونوا یعرفون ؛ 
هر گاه بندگان مرتکب گناهانى شوند کـه قـبلا انجـام نمـى دادنـد، خداونـد       

  .بلاهایى را برایشان پدید آورد که سابقه نداشته است 
  : ﷒امام صادق )6(

  )835(من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاجال ؛ 
کسانى که بر اثر گناهان مى میرند بیشترند از کسانى که بر اثر رسـیدن اجـل   

  .مى میرند
  : ﷒امام على )7(

  )836(ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب و ما قست القلوب الالکثرة الذنوب ؛ 
دلى و دلها سخت نشـد مگـر بـه سـبب      اشکها نخشکید مگر به سبب سخت

  .گناهان زیاد
  : ﷑رسول اکرم )8(

ما من قوم یعمل فیهم المعاصى هم اءعز واءکثر ممن یعمله ثـم لـم یغیـروه الا    
  )837(عمهم االله تعالى منه بعقاب ؛ 

هر ملتى که در میانشان گناه کنند و ایشـان از گنهکـاران قـوى تـر و بیشـتر      
  .همه را عقوبت کندباشند و جلوگیرى نکنند، خداى والا از جانب خویش 

  : ﷒امام صادق )9(
اءما انه لیس من عرق یضرب و لا نکبۀ و لا صداع ولامرض الا بذنب وذلک 

وما یعفو االله اءکثـر ممـا   ...) و ما اءصابکم من مصیبۀ (قول االله عزوجل فى کتابه 
  )838(یواخذ به ؛ 
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نزند و هیچ پایى بـه سـنگ نخـورد و هـیچ     ) بر اثر تب و بیمارى(هیچ رگى 
این فرمـوده خـداى عزوجـل در    . مگر در اثر گناه : سردرد یا مرضى رخ ندهد

اگر شما را مصیبتى رسد به خاطر کارهایى است که مى کنید و «کتاب اوست که 
گناهـانى   گناهانى که خداوند مـى بخشـد بیشـتر از   » خدا بسیارى را مى بخشد

  .است که از آنهاباز خواست مى کند
  : ﷒امام صادق )10(

الذنوب التى تغیر النعم والذنوب التى تورث الندم القتل و التى تنزل النقم الظلم 
والتى تهتک الستر شرب الخمر والتى تحبس الرزق الزنا والتى تعجل الفناء قطیعۀ 

  )839(عقوق الوالدین ؛ الرحم والتى ترد الدعاء وتظلم الهواء 
گناهانى که نعمتها را دگرگون مى کند، زورگویى و سرکشى است و گناهـانى  

و آبـرو  (که پشیمانى به بار مى آورد ستم است و گناهانى که پرده ها را مى درد 
شرابخوارى است و گناهـانى کـه جلـوى روزى را مـى     ) و حیثیت ها را مى برد

شتاب مى بخشد قطع رحم است و گناهـانى   گیرد زناست و گناهانى که مرگ را
که مانع استجابت دعا مى شود وفضا را تیره و تار مى کند، آزردن پـدر و مـادر   

  .است 
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  پاك کننده گناه - 85

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )840(اتق االله حیثما کنت واءتبع السیئۀ الحسنۀ تمحها؛ 
کن و به دنبال گناه کار نیک انجام بده تـا آن  هر کجا هستى تقواى الهى پیشه 

  .را محو کند
  : ﷒امام على )2(

  )841(وارحضوا بها ذنوبکم وداوو بها الاسقام ؛ ... اوصیکم بتقوى االله 
به وسیله آن گناه خود را بشـویید و  ... شما را به تقواى خدا سفارش مى کنم 

  .بیماریهایتان را درمان کنید
  : ﷑رم رسول اک)3(

اربع من کن فیه وکان من قرنه الى قدمه ذنوبا بـدلها االله حسـنات ؛ الصـدق ،    
  )842(والحیاء وحسن الخلق والشکر؛ 

چهار چیز است که هر کس داشته باشد، اگر سـر تـا پـا غـرق گنـاه باشـد،       
قـى و  راستى ، حیا، خـوش اخلا : خداوند آن را به حسنه و نیکى تبدیل مى کند

  .شکر
  : ﷒امام على )4(

  )843(اغاثۀ الملهوف والتنفیس عن المکروب ؛ : من کفارات الذنوب العظام 
یارى رساندن ستمدیده فریاد خواه و شاد کردن غمناك از کفاره هاى گناهان 

  .بزرگ است 
  : ﷒امام صادق )5(
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یا رسول االله صلى االله علیه و اله کثرت : فقال  ﷑جاء رجل الى رسول االله 
اءکثر السجود فانه یحط الذنوب کما  ﷑ذنوبى وضعت عملى ، فقال رسول االله 

  )844(تحط الریح ورق الشجر؛ 
اى رسول خدا گناهـانم  : آمد و عرض کرد:  ﷑مردى خدمت پیامبر خدا 

زیاد سجده : زیاد شده و اعمالم سست و اندك گشته است ، رسول خدا فرمودند
  .کن ، زیرا همانگونه که باد برگ درختان را مى ریزد، سجده گناهان را مى ریزد

  : ﷑رسول اکرم )6(
لا الصـیام و لا الحـج و لا العمـره    ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرهـا الصـلاة و   

  )845(یکفرها الهموم فى طلب المعیشۀ ؛ 
بعضى گناهانست که نماز و روزه و حج و عمره آنها را پاك نمى کنـد، فقـط   

  .گرفتارى در طلب معاش آنها را از بین مى برد
  : ﷑رسول اکرم )7(

الدموع والخضوع والامراض : -ماالذى یمحو عنى الخطایا؟ : لما ساءله رجل 
  )846(؛ 

چه چیـز گناهـان مـرا پـاك مـى کنـد؟       : در پاسخ به سئوال مردى که پرسید
  .اشک ها، خضوع و بیماریها: فرمودند

  : ﷒امام رضا )8(
و آله فانهـا  من لم یقدر على ما یکفربه ذنوبه فلیکثر من الصلوات على محمد 

  )847(تهدم الذنوب هدما؛ 
هرکس نمى تواند کارى کند که به سبب آن گناهانش آمرزیده شود بر محمـد  

  .و آل او بسیار صلوات فرستد، زیرا که آن ، گناهان را ریشه کن مى کند
  : ﷒امام على )9(
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لم یشدد علیک فى قبول الانابۀ ولم یناقشـک بالجریمـۀ ولـم یویسـک مـن      
لرحمۀ بل جعل نزوعک عن الذنب حسـنۀ وحسـب سـیئتک واحـدة وحسـب      ا

  )848(حسنتک عشرا وفتح لک باب المتاب ؛ 
در پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و به علت گناه تو را در تنگنا نینداخته و 
از رحمت خویش نومیدت نکرده است ، بلکه خوددارى تو از گناه را حسنه بـه  

ک و حسـنه ات را ده بـه شـمار آورده و در توبـه و     شمار آورده و گناهت را ی
  .بازگشت را براى تو گشوده است 

  : ﷑رسول اکرم )10(
من اءصاب حدا عقوبته فى الدنیا فاالله اءعدل من اءن یثنى على عبده العقوبـۀ  
 فى الاخرة ومن اءصاب حدا فسترة االله علیه فاالله اءکرم من اءن یعود فـى شـى ء  

  )849(قد عفا عنه ؛ 
هر کس گناهى را مرتکب شود و در دنیا عقوبت آن را ببیند خدا عادل تـر از  

گنـاهى    آن است که بار دیگر بنده خویش را در آخرت عقوبت کند و هر کـس  
مرتکب شود و خدا آن را بپوشاند خدا کریم تر از آن است که به بخشیده خـود  

  .باز گردد
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  توبه - 86

  
  : ﷒ى امام عل)1(

  )850(التوبۀ تستنزل الرحمۀ ؛ 
  .توبه ، رحمت الهى را نازل مى کند

  : ﷑رسول اکرم )2(
یا على من اءنعم االله علیه فشکر واذا ابتلى فصبرو اذا اءساء استغفر دخل الجنۀ 

  )851(من اءى باب شاء؛ 
گرفتار شد صبر نمایـد و  اى على هر کس شکر گزار نعمت خدا باشد و چون 

  .اگر مرتکب گناهى شد توبه کند، از هر درى که بخواهد وارد بهشت مى شود
  : ﷑رسول اکرم )3(

الله اءفرح بتوبۀ عبده من العقیم الوالد ومن الضال الواجد ومن الظمـآن الـوارد؛   
)852(  

ا شادى نازایى که بچـه  هر آینه شادى خداوند از توبه بنده خود بیشتر است ت
مى آورد و گم کرده اى که گمشده خود را مى یابد و تشنه اى کـه بـه آب مـى    

  .رسد
  : ﷒امام على )4(

  )853(ثمرة التوبۀ استدراك فوارط النفس ؛ 
  .جبران خطاها میوه توبه است 

  : ﷒امام على )5(
  )854(عاص یقر بذنبه خیر من مطیع یفتخر بعمله ؛ 
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گنهکارى که به گناه خود اعتراف کند، بهتر است از اطاعت کننـده اى کـه بـه    
  .کار خویش ببالد

  : ﷒امام کاظم )6(
لیس منا من لم یحاسب نفسه فى کل یوم فان عمل حسنا استزاد االله وان عمل 

  )855(سیئا استغفر اللهه منه وتاب الیه ؛ 
خود را محاسبه نکند تا اگر نیکى کرده از از ما نیست کسى که هر روز اعمال 

نمـوده و    خدا بخواهد که بیشتر نیکى کند و اگر بدى کرده از خدا طلب آمرزش 
  .توبه کند

  : ﷒امام على )7(
  )856(التوبۀ ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح واضمار اءن لایعود؛ 

با زبان و ترك گنـاه در عمـل و    توبه پشیمانى با دل است و آمرزش خواهى
  .مصمم شدن بر تکرار نکردن آن 

  : ﷑رسول اکرم )8(
  )857(اذا عملت سیئۀ فاءحدث عندها توبۀ السر بالسر والعلانیۀ بالعلانیۀ ؛ 

هر گاه کار بدى از تو سر زد، از آن توبه کن ، براى گناه پنهانى ، توبه پنهانى 
  .شکار، توبه آشکارو براى گناه آ

  : ﷒امام صادق )9(
یا داود ان عبدى المومن اذا اءذنـب ذنبـا   :  ﷒اءوحى االله عزوجل الى داود 

ثم رجع وتاب من ذلک الذنب واستحیى منـى عنـد ذکـره غفـرت لـه واءنسـیته       
  )858(الحفظۀ و اءبدلته الحسنۀ ولاابالى واءنا اءرحم الراحمین ؛ 

اى داود هر گاه بنده مومن من : وحى کرد ﷒جل به داود پیامبر خداى عزو
گناهى کند و سپس از آن بر گردد و توبه نماید و به هنگام یاد کردن از آن گنـاه  
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از من شرم کند، او را بیامرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان نگهبان اعمال ببـرم و  
را بـاکى نیسـت کـه مـن مهربـان تـرین       و از این کار م. آن را به نیکى بدل کنم 

  .مهربانانم 
  : ﷒امام على )10(

الناس یوشکون اءن ینقطع بهم العمل و یسد علیهم باب التوبۀ ، فلا ینفع نفسـا  
  )859(ایمانها لم تکن آمنت من قبل اءو کسبت فى ایمانها خیرا؛ 

و در توبـه   مردم هر لحظه در معرض آن اند که فرصت عملشان به پایان رسد
بر آنان بسته شود و در نتیجه ایمان کسى که پیش از مرگ ایمان نیـاورده و کـار   

  .خیرى انجام نداده سودى ندارد
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  حکومت - 87

  : ﷑رسول اکرم )1(
  )860(عمالکم اءعمالکم ، کما تکونون ، یولى علیکم ؛ 

ن گونه کـه هسـتید، بـر شـما     اعمال شما هستند، هما) نتیجه(کارگزاران شما 
  .حکومت مى شود

  : ﷒امام صادق )2(
فى حفـظ الثغـور، وتفقـد المظـالم     : لیس یحب للملوك اءن یفرطوا فى ثلاث 

  )861(واختیار الصالحین لاعمالهم ؛ 
حفظ مرزها، رسـیدگى  : براى حاکم سزاوار نیست که در سه کار کوتاهى کند

  .افراد شایسته براى کارهاى خود به حقوق پایمال شده و انتخاب
  : ﷑رسول اکرم )3(

اذا کانت امراؤ کم خیارکم واءغنیاؤ کم سمحاء کم وامـور کـم شـورى بیـنکم     
فظهرالارض خیر لکم من بطنها واذا کانت اءمراؤ کم شرارکم واءغنیاؤ کم بخـلاء  

  )862(ها؛ کم وامورکم الى نسیاءکم فبطن الارض خیر لکم من ظهر
هر گاه حاکمانتان نیکان شما باشند و ثروتمندانتان بخشندگان شـما و کارهـا   
میان شما با مشورت باشد، روى زمین از درون آن براى شما بهتر است هر گـاه  
حاکمان شما اشرار شما و ثروتمندان شما بخیلان باشند و کارهاى شما به دست 

  .روى زمین است زنان افتد، درون زمین براى شما بهتر از 
  : ﷒امام على )4(

ثلاث ان حفظتهن وعملـت بهـن کفتـک مـا سـواهن وان      : -لعمربن الخطاب 
و مـا هـن یـا اءباالحسـن ؟ قـال اقامـۀ       : قال . ترکتهن لم ینفعک شى ء سواهن 
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الحدود على القریب والبعید والحکم بکتاب االله فى الرضا والسخط والقسم بالعدل 
  )863(لعمرى لقد اءو جزت واءبلغت ؛ : فقال له عمر. لاسودبین الاحمر وا

سه چیز است که اگر آنها را به خاطر سـپارى و بـه کـار    : به عمر بن خطاب
بندى به چیز دیگر نیاز نخواهى داشت و اگر آنها را رها کنى ، هیچ چیز دیگرى 

 اجـراى حـدود  : آنها چیست اى اباالحسن ؟ فرمودند: عمر گفت . سودت نبخشد
درباره نزدیکان و بیگانه ، حکم بر اساس کتـاب خـدا در خشـنودى و خشـم و     

به جـانم سـوگند کـه    : عمر گفت . میان سرخ و سفید) بیت المال(تقسیم عادلانه 
  .کوتاه و رسا گفتى 

  : ﷒امام على )5(
ثم انظـر فـى امـور عمالـک ، فاسـتعملهم      : -فیما کتب للاشتر لما ولاه مصر 

لا تولهم محاباة واءثرة فانهما جماع من شعب الجـور والخیانـۀ وتـوخ     اختبارا و
منهم اءهل التجربۀ والحیاء مـن اءهـل البیوتـات الصـالحۀ والقـدم فـى الاسـلام        

  )864(المتقدمۀ ؛ 
دیگـر آن کـه در کارهـاى    : -در فرمان اسـتاندارى مصـر بـه مالـک اشـتر      

ها، ایشان را به کار گمـار و  راگزارانت اندیشه و تاءمل کن و پس از آزمودن آناک
به صرف جانبدارى یا علاقه به کسى او را عهده دار کارى مکن ، زیـرا ایـن دو،   

کارگزاران خود را از میان افـراد بـا تجربـه و    . کانون انواع ستم و خیانت است 
  .آبرومند خاندان هاى نیک و خوشنام و پیشگام در اسلام انتخاب کن 

  : ﷒امام على )6(
اذا بنى الملک على قواعد العدل و دعم بدعائم العقل نصـر االله موالیـۀ وخـذل    

  )865(معادیه ؛ 
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چون حکومت بر پایه هاى عدل بنا شود و باستون هاى عقل اسـتوار گـردد،   
  .خداوند دوستانش را یارى و دشمنانش را خوار مى نماید

  : ﷒امام على )7(
لهـم    سما تفرغ لهم فیه شخصک وتجلـس  واجعل لذوى الحاجات منک ق... 

مجلسا عاما فتتواضع فیه الله الذى خلقک وتقعـد عـنهم جنـدك واءعوانـک مـن      
  )866(؛ ...اءحراسک وشرطک حتى یکلمک متکلمهم غیر متتعتع 

و مقدارى از وقت خـود را بـه نیازمنـدان خـود     ) در فرمان به استاندار مصر(
بنشین و شخصا بـه مشکلاتشـان    اختصاص ده و با آنان در یک مجلس عمومى

رسیدگى کن و در آن مجلس براى خداوندى که تو را آفریده است فروتنى نما و 
سربازان و یارانت را که جزء پاسداران و نگهبانان تو هستند از آنان دور بدار تـا  
هر کس مى خواهد سخن بگوید بدون لکنت زبـان و تـرس مطـالبش را اظهـار     

  ...کند
  : ﷒امام على )8(

ثم تفقد اءعمالهم ، وابعث العیون مـن اءهـل   : -من کتابه للاشتر لما ولاه مصر 
الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدك فى السر لامورهم حـدوة لهـم علـى التعمـال     

  )867(؛ ...الامانۀ ، والرفق بالرعیۀ وتحفظ من الاعوان 
) کـارگزاران (ن بـه کارهـاى آنـا   : -در فرمان استاندارى مصر به مالک اشتر 

رسیدگى کن و از میان افراد با صداقت و وفادار مراقبانى بر آنهـا بگمـار، زیـرا    
مراقبت پنهانى تو در کارهاى ایشان ، آنها را به رعایت امانت و خوشرفتارى بـا  

  ...باش   مردم وا مى دارد و با دقت مراقب دستیاران خویش 
  : ﷒امام على )9(
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ک ما تحب لنفسک واءهل بیتک واکره لهم ماتکره لنفسـک  اءحب لعامۀ رعیت
  )868(واءهل بیتک فان ذلک اءوجب للحجۀ و اءصلح للرعیۀ ؛ 

آنچه براى خود و خانواده ات دوست دارى ، براى توده ملت خود نیز دوست 
بدار و آنچه براى خود و خانواده ات نمى پسندى براى آنان مپسند، زیرا که ایـن  

  .م تر مى کند، و در اصلاح ملت موثرتر است کار حجت را تما
  : ﷒امام على )10(

  )869(زکاة السلطان اغاثۀ الملهوف ؛ 
  .زکات حاکم ، فریاد رسى دلسوختگان و درماندگان است 
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  جامعه شناسى - 88

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )870(لن تقدس امۀ لایوخذ للضعیف فیها حقه من القوى غیر متعتع ؛ 
ملتى که نتوان در میان آنان بدون دلهره حق ضعیف را از قوى گرفت ، هرگـز  

  .قابل ستایش نیست 
  : ﷑رسول اکرم )2(

صنفان من امتى اذا صلحا صلحت امتى واذا فسـدا، فسـدت امتـى ، قیـل یـا      
  )871(الفقهاء والامراء؛ : الله و من هما؟ قال رسول ا

دو گروه از امت من اگر صالح شوند امتم صالح مى شوند و اگـر آنهـا فاسـد    
: عرض شد اى رسول خدا آن دو گروه کدامند؟ فرمودنـد . شوند امتم فاسد شوند

  .عالمان و دولتمران 
  : ﷑رسول اکرم )3(

قبلکم اءنهم کانوا اذا سرق فـیهم الشـریف ترکـوه و اذا     انما اءهلک الذین من
  )872(سرق فیهم الضعیف اءقاموا علیه الحد؛ 

  هلاك پیشینیان شما از آنجا بود که اگر سرشناسى دزدى مى کـرد، رهـایش   
  .مى ساختند و چون ناتوانى دزدى مى نمود، مجازاتش مى کردند

  : ﷒امام صادق )4(
کسى که به اوضاع زمان خـود آگـاه   )873( تهجم علیه اللوابس ؛ العالم بزمانه لا

  .باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمى شود
  : ﷒امام على )5(
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  )874(لایزال الناس بخیر ما تفاوتوا فاذا استووا، هلکوا؛ 
مردم تا زمانى که با هم تفاوت دارند، در خیرند و هر گاه همه یکسان شـوند  

  .هلاك مى گردند
_____________________  

  .62/269/60بحارالانوار  -814پاورقى ها 
  .290نهج البلاغه حکمت  -815
  .451مکارم الاخلاق ص  -816
  .77/178/10بحارالانوار  -817
  .2/276/31کافى  -818
  .2/72/1890غررالحکم  -819
  .1624نهج الفصاحه ح  -820
  .371نهج البلاغه حکمت  -821
  .440ح  نهج الفصاحه -822
  .298ثواب الاعمال ص  -823
  .79/13/24بحارالانوار  -824
  .4/335/5762من لا یحضره الفقیه  -825
  .2/270/7کافى  -826
  .234الاختصاص ص  -827
  .230خصال ص  -828
  .271معانى الاخبار ص  -829
  .624خصال ص  -830
  .620خصال ص  -831
  .2/272/15کافى  -832
  .310امالى مفید ص  -833
  .2/275/29کافى  -834
  .305امالى طوسى ص  -835
  .81علل الشرایع ص  -836



287 
 

  .2692نهج الفصاحه ح  -837
  .2/269/3کافى  -838
  .2/447/1کافى  -839
  .46نهج الفصاحه ح  -840
  .191نهج البلاغه خطبه  -841
  .2/107/7کافى  -842
  .75/21/21بحارالانوار  -843
  .589امالى صدوق ص  -844
  .917الفصاحه ح  نهج -845
  .16/129/44154کنزالعمال  -846
  .131امالى صدوق ص  -847
  .31نهج البلاغه نامه  -848
  .2953نهج الفصاحه ح  -849
  .1/267/1069غررالحکم  -850
  .2/31/99میراث حدیث  -851
  .4/205/10165کنزالعمال  -852
  .3/334/4657غررالحکم  -853
  .4/363/6334غررالحکم  -854
  .2/453/2کافى  -855
  .2/126/2072غررالحکم  -856
  .222نهج الفصاحه ح  -857
  .6/28/30بحارالانوار  -858
  .6/312/12بحارالانوار  -859
  .260شرح شهاب الاخبار ص  -860
  .319تحف العقول ص  -861
  .36تحف العقول ص  -862
  .6/227/547تهذیب الاحکام  -863
  .53نهج البلاغه نامه  -864
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  .3/168/4118لحکم غررا -865
  .53نهج البلاغه نامه  -866
  .53نهج البلاغه نامه  -867
  .75/27/12بحارالانوار  -868
  .4/106/5456غررالحکم  -869
  .142تحف العقول ص  -870
  .37خصال ص  -871
  .943نهج الفصاحه ح  -872
  .356تحف العقول ص  -873
  .531امالى صدوق ص  -874
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  : ﷑رسول اکرم )6(

  )875(لا تختلفوا، فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا؛ 
  .با هم اختلاف نکنید، که پیشینیان شما دچار اختلاف شدند و نابود گشتند

  : ﷒امام على )7(
  )876(الناس باءمرائهم اءشبه منهم بآبائهم ؛ 

  .پدرانشان مردم به دولتمردان خود شبیه ترند تا به 
  : ﷑رسول اکرم )8(

من اءصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سـمع رجـلا ینـادى یـا     
  )877(للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم ؛ 

  هر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیست و هر کس 
  .نشتابد، مسلمان نیست  فریاد کمک خواهى کسى را بشنود و به کمکش

  : ﷑رسول اکرم )9(
اذا کثر الزنا بعدى کثر موت الفجاءة واذا طفـف المکیـال اخـذهم االله بالسـنین     
والنقص واذا منعوا الزکاة منعت الارض برکاتها من الـزرع والثمـار والمعـادن واذا    

قضوا العهود سـلط االله علـیهم   جاروا فى الحکم تعاونوا على الضلم والعدوان واذا ن
  )878(؛ ...عدوهم 

چون پس از من زنا زیاد شود، مرگ ناگهـانى زیـاد مـى شـود و چـون کـم       
فروشى کنند، خداوند آنان را به قحطى و کمبود مبتلا مى گرداند و چـون زکـات   
ندهند، زمین برکات خود مانند غلات و میوه ها و معادن را از آنـان دریـغ مـى    

ر قضاوت ستم نمایند، بر ظلم و تجاوز یکدیگر را یـارى کننـد و   دارد و چون د
  ...چون عهد و پیمان ها را بشکنند، خداوند دشمنشان را بر آنان مسلط کند
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  : ﷑رسول اکرم )10(
  )879(اءلا کلکم راع وکلکم مسؤ ول عن رعیته ؛ 

ربـاره زیردسـتانتان   آگاه باشید که همه شما سرپرست و مسئوول هسـتید و د 
  .بازخواست مى شوید
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  حق - 89

  
  : ﷒امام على )1(

  )880(ان الحق لا یعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اءهله ؛ 
حق به شخصیت ها شناخته نمى شود، خود حق را بشناس تـا پیـروان آن را   

  .بشناسى 
  : ﷒امام صادق )2(

بل نقذف : (لیس من باطل یقوم بازاء الحق الا غلب الحق بالباطل وذلک قوله 
  )881(؛ ...)بالحق على الباطل فیدمغه 

هیچ باطلى نیست که در برابر حق بایستد مگر آن که حق بر باطل چیره شود 
بلکه حق را بر سر باطل مى زنیم تـا آن را در هـم   «: و این سخن خداوند است 

  .» ...کوبد
  : ﷒امام على )3(

  )882(من عمل بالحق مال الیه الخلق ؛ 
  .هر کس بر اساس حق رفتار کند، مردم به سوى او روى خواهد آورد

  : ﷒امام على )4(
  )883(لن یدرك النجاة من لم یعمل بالحق ؛ 

  .کسى که به حق عمل نکند) نجات پیدا نمى کند(هرگز رستگار نمى شود 
  : ﷒امام على )5(

  )884(اءشبه الناس باءنبیاء االله اءقولهم للحق واءصبر هم على العمل به ؛ 
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شبیه ترین مردم به پیامبران الهى کسى است کـه در بیـان حـق گویـاتر و در     
  .عمل به حق صابرتر باشد

  : ﷑رسول اکرم )6(
وان کـان بغیضـا، واردد الباطـل     -و کبیر صغیر اء -اقبل الحق ممن اءتاك به 

  )885(على من جاء به من صغیر اءوکبیر وان کان حبیبا؛ 
حق را از هر کس برایت آورد کوچک باشـد و یـا بـزرگ بپـذیر هـر چنـد       
دشمنت باشد و باطل را، کوچک یا بزرگ هر کس گوید به خودش برگردان هر 

  .چند دوستت باشد
  : ﷒امام على )7(
صبر نفسک على الحق فانه من منع شیئا فى حق اءعطى فى باطـل مثلیـه ؛   اء

)886(  
خود را بر اداى حق شکیبا دار که هر کس حق را ادا نکند، دو برابر آن را در 

  .باطل مى پردازد
  : ﷒امام صادق )8(

وقد استفتاه رجل من اءهل الجبل فاءفتـاه بخـلاف مـا یحـب ، فـراءى اءبـو       
یا هذا، اصبر على الحق ، فانه لم یصبر اءحد قط الحـق الا  : -لکراهۀ فیه عبداالله ا

  )887(عوضه االله ما هو خیر له ؛ 
استفتایى کرد، حضرت فتوایى داد که  ﷒مردى از اهالى جبل از امام صادق 

: امام ناراحتى را در چهره او مشاهده کردند، پس فرمودنـد . بر خلاف میل او بود
حق را تحمل کن ، زیرا هیچ کسى حقى را تحمل نکـرد مگـر ایـن کـه     ! اى مرد

  .خداوند در عوض چیزى که برایش بهتر است به او عطا فرمود
  : ﷒امام صادق )9(

  )888(خیر الناس قضاة الحق ؛ 
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  .بهترین مردم کسانى هستند که به حق قضاوت کنند
  : ﷒امام على )10(

  )889(اع مال امرء مسلم بغیر حق ؛ اءعظم الخطایا اقتط
  .بزرگ ترین معصیت ، مال مسلمانى را به ناحق در اختیار گرفتن است 
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  عدالت - 90

  
  : ﷒امام صادق )1(

  )890(الامن والعدل والخصب ؛ : ثلاثۀ اشیاء یحتاج الناس طرا الیها
  .و آسایش  امنیت ، عدالت: سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند

  : ﷒امام صادق )2(
  )891(العدل احلى من الشهد والین من الزبد واطیب ریحا من المسک ؛ 

  .عدالت از عسل شیرین تر، از کره نرم تر و از مشک خوشبوتر است 
  : ﷒امام صادق )3(

برکتهـا    الناس یستغنون اذا عدل بینهم وتنزل السـماء رزقهـا وتخـرج الارض    
  )892(باذن االله تعالى ؛ 

هنگامى که در میان مردم عدالت بر قرار شود، بى نیاز مـى شـوند و بـه اذن    
خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى فرستد و زمـین برکـاتش را بیـرون    

  .مى ریزد
  : ﷑رسول اکرم )4(

  )893(عدل ساعۀ خیر من عبادة سبعین سنۀ قیام لیلها وصیام نهارها؛ 
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است کـه شـب هـایش بـه نمـاز و      

  .روزهایش به روزه بگذرد
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )894(ه لنفسه ؛ اعدل الناس من رضى للناس مایرضى لنفسه وکره لهم ما یکر
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عادل ترین مردم کسى است که براى مردم همان را بپسندد که براى خود مـى  
  .پسندد و براى آنان نپسندد آنچه را براى خود نمى پسندد

  : ﷑رسول اکرم )6(
  )895(اذا حکموا بغیر عدل ارتفعت البرکات ؛ 

  .از بین مى روند هنگامى که به غیر عدالت حکم کنند، برکت ها
  : ﷒امام على )7(

  )896(اجعل الدین کهفک والعدل سیفک تنج من کل سوء و تظفر على کل عدو؛ 
دین را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پیدا کنى 

  .و بر هر دشمنى پیروز گردى 
  : ﷒امام على )8(

حانه الذى وضعه فى الخلق ونصـبه لاقامـۀ الحـق فـلا     ان العدل میزان االله سب
  )897(تخالفه فى میزانه و لا تعارضه فى سلطانه ؛ 

خداى سبحان است که در میان خلق نهاده ) معیار(براستى که عدالت ترازوى 
است و براى برپاداشتن حق نصـب فرمـوده ، پـس در تـرازوى خداونـد بـا او       

  .ننمامخالفت نکن و با حکومتش مقابله 
  : ﷒امام على )9(

  )898(قلوب الرعیۀ خزائن راعیها فما اودعها من عدل اوجور وجده ؛ 
دلهاى مردم صندوقچه هاى حاکم است ، پس آنچه از عـدالت و یـا ظلـم در    

  .آنها بگذارد، همان را خواهد دید
  : ﷒امام على )10(

ف یعود بالجلاء والحیف یـدعوا  استعمل العدل واحذر العسف والحیف فان العس
  )899(الى السیف ؛ 
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عدالت را اجرا کن و از زورگویى و ستمگرى بپرهیز زیرا زور گویى مـردم را  
  .به ترك از وطن وامى دارد، و ستم آنان را به قیام مسلحانه مى کشاند
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  ظلم - 91

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

ه االله وظلم یغفره وظلم لایترکه ، فاءما الظلم الذى لا فظلم لا یغفر: الظلم ثلاثۀ 
واءما الظلم الـذى یغفـره االله   » ان الشرك لظلم عظیم«: یغفره االله فالشرك قال االله 

فظلم العباد اءنفسهم فیما بینهم وبین ربهم واءما الظلـم الـذى لا یترکـه االله فظلـم     
  )900(العباد بعضه بعضا؛ 

خدا نمى آمرزد، ظلمى که مى آمرزد و ظلمـى   ظلم سه قسم است ، ظلمى که
که از آن نمى گذرد، اما ظلمى که خدا نمى آمرزد شرك است خداوند مى فرماید 

و اما ظلمى که خدا مى آمرزد، ظلـم بنـدگان   » حقاکه شرك ظلمى بزرگ است«
بخودشان میان خود و پروردگارشان است اما ظلمى که خـدا از آن نمـى گـذرد    

  .کدیگر است ظلم بندگان به ی
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )901(اتقوا دعوة المظلوم وان کان کافرا لیس دونها حجاب ؛ 
از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد، زیرا در برابر نفرین مظلوم پـرده و  

  .مانعى نیست 
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )902(من اءخذ للمظلوم من الظالم کان معى فى الجنۀ تصاحبا؛ 
  .هر کس داد مظلوم را از ظالم بگیرد، در بهشت با من یار و هم نشین باشد

  : ﷑رسول اکرم )4(



298 
 

ان الناس اذا راءوا الظالم فلم یاءخذوا على یدیه اءوشک اءن یعمهم االله بعقاب 
  )903(منه ؛ 

نگاه که ظالم را ببینند و او را باز ندارند، انتظار مـى رود کـه خداونـد    مردم آ
  .همه را به عذاب خود گرفتار سازد

  : ﷑رسول اکرم )5(
لینصر الرجل اءخاه ظالما اءو مظلوما ان کان ظالما فینهاه فانـه لـه نصـرة وان    

  )904(کان مظلوما فینصره ؛ 
خویش را یارى کند چه ظالم باشد چه مظلـوم اگـر   ) نىدی(انسان باید برادر 

ظالم باشد او را باز دارد و این بمنزله یارى کـردن اوسـت و اگـر مظلـوم باشـد      
  .یاریش کند

  : ﷑رسول اکرم )6(
وعزتى وجلالى لانتقمن مـن الظـالم فـى عاجلـه وآجلـه      : یقول االله عزوجل 

  )905(ولانتقمن ممن راءى مظلوما فقدر اءن ینصره فلم ینصره ؛ 
به عزت و جلالم سوگند کـه از ظـالم در دنیـا و    : خداى عزوجل مى فرماید

 ـ  آخرت انتقام مى گیرم و از کسى هم که مظلومى را ببیند و بتواند یاریش  د و کن
  .نکند بى گمان انتقام مى گیرم 

  : ﷒امام باقر )7(
وکـذلک نـولى بعـض    (ما انتصر االله من ظالم الا بظالم و ذلک قوله عزوجـل  

  )906(؛ )الظالمین بعضا
خداوند هیچ گاه از ظالم انتقام نگرفت مگر به وسـیله ظـالمى دیگـر و ایـن     

ا به سزاى اعمالى که مـى  و بدین سان ظالمان ر«سخن خداى عزوجل است که 
  .» کنند بر یکدیگر مسلط مى کنیم
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  : ﷒امام على )8(
  )907(من طلب عزا بظلم وباطل اءورثه االله ذلا بانصاف و حق ؛ 

هر کس عزت را با ظلم و باطل طلب کند، خداوند بـه انصـاف و حـق ذلـت     
  .نصیبش مى نماید

  : ﷒امام سجاد )9(
اءن نعضد ظالما اءو نخذل ملهوفا اءو نروم ما لیس ... ذبک من اللهم انى اءعو

  )908(لنا بحق ؛ 
از این که ظـالمى را یـارى کنـیم و یـا مظلـوم و      ... خدایا به تو پناه مى برم 

  .دلسوخته اى را بى یاور گذاریم و یا آنچه حق ما نیست بخواهیم 
  : ﷑رسول اکرم )10(

ا کانت لاخیه عنده مظلمۀ فى عرض اءومال فجاءه فاستحله قبل رحم االله عبد
اءن یوخذ ولیس ثم دینار ولادرهم فان کانت له حسنات اخذ من حسناته وان لم 

  )909(تکن له حسنات حملوا علیه من سیئاته ؛ 
خدا رحمت کند بنده اى را که حلالیت بطلبد از برادرى که به آبرو یا مـال او  

از او بازخواست کنند، آنجا کـه دینـار و   ) در قیامت(از آن که تجاوز کرده ، قبل 
درهمى نباشد، در نتیجه اگر شخص کار نیکى داشته باشد از آن بردارنـد و اگـر   

  .نداشته باشد، از گناهان مظلوم برداشته بر گناهان او بیفزاید
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  آزادى - 92

  
  : ﷒امام صادق )1(

: خمس خصال من لم تکن فیه خصلۀ منها فلیس فیـه کثیـر مسـتمتع اءولهـا    
الوفاء والثانیۀ التدبیر والثالثۀ الحیاء والرابعۀ حسن الخلق والخامسۀ وهـى تجمـع   

  )910(هذه الخصال ، الحریه ؛ 
پنج خصلت است که در هر کس یکى از آنها نباشد خیر و بهره زیـادى در او  

 -:خوش اخلاقى و پنجم : حیا چهارم : تدبیر سوم : م وفادارى دو: اول : نیست 
  .آزادگى  -که چهار خصلت دیگر را نیز در خود دارد 

  : ﷒امام على )2(
  )911(لاتکن عبد غیرك وقد جعلک االله حرا؛ 

  .بنده دیگرى مباش که خداوند تو را آزاد آفرید
  : ﷒امام صادق )3(

ان نابته نائبـۀ صـبر لهـا، وان تـداکت علیـه      : حواله ان الحر حر على جمیع اء
المصائب لم تسکره وان اسر وقهر واستبدل بالیسر عسرا، کما کان یوسف الصدیق 

  )912(لم یضرر حریته اءن استعبد وقهر واسر؛ : الامین صلوات االله علیه 
اگر بلا و سختى به او رسد شـکیبایى ورزد و  : آزاده در همه حال آزاده است 

اگر مصیبت ها بر سرش فرو ریزند او را نشکنند هر چند به اسیرى افتد و مقهور 
چنان کـه یوسـف   . شود و آسایش را از دست داده و به سختى و تنگدستى افتد

صدیق امین ، صلوات االله علیه ، به بندگى گرفته شد و مقهور و اسیر گشـت امـا   
  .این همه به آزادگى او آسیب نرساند
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  : ﷒مام على )4(
  )913(الحریۀ منزهۀ من الغل والمکر؛ 

  .آزادگى از کینه توزى و مکر منزه است 
  : ﷒امام على )5(

  )914(من توفیق الحر اکتسابه المال من حله ؛ 
  .از موفقیت آزاده این است که مال را از راه حلال به دست آورد

  : ﷒امام على )6(
  )915(ق وواس به الصدیق فان السخاء بالحراء خلق ؛ ابذل مالک فى الحقو

دارایى خود را در آنجا که حق است ببخش و با آن دوستانت را یارى رسـان  
  .که جامه بخشندگى برتن آزاد مرد زیبنده تر است 

  : ﷒امام على )7(
  )916(العبد حر ما قنع ، الحر عبد ما طمع ؛ 

  .عکار، بنده بنده قانع آزاد است و آزاد طم
  : ﷒امام على )8(

  )917(من قضى ما اءسلف من الاحسان فهو کامل الحریۀ ؛ 
  هر کس به وعده نیکى اى که در گذشته داده است عمـل کنـد آزادگـى اش    

  .کامل است 
  : ﷒امام على )9(

لـى  من قام بشرائط العبودیۀ اءهل للعتق ، من قصر عن اءحکام الحریۀ اعیـد ا 
  )918(الرق ؛ 

هر کس شرایط بندگى خدا را به جا آورد سزاوار آزادگى مى شود و هر کس 
  .مبتلا مى شود) غیر خدا(در عمل به شرایط آزادگى کوتاهى کند، به بندگى   
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  : ﷒امام حسین )10(
  )919(ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا اءحرارا فى دنیاکم ؛ 

  .اگر دین ندارید و از قیامت نمى ترسید لااقل در دنیاى خود آزاد مرد باشید
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  طب - 93

  
  : ﷒امام رضا )1(

ان االله تبارك و تعالى لى یبح اءکلا ولاشربا الا لما فیه المنفعۀ والصـلاح ولـم   
یحرم الا ما فیه الضرر والتلف والفساد، فکل نافع مقوللجسم فیه قوة للبـدن فهـو   

  )920(حلال ؛ 
خداوند تبارك و تعالى هیچ خوردنى و نوشیدنى را حلال نکرده اسـت مگـر   

و هیچ خوردنى و نوشیدنى را حرام ننمـوده   آن که در آن منفعت و صلاحى بوده
مگر آن که در آن زیان و مرگ و فسادى بوده است پـس هـر چیـز سـودمندى     

  .مقوى براى جسم ، که باعث تقویت بدن است حلال شده است 
  : ﷒امام على )2(

یا بنى اءلا اعلمک اءربع خصال تستغنى بها عن  ﷒فى وصیته لابنه الحسن 
لاتجلس على الطعام الا واءنت جـائع  : بلى یا امیر المومنین ، قال : الطب ؟ فقال 

و لا تقم عن الطعام الا واءنت تشتهیه ، وجود المضغ ، واذا نمت فاعرض نفسـک  
  )921(على الخلاء فاذا استعملت هذا استغنیت عن الطب ؛ 

آیا چهار نکته ! زندم فر: فرمودند ﷒در سفارشى به فرزند خود امام مجتبى 
چـرا، اى  : به تو نیاموزم که با رعایت آنها از طبیب بى نیاز شوى ؟ عـرض کـرد  

تا گرسنه نشدى غذا نخور و تـا اشـتها دارى از   : حضرت فرمودند. امیرالمومنان 
اگـر  . غذا دست بکش و غذا را خوب بجو و قبل از خوابیدن قضاى حاجت کن 

  .اجعه به طبیب بى نیاز مى شوى از مر. این نکات را رعایت کنى 
  : ﷒امام حسین )3(
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  )922(فبادروا بصحۀ الاجسام فى مدة الاعمار؛ 
  .در مدت عمر، در حفظ سلامت تن بکوشید

  : ﷒امام صادق )4(
لا یستغنى اءهل کل بلد عن ثلاثۀ یفزع الیهم فى اءمر دنیاهم وآخرتهم ، فـان  

  )923(فقیه عالم ورع واءمیر خیر مطاع وطبیب بصیر ثقۀ ؛ : عدموا ذلک کانوا همجا
مردم هر شهرى به سه چیز نیازمندند که در امور دنیا و آخرت خود بـه آنهـا   
رجوع کنند و چنانچه آن سه را نداشته باشـند گرفتـار جهـل و نابسـامانى مـى      

د و دین شناس داناى پرهیزکار، حاکم نیکوکارى که مردم از او اطاعت کنن: شوند
  .پزشک بصیر مورد اعتماد

  : ﷒امام رضا )5(
  )924(لیس من دواء الا وهو یهیج داء؛ 

  .دارویى نیست مگر این که بیمارى دیگرى را تحریک مى کند
  : ﷑رسول اکرم )6(

  )925(تجنب الدواء ما احتمل بدنک الداء فاذا یحتمل الداء فالدواء؛ 
ه بدنت درد را تحمل مى کند از مصرف دارو بپرهیز، چنانچه درد تا هنگامى ک

  .را تحمل نکردى آنگاه از دارو استفاده کن 
  : ﷑رسول اکرم )7(

  )926(ما خلق االله تعالى داء الا و خلق دواء الاالسام ؛ 
 کـه هـیچ درمـانى   ) مرگ(خداوند هیچ دردى را بى درمان نیافریده مگر سام 

  .ندارد
  : ﷒امام رضا )8(

  )927(صحیح محتم وعلیل مخلط؛ : اثنان علیلان اءبدا
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دو گروه همیشه مریضند، سالمى که پرهیز مى کند و مریضى که پرهیـز نمـى   
  .کند
  : ﷒امام رضا )9(

  )928(من اءراد اءن لایوذیه معدته فلا یشرب بین طعامه ماء؛ 
  .اش آزارش ندهد، در بین غذا آب نخوردهر کس مى خواهد معده 

  : ﷒امام صادق )10(
لا تدخل الحمام الا وفى جوفک شى ء یطفى بـه عنـک وهـج المعـدة وهـو      

  )929(اءقوى للبدن ولاتدخله واءنت ممتلى ء من الطعام ؛ 
کـه شـدت   ) غـذایى (داخل حمام نشو مگر در حالى که در شـکمت چیـزى   

کند وجود داشته باشد، که براى بـدن موجـب تقویـت    حرارت معده را خاموش 
  .است و در حالى که شکمت از غذا پر است نیز وارد حمام مشو



306 
 

  
  عیادت - 94

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

  )930(عائد المریض یخوض فى الرحمۀ ؛ 
  .عیادت کننده از بیمار، در رحمت خدا غوطه ور مى شود

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )931(عائد المریض فى مخرفۀ الجنۀ ، فاذا جلس عنده غمرته الرحمۀ ؛ 

عیادت کننده از بیمار، در نخلستان بهشت میوه مى چیند و هر گاه نزد بیمـار  
  .بنشیند، رحمت خدا او را فرا مى گیرد

  : ﷒امام صادق )3(
ون له حتى یرجع الى منزلـه ؛  من عاد مریضا شیعه سبعون اءلف ملک یشتغفر

)932(  
هر کس به عیادت بیمار برود، هفتاد هزار فرشته او را مشـایعت مـى کننـد و    

  .برایش آمرزش مى طلبند تا آن گاه که به منزل خود برگردد
  : ﷑رسول اکرم )4(

یـا رب  : قـال  ! یابن آدم مرضت فام تعدنى : ان االله عزوجل یقول یوم القیامۀ 
اءما علمت اءن عبدى فلانا مرض فلم : قال ! کیف اءعودك واءنت رب العالمین ؟

خـداى عزوجـل در روز   )933(اءما علمت اءنک لو عدته لوجدتنى عنده ؟؛ ! تعده ؟
من بیمار شدم اما عیادتم نکردى ؟ عرض مـى  ! اى پسر آدم : قیامت مى فرماید

ال آن که تو پروردگار جهانیانى ؟ مى پروردگارا چگونه تو را عیادت کنم ح: کند
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مگر ندانسته اى که فلان بنده ام مریض شد و عیادتش نکردن ، مگر نمى : فرماید
  دانستى که اگر به عیادتش روى ، مرا نزد او مى یابى ؟

  : ﷑رسول اکرم )5(
  )934(خیر العیادة اخفها؛ 

  .گزار شودبهترین عیادت ، آن است که سبک تر بر
  : ﷑رسول اکرم )6(

  )935(عد من لایعودك واءهد من لایهدى لک ؛ 
از کسى که به عیادت تو نمى آید عیادت کن و به کسى که به تو هدیـه نمـى   

  .دهد، هدیه بده 
  : ﷑رسول اکرم )7(

  )936( ؛...ویعوده اذا مرض ... للمسلم على المسلم خمس 
  .کند  و وقتى بیمار شد عیادتش ... مسلمان بر مسلمان پنج حق دارد

  : ﷒امام صادق )8(
مرض بعض موالیه فخرجنا الیه نعوده ونحـن عـدة    ﷒مولى لجعفربن محمد 

الطریق فقال لنا اءیـن تریـدون ؟     فى بعض  ﷒من موالى جعفر فاستقبلنا جعفر 
مع اءحد کم تفاحـۀ اءو سـفر   : قفوا، فوقفنا، فقال : نرید فلانا نعوده فقال لنا: فقلنا

ما معناشى ء من : جلۀ اءو اترجۀ اءو لعقه من طیب اءو قطعۀ من عودبخور؟ فقلنا
  )937(ه ؛ یستریح الى کل ماادخل به عیل  اءما تعلمون اءن المریض : هذا، فقال 

یک نفر از یاران حضرت بیمار شد : گوید ﷒یکى از وابستگان امام صادق 
در راه با حضرت صادق . و ما عده اى از یاران امام براى عیادت او بیرون رفتیم 

کجا مى روید؟ عرض کردیم به عیادت فلانى : از ما پرسیدند. روبرو شدیم  ﷒
آیا سـیبى ، بهـى ،   : حضرت فرمودند. ما ایستادیم . ایستیدب: فرمودند. مى رویم 
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از این : ترنجى ، کمى عطر یا قطعه اى عود با یکى از شما هست ؟ عرض کردیم 
مگر نمى دانیـد کـه بیمـار از ایـن کـه      : حضرت فرمودند. چیزها با خود نداریم 

  .چیزى برایش ببرند، آرامش مى یابد
  : ﷒امام على )9(

اءعظم العواد اجرا عند االله عزوجل لمن اذا عاد اءخاه حفـف الجلـوس    ان من
  )938(الا اءن یکون المریض یحب ذلک ویریده ویساءله ذلک ؛ 

از بزرگترین پاداش ها در نزد خداوند عزوجل را آن عیادت کننـده دارد کـه   
هر گاه به عیادت برادرش برود، زمان کوتاهى نزد او بنشیند، مگر این کـه خـود   

  .بیمار دوست داشته باشد و از او بخواهد که بیشتر بنشیند
  : ﷑رسول اکرم )10(

  )939(عودوا المریض واتبعوا الجنازة یذکرکم الاخرة ؛ 
به عیادت بیمار بروید و در تشییع جنازه شرکت کنیـد، کـه شـما را بـه یـاد      

  .آخرت مى اندازد
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  پاکیزگى - 95

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

ان االله تعالى جمیل یحب الجمال ، سخى یحب اسخاء، نظیف یحـب النظافـۀ ؛   
)940(  

خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست 
  .دارد، پاکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد

  : ﷑رسول اکرم )2(
ستطعتم فان االله تعالى بنى الاسلام علـى النظافـۀ ولـن یـدخل     تنظفوا بکل ما ا

  )941(الجنۀ الا کل نظیف ؛ 
خودتان را با هر وسیله اى که مى توانید پاکیزه کنید، زیرا کـه خـداى متعـال    
اسلام را برپایه پاکیزگى بنا کرده است و هرگز به بهشت نـرود مگـر کسـى کـه     

  .پاکیزه باشد
  : ﷒امام على )3(

  )942(نعم البیت الحمام تذکر فیه النار ویذهب بالدرن ؛ 
چه نیکو جایگاهى است حمام ، یادآور دوزخ است و چرك را از میـان مـى   

  .برد
  : ﷒امام على )4(

  )943(تنطفوا بالماء من النتن الریح الذى یتاءذى به ؛ 
  .شوییدخودتان را با آب ، از بوى بد، که دیگران را آزار مى دهد ب

  : ﷒امام صادق )5(
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  )944(ان لکل ثمرة سما فاذا اتیتم بها فمسوها بالماء اءو اغمسوها فى الماء؛ 
هر میوه اى سمى دارد، هر گاه میوه به دستتان رسید آن را با آب بشویید و یا 

  .در آب فرو برید
  : ﷒امام على )6(

  )945(النظیف من الثیاب یذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة ؛ 
  .لباس پاکیزه غم و اندوه را مى برد و موجب پاکیزگى نماز است 

  : ﷑رسول اکرم )7(
لا یطولن اءحدکم شاربه و لا شعر ابطیه و لا عانته فان الشیطان یتخذها مخبئا 

  )946(یستتر بها؛ 
کسى از شما موهاى سبیل و موهاى زیر بغل و موى زیر شکم خود بلند نکند 

  .را، زیرا شیطان این مراکز را پناهگاه خود قرار داده زیر موها پنهان مى شود
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )947(تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم ویزید الرزق ؛ 
  .و روزى را زیاد مى کند گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع مى شود

  
_____________________  

  .1/177/894کنزالعمال  -875پاورقى ها 
  .208تحف العقول ص  -876
  .2/164/5کافى  -877
  .51تحف العقول ص  -878
  .75/38/36بحارالانوار  -879
  .1/187مجمع البیان  -880
  .5/305/24بحارالانوار  -881
  .5/338/8646غررالحکم  -882
  .5/67/7430غررالحکم  -883
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  .2/433/3172غررالحکم  -884
  .15/794/43152کنز العمال  -885
  .296تحف العقول ص  -886
  .70/107/4بحارالانوار  -887
  .104/266/20بحارالانوار  -888
  .216تحف العقول ص  -889
  .320تحف العقول ص  -890
  .2/147/15کافى  -891
  .3/568/6کافى  -892
  .544الانوار ص مشکاة  -893
  .340نهج الفصاحه ح  -894
  .73معدن الجواهر ح  -895
  .2/221/2433غررالحکم  -896
  .2/508/3464غررالحکم  -897
  .4/521/6825غررالحکم  -898
  .476نهج البلاغه حکمت  -899
  .1924نهج الفصاحه ح  -900
  .48نهج الفصاحه ح  -901
  .75/359/74بحارالانوار  -902
  .833الفصاحه ح نهج  -903
  .2422نهج الفصاحه ح  -904
  .3/505/7641کنزالعمال  -905
  .75/313/28بحارالانوار  -906
  .20/309/536شرح نهج البلاغه  -907
  .8صحیفه سجادیه از دعاى  -908
  .1657نهج الفصاحه ح  -909
  .284/33خصال  -910
  .31نهج البلاغه از نامه  -911
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  .2/89/6کافى  -912
  .1/385/1485لحکم غررا -913
  .6/36/393غررالحکم  -914
  .2/204/2384غررالحکم  -915
  .1/113/413غررالحکم  -916
  .5/355/8721غررالحکم  -917
  .8530و  5/314/8529غررالحکم  -918
  /.45/51بحارالانوار  -919
  .16/333/2مستدرك الوسائل  -920
  .228خصال ص  -921
  .239تحف العقول ص  -922
  .321العقول ص تحف  -923
  .273روضه کافى ص  -924
  .362مکارم الاخلاق ص  -925
  .62/72/27بحارالانوار  -926
  .340فقه الرضا ص  -927
  .62/323بحارالانوار  -928
  .1/377/1وسایل الشیعه  -929
  .9/95/25141کنزالعمال  -930
  .9/91/25127کنزالعمال  -931
  .3/120/2کافى  -932
  .4/317/3یب الترغیب و التره -933
  .9/94/25139کنزالعمال  -934
  .9/97/25150کنزالعمال  -935
  .2272نهج الفصاحه ح  -936
  .3/118/3کافى  -937
  .3/118/6کافى  -938
  .9/95/25143کنزالعمال  -939
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  .690نهج الفصاحه ح  -940
  .1182نهج الفصاحه ح  -941
  .1/115/237من لا یحضره الفقیه  -942
  .620خصال ص  -943
  .6/350/4کافى  -944
  .6/444/14کافى  -945
  .1/422/6وسائل الشیعه  -946
  .1/433/1وسائل الشیعه  -947
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  )948(نظفوا بیوتکم من حوك العنکبوت ، فان ترکه فى البیت یورث الفقر؛ )9(
خانه هاى خود را از تار عنکبوت تمیز کنید، زیرا باقى گذاشتن آن در خانه ، 

  .فقر مى آورد
  : ﷑رسول اکرم )10(

  )949(لا تبیتوا القمامۀ فى بیوتکم واءخرجوها نهارا، فانها مقعد الشیطان ؛ 
زباله را شب در خانه هاى خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه 

  .منتقل کنید، زیرا زباله نشیمنگاه شیطان است 
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  مسواك - 96

  
  : ﷒امام باقر )1(

  )950(لو یعلم الناس ما فى السواك لاباتوه معهم فى لحاف ؛ 
اگر مردم نتایج و خواص مسواك کردن را بدانند هیچ گاه مسواك را از خـود  

  .جدا نمى کنند
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )951(ما زال جبرئیل یوصینى بالسواك حتى خفت اءن احفى او ادرد؛ 
از کثرت (پیوسته مرا به مسواك سفارش مى کرد تا جایى که ترسیدم  جبرائیل
  .دندانهایم سائیده شود و از بین برود) مسواك زدن

  : ﷒امام صادق )3(
هو من السنۀ ، و مطهرة للفم ، ومجلاة للبصـر،  : فى السواك اثنتا عشرة خصلۀ 

لثۀ ، ویشـهى الطعـام ،   ویرضى الرحمن ، یبیض الاسنان ، یذهب بالحفر، ویشد ال
  )952(ویذهب بالبلغم ، ویزید فى الحفظ، ویضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائکۀ ؛ 

. 2اسـت ،   ﷑سنت پیـامبر  . 1: در مسواك زدن دوازده فایده وجود دارد
باعـث خشـنودى   . 4نور چشـم را زیـاد مـى کنـد،     . 3دهان را پاکیزه مى کند، 

پوسیدگى آنها را از بین مـى بـرد،   . 6دندانها را سفید مى کند، . 5، خداوند است 
حافظه را . 10بلغم را مى برد، . 9اشتها آور است ، . 8لثه را محکم مى سازد، . 7

  .فرشتگان شاد مى گردند. 12حسنات دو چندان مى شوند، . 11زیاد مى کند، 
  : ﷑رسول اکرم )4(



316 
 

ك فنعم الشى ء السواك یشد اللثۀ ویذهب بالبخر و یصلح المعدة علیکم بالسوا
  )953(ویزید فى درجات الجنۀ ویرضى الرب ویسخط الشیطان ؛ 

مسواك کنید که مسواك زدن خوب چیزى است لثه را محکم مى کنـد، بـوى   
دهان را مى برد، معده را اصلاح مى کند، درجات بهشت را مى افزاید، پروردگار 

  .کند و شیطان را به خشم مى آورد را خشنود مى
  : ﷒امام على )5(

  )954(ومطیبۀ للفم ؛  ﷑السواك مرضاة الله وسنۀ النبى 
مسواك زدن سبب خشنودى خداوند، اجراى سنت پیغمبـر و وسـیله خـوش    

  .بویى و پاکیزگى دهان است 
  : ﷒امام رضا )6(

  )955(السواك یجلو البصر وینبت الشعر ویذهب بالدمعۀ ؛ 
  مسواك زدن ، نور چشم را زیاد مى کند، مو را پر پشت مى نماید و آبریزش 

  .چشم را برطرف مى سازد
  : ﷑رسول اکرم )7(

تخللوا فانه لیس شى ء اءبغض الى الملائکۀ من اءن یـروا فـى اءسـنان العبـد     
  )956( طعاما؛

خلال کنید که بدترین چیز نزد فرشتگان این است که لاى دنـدانهاى بنـده اى   
  .مانده غذا ببینند

  : ﷒امام صادق )8(
  )957(ما اءدرت علیه لسانک فاءخرجته فابلعه وما اءخرجته بالخلال فارم به ؛ 

ببر، و آنچه بعد از غذا زبان را دور دهان بگردان ، هر چه با زبان در آمد فرو 
  .را با خلال بیرودن آوردى از دهان بیرون افکن 
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  : ﷑رسول اکرم )9(
  )958(اذا استکتم فاستاکوا عرضا؛ 

  .وقتى مسواك مى کنید از عرض ، دهان ها را مسواك بزنید
  : ﷑رسول اکرم )10(

  )959(سبعین رکعۀ بغیر سواك ؛  ورکعتین بسواك اءحب الى االله عزوجل من
دو رکعت نماز با دندان هاى مسواك زده نزد خداوند عزوجل محبوب تـر از  

  .هفتاد رکعت نماز بدون مسواك است 
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  عطر - 97

  
  : ﷒امام على )1(

  )960(الطیب نشرة ، والعسل نشرة والرکوب نشرة ، والنظر الى الخضرة نشرة ؛ 
  .نگاه به سبزه شادى آفرین هستندعطر، عسل ، سوارى و 

  : ﷑رسول اکرم )2(
  )961(الطیب یشد القلب ؛ 

  .بوى خوش قلب را تقویت مى کند
  : ﷑رسول اکرم )3(

  )962(ان خیار عباد االله الموفون المطیبون ؛ 
بـوى خـوش بکـار     بهترین بندگان خدا کسانى هستند که به وعده وفا کنند و

  .برند
  : ﷒امام صادق )4(

  )963(صلاة متطیب اءفضل من سبعین صلاة بغیر طیب ؛ 
  .یک نماز با عطر بهتر از هفتاد نماز بدون عطر است 

  : ﷑رسول اکرم )5(
  )964(ما طابت رائحۀ عبد الا زاد عقله ؛ 

  .عقلش افزوده شدهیچ کس خوشبو نگردید مگر این که بر 
  : ﷑رسول اکرم )6(

  )965(الغسل یوم الجمعۀ و السواك والطیب ؛ : ثلاث حق على کل مسلم 
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غسـل جمعـه ، مسـواك زدن و    : سه چیز است که بر هر مسلمانى لازم است 
  .استعمال بوى خوش 

  : ﷑رسول اکرم )7(
  )966(الحیاء والحلم والحجامۀ والسواك والتعطر؛ : خمس من سنن المرسلین 

  .حیا، حلم ، حجامت ، مسواك و عطر زدن : پنچ چیز از سنت پیغمبران است 
  : ﷒امام کاظم )8(

لا ینبغى للرجل اءن یدع الطیب فى کل یوم فان لم یقدر علیه فیـوم ویـوم لا،   
  )967(ولایدع ؛ فان لم یقدر ففى کل جمعۀ 

شایسته است که مرد هر روز از عطر استفاده کند، اگر هر روز نتوانست ، یک 
  .روز در میان عطر زند و چنانچه این هم مقدورش نبود جمعه ها را ترك نکند

  : ﷒امام صادق )9(
الـزوج علـى    یا رسول االله ما حق: فقالت  ﷑جاءت امراءة الى رسول االله 

  )968(و علیها اءن تطیب باءطیب طیبها؛ :... المراءة ؟ قال 
یـا رسـول االله ، حـق مـرد بـر زن      : آمد و عرض کـرد  ﷑زنى نزد پیامبر 

و اینکه خود را براى او بیاراید و با بهترین عطرها :... چیست ؟ حضرت فرمودند
  .خوشبو کند

  : ﷒امام باقر )10(
  )969(لایجوز لها اءن تتطیب اذا خرجت من بیتها؛  -فى اءحکام النساء  -

  .جایز نیست زن با بوى خوش از خانه بیرون برود
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  خواص خوراکیها - 98

  
  : ﷒امام على )1(

اءکل السفر جل قوة للقلب الضعیف وهو یطیب المعدة ویذکى الفـؤ اد ویشـجع   
  )970(الجبان ویحسن الولد؛ 

خوردن به قلب ضعیف را قوى ، معده را پاك ، ترسـو را شـجاع و فرزنـد را    
  .زیبا مى کند

  : ﷒امام صادق )2(
لو یعلم الناس ما فى التفاح ، ماداووا مرضاهم الا به ، اءلا وانه اءسرع شـى ء  

  )971(منغعۀ للفؤ اد خاصۀ وانه نضوحۀ ؛ 
ود دارد، بیماران خود را تنهـا  اگر مردم مى دانستند چه خواصى در سیب وج

سیب از هر چیزى سریع تر به قلب فایده مى بخشـد بـه   . با آن درمان مى کردند
  .ویژه آن که خوشبو کننده مى باشد

  : ﷒امام على )3(
  )972(العسل شفاء من کل داء و لا داء فیه یقل البلغم ویجلو القلب ؛ 

ارى در آن نیست ، بلغم را کـم و  عسل شفاى هر بیمارى اى است و هیچ بیم
  .قلب را جلا مى دهد

  : ﷑رسول اکرم )4(
یا على علیک بالعدس فانه مبارك مقدس وهو یرق القلب ویکثر الدمعۀ وانـه  

  )973(بارك علیه سبعون نبیا؛ 
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اى على تو را سفارش مى کنم به خوردن عدس ، زیرا مبارك و پـاك کننـده   
را رقیق و اشک را زیاد مى کند و هفتاد پیامبر پیوسته از آن استفاده  است ، قلب
  .مى کردند

  : ﷒امام صادق )5(
نعم الطعام الزیت یطیب النکهۀ ویذهب بالبلغم ویصفى اللـون و یشـد العصـب    

  )974(ویذهب بالوصب ویطفى ء الغضب ؛ 
از بین مـى بـرد،    زیتون غذاى خوبى است ، دهان را خوشبو مى کند، بلغم را

چهره را باز، اعصاب را محکم مى کند و مرض را مى برد و خشـم را خـاموش   
  .مى کند

  : ﷒امام رضا )6(
التین یذهب بالبخر ویشد العظم وینبت الشعر ویذهب بالداء یحتـاج معـه الـى    

  )975(دواء؛ 
زیـاد،  انجیر بوى بد دهان را بر طرف ، استخوآنها را محکم ، رویـش مـو را   

  .بیمارى را برطرف مى کند و با وجود آن احتیاجى به دارو نیست 
  : ﷒امام صادق )7(
ان لحمه ینبت اللحم وعظمه ینبـت  :) یقول فى الغبیرا ﷒سمعت اءبا عبداالله (

العظم وجلده ینبت الجلد ومع ذلک فانه یسخن الکلیتین ویدبغ المعدة المعدة وهو 
  )976(بواسیر والتقطیر ویقوى الساقین ویقمع عرق الجذام ؛ اءمان من ال

گوشت سنجد براى : درباره سنجد شنیدم که مى فرمودند:  ﷒از امام صادق 
گوشت ، هسته آن براى استخوان و پوست آن براى پوست مفید است و در عین 

سـیر و تسلسـل   حال کلیه ها را گرم ، معده را ضدعفونى کرده و بازدارنده از بوا
  .ساق پا را تقویت و جذام را از بدن ریشه کن مى کند. بول است 
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  : ﷑رسول اکرم )8(
  )977(کلوا الثوم وتداووا به فان فیه شفاء من سبعین داء؛ 

  .بخورید سیر را و مداوا کنید با او، که هفتاد بیمارى را شفا مى دهد
  : ﷒امام على )9(

  )978(کلوا التمر فانه فیه شفاء من الادواء؛ 
  .خرما بخورید که شفاى دردهاست 

  : ﷑رسول اکرم )10(
علیکم بالزبیب فانه یکشف المـرة ویـذهب بـالبلغم ویشـد العصـب ویـذهب       

  )979(بالاعیاء ویحسن الخلق ویطیب النفس ویذهب بالغم ؛ 
مویز، زیرا صفرا را برطرف مى کند، بلغـم  شما را سفارش مى کنم به خوردن 

را از بین مى برد، اعصاب را قوى ، خستگى را دور، اخلاق را خوب مى کند، به 
  .روح آرامش مى بخشد و غم را مى برد
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  بهشت - 99

  
  : ﷑رسول اکرم )1(

حصباؤ ها الجنۀ بناؤ ها لبنۀ من فضۀ ولبنۀ من ذهب وملاطها المسک الاذفر و
  )980(؛ ...اللؤ لؤ والیاقوت وتربتها الزعفران 

ساختمان بهشت خشتى از نقره و خشتى از طلاست ، گـل آن مشـک بسـیار    
  ...خوشبو و سنگریزه آن لؤ لؤ و یاقوت و خاك آن زعفران است 

  
  : ﷑رسول اکرم )2(

  )981(ر على قلب بشر؛ فى الجنۀ ما لا عین راءت و لا اذن سمعت و لا خط
در بهشت چیزهایى هستند که نه چشمى دیده و نـه گوشـى شـنیده و نـه بـه      

  .خاطر کسى گذشته 
  : ﷒امام صادق )3(

ان ادنى اهل الجنۀ منزلا لو نزل به الثقلان الجن والانس لوسعهم طعاما وشرابا 
  )982(و لاینقص مما عنده شى ء؛ 

که اگر جن و انس میهمان او شوند همـه را بـا   کمترین فرد بهشت چنان است 
  .خوردنى و آشامیدنى پذیرایى کند و از آنچه دارد چیزى کم نشود

  : ﷒امام على )4(
لذاتها لاتمل و مجتمعها لا یتفرق وسکانها قد جاوروا الرحمن وقام بین ایدیهم 

  )983(الغلمان بصحاف من الذهب فیها الفاکهۀ والریحان ؛ 
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ا و خوشى هاى بهشت دل را نمى زنـد، انجمـن آن را هـم نمـى پاشـد،      لذته
ساکنانش در پناه خداى رحمانند و در برابر آنان غلامانى با طبق هاى زرین پـر  

  .از میوه و گل هاى خوشبو ایستاده اند
  : ﷑رسول اکرم )5(

  )984(من اشتاق الى الجنۀ سارع فى الخیرات ؛ 
  .تاق بهشت است براى انجام خوبى ها سبقت مى گیردهر کس مش

  : ﷒امام على )6(
  )985(انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنۀ فلا تبیعوها الا بها؛ 

براى جان هاى شما بهایى جز بهشت نیست ، پـس آنهـا را جـز بـه بهشـت      
  .مفروشید

  : ﷑رسول اکرم )7(
اضمنوالى ستا من انفسکم اضـمن لکـم الجنـۀ الـدقوا اذا حـدثتم واءوفـوا اذا       

  )986(وعدتم وادوا اذا ائتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم و کفوا ایدیکم ؛ 
شش چیز را براى من ضمانت کنید تا من بهشت را براى شما ضـمانت کـنم ،   

دامنى ، چشم بستن از گناه راستى در گفتار، وفاى به عهد، برگرداندن امانت ، پاک
  ).از غیر حلال(و نگه داشتن دست 

  : ﷑رسول اکرم )8(
والذى نفس محمد بیده لاتدخلوا الجنۀ حتى تؤ منوا و لا تؤ منوا حتى تحـابوا  

  )987(افلا انبئکم بشى ء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا السلام بینکم ؛ 
اوست به بهشـت نمـى رویـد تـا     ) قدرت(دست  به خدایى که جان محمد در

مومن شوید و مومن نمى شوید تا یکدیگر را دوست بدارید، آیا مى خواهید شما 
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را به چیزى خبر دهم تا با انجام آن ، یکدیگر را دوست بدارید؟ سلام کردن بین 
  .یکدیگر را رواج دهید

  : ﷑رسول اکرم )9(
یقال لها دار الفرح لایدخلها الا من فـرح یتـامى المـومنین ؛     ان فى الجنۀ دارا

)988(  
در بهشت خانه اى است که آن را شاد سـرا گوینـد و جـز آنـان کـه یتیمـان       

  .مومنان را شاد کرده اند وارد آن نمى شوند
  : ﷒امام على )10(

  )989(لا یفوز بالجنۀ الا من حسنت سریرته و خلصت نیته ؛ 
  بهشت نمى رسد مگر آن کس که بـاطنش نیکـو و نیـتش خـالص      به پاداش

  .باشد
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  جهنم - 100

  
  : ﷒امام على )1(

اعلموا اءنه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر على النار، فارحموا نفوسکم فانکم قد 
اءفراءیتم جزع اءحدکم من الشـوکۀ تصـیبه والعثـرة    . جربتموها فى مصائب الدنیا

فکیف اذا کان بین طابقین من نار ضجیع حجر، وقـرین  ! تحرقه ؟ تدمیه والرمضاء
  )990(شیطان ؟

بدانید که این پوست نازك تحمل آتش را ندارد، پس به خودتان رحم کنیـد،  
شما در مصیبت هاى دنیا آزمایش کرده اید که وقتى خارى به بدن یکى از شـما  

ى داغ پایش را مـى  مى رود و یا به زمین مى خورد و خونى مى شود و یا شنها
پس ، چگونه خواهد بود اگـر میـان دو لایـه از    ! سوزاند چگونه بیتابى مى کند؟

  !.آتش قرار گیرد و هم بسترش سنگ و همدمش شیطان باشد؟
  : ﷑رسول اکرم )2(

لو اءن دلوا صب من غسلین فى مطلع الشمس لغلـت منـه جمـاجم مـن فـى      
  )991(مغربها؛ 

سطل از چرك و خون دوزخیان در شرق عالم ریخته شود بر اثر آن  اگر یک
  .جمجمه کسانى که غرب عالمند به جوش مى آید

  : ﷑رسول اکرم )3(
  )992(اءدنى اهل النار عذابا ینتعل بنعلین من نار یغلى دماغه من حرارة نعلیه ؛ 

دارد کـه از حـرارت آنهـا    کم عذاب ترین اهل جهنم دو کفش از آتش به پـا  
  .مغرش به جوش مى آید
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  : ﷑رسول اکرم )4(
  )993(الفم والفرج ؛ : اءکثر ما یدخل الناس النار الاجفان 

  .دهان و شرمگاه : دو چیز میان تهى بیش از همه مردم را به جهنم مى برد
  : ﷑رسول اکرم )5(

النار اءمیر متسلط لم یعدل ، وذو ثروة من المال لم یعط المال اءول من یدخل 
  )994(حقه وفقیر فخور؛ 

اولین کسى که به جهنم مى رود فرمانرواى قدرتمندى اسـت کـه بـه عـدالت     
  .رفتار نمى کند و ثروتمندى که حقوق مالى خود را نمى پردازد و نیازمند متکبر

  : ﷑رسول اکرم )6(
  )995(ان لجهنم بابا لایدخلها الا من شفا غیظه بمعصیۀ االله تعالى ؛ 

جهنم را درى است که جز کسى که با معصیت خداى تعالى خشم خود را فرو 
  .نشاند، از آن وارد نمى شود

  :حدیث قدسى )7(
دار الجبارین والعثاة الظالمین کـل  ) یعنى النار(هى  ﷒فیما اوحى الى عیسى 

  )996(یظ و کل مختال فخور؛ فظ غل
وحى شد که جهنم سراى جبـاران و سرکشـان ظـالم اسـت و      ﷒به عیسى 

  .جایگاه هر تندخوى خشن و هر متکبر مغرورى 
  : ﷑رسول اکرم )8(

  )997(والذى بعثنى بالحق بشیرا لایعذب االله بالنار موحدا اءبدا؛ 
نوید دهنده بر انگیخت ، خداوند هرگز یکتا پرسـت   سوگند به آن کس که مرا

  .را در آتش عذاب ندهد
  : ﷑رسول اکرم )9(
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الحسرة اءن یرى اءهل النار منازلهم ) یا حسرتنا على ما فرطنا(فى قوله تعالى 
  )998(من الجنۀ فى الجنته فتلک الحسرة ؛ 

دریغ از این روست که جهنمیان : ودفرم» دریغا که کوتاهى کردیم«درباره آیه 
  .این موجب حسرت مى شود. جایگاه بهشتى خود را در بهشت مى بینند

  : ﷒امام صادق )10(
انما خلد اءهل النار فى النار لاءن نیاتهم کانت فى الدنیا اءن لـو خلـدوا فیهـا    

م کانت فى الـدنیا  اءن تعصوا االله اءبدا و انما خلد اءهل الجنۀ فى الجنۀ لاءن نیاته
اءن لوبقوا فیها اءن یطیعوا االله اءبدا فبا النیات خلد هولاء و هولاء ثـم تلاقـو لـه    

  )999(على نیته ؛ : قال ) قل کل یعمل على شاکلته: (تعالى 
جهنمیان از این رو در آتش جاویدانند که در دنیا نیتشان این بود که چنانچـه  

افرمانى کنند و بهشتیان نیز از این رو در بهشـت  تا ابد زنده بمانند تا ابد خدا را ن
جاویدانند که در دنیا بر این نیت بودن که اگر براى همیشه ماندگار باشـند بـراى   

پس ، جاودانگى هر دو گروه به سبب نیتهایشان است . همیشه خدا را فرمان برند
بگو هر کس طبق نیت خـود عمـل   «: آن گاه حضرت این آیه را تلاوت کردند. 
  »ى کندم

___________________  
  .3/575/2وسائل الشیعه  -948پاورقى ها 

  .4/5/4968من لا یحضره الفقیه  -949
  .76/130/17بحارالانوار  -950
  .1/346/1وسائل الشیعه  -951
  .481خصال ص  -952
  .1975نهج الفصاحه ح  -953
  .51مکارم الاخلاق ص  -954
  .18باب /76/137بحارالانوار  -955
  .153مکارم الاخلاق ص  -956
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  .29/31التوحید  -997
  .3/9الدرالمنثور  -998
  .2/85/5کافى  -999
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